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9 واسلم خی رسوای وعترته ال 3 2 
( اما بمد ) نظر بانتکه رساله شرضه ۶ "منتخب الرسائل یی ۱37 
تیم آء سردشمد کاظم طباطب اي بزدي قدس مره ند > مفارمي زانیا . 
و 2 ختصرٌ جامع.سپل التناول ومشتمل مر اصول دین ومهات احکام 3 
ومسائل فرعیه بود و این جانب حسن بت سید مپسدي طباطباي: 
حکم نی بچاپ برس و اينك باستدهاي جمي از مومنین نظریات . 
وفتادي خود را داخل در مف ان عودم تا راي ح‌احمین سپلتر نوده ِ 
باق پس عمل باین رساله کررعه مهحیح ومجزي است انشاء اه تما وان 
هشتمل شک دو »ءصد ۳ 
۰ 7۰ معصد آول « ۰ 
که ورف نز ۷ اعاوه افله واضسه آن تفوریک ۱۳ 
روشن شود وقبل از شروع در آن بدا نکه هر ردي شموری عجرد تفکر ‏ 
نف بسا بر مصنوعأت يامد که مصنو ع خودی ۳ 
"موجود نهذ بلکه‌شانع قادر حکيمي که مستجمع جی صفات کل 
ومزه ومیرا از صفات تم واحتیاج منباشد او را اجاد فرموده 
2 


ومتصور ومععول :80 آو مم خلوق دیگری باشد و الا 0 
میاید پس هرمصنوعي دلبل است متتت 6 ودر,۱؛ ۸ 





7 در اصول یناه 9 ۴ 
يگاکي تن حقرت صانع اکتفاء میعائم جرد دللل که 4 
عوام نزدیك باشد بانکه اصول دین پنج است تال رس و2 
اعتقاد به يگقوكي خداو ند عز ش شا نه مسباشد بشش دلیل ر ول ) 4 
۹ ژ اور شر كت اس اسدلت آن شر مك عام فأسد میفند (دوعم ) انکه 





شر کتانقص دای مباشد ونقص در حدا: شبت ( سم ) انکه سغمبران 
اه آز زد وا بامدد یار فزجدانت اد عت شتا 5 
خداي دک رود اظپار تس هیک ا( یازع بر فرض تعدد کي از انا 
۱ کر تاذر باشد بر دفع ديگري دفع آندیگی جدای اورا کامل میماید 
پس باید دفع او را عود وا گر نتوانٍ خداي عاجز خدا نیست ( پنجم ) 
پسغمبران فرموده که شر يك: ندرم 1 ر دروغ گفته درو غ 
قم ات ای ریت ده مطلب ثابت ات 
, ( شنم ) انکه میان دو جر فاصله باید باشد. تا دو ود گمتحقق شود 
و اه تم قدیم 2 
ادعاء | هم بشود تسلسل لازم میاید وان ال افر زر واه ) ضفاظ 
ود ذاتبه" مش عین ذات اوست پس عاماء هشت سفت 5 
۳ ی | حند صفت است ۳ ل ) قدرت ( دوم  )‏ 
(سم) حبوة ( چبارم ) ازلي که همیشه بوده رشحم ) 0 رده 
خواهد ود و شمه نب آ ند جم ان عم وقدرت است و بعفي از صفات 
فا او با ماففت رازه ود لب وا رت ام ضفات ) امه 
اذپا صفات کالبه است و خدا کامل ات ( وا ) صفات سلبه که خداو ند 
عم از انا مره ومبرا است حند صفت است حنا نجه عاساء و7 آعوده‌اند 


۰ 


























( آول ) کب ودن ۳ 7 2 بودن تا ۱ 
دید بودن ( چیادم ) محل حوادث بودن ( ) بك داشتن 
(شتم ) احتیاج داش ( هفعم ) معاني یی زائد بودناصفات ذایه" , 
او بر ذاتش تعالی اه عن جیم ذات علواً کبیاً زیرا که انها سفات. ‏ 
تا دز و تا لا ( دوم ) از اد اقا ۲ 
و منتظم خواهد. شد مگ ماک رام ۱۳ 3 

باشند در رغع احتاحات خودشان ومعاونت حاصل عیشوو مگر عماماد 
عودن با کدگه ار" ومامله واقع خواهد عدرمع از رو ور ی 
و ۷ خجرا 14 کر وا کتی و 
قانون را خلق که 9 سخیف خود اختبار طرفی را 
خواهد عود و نظام عالم مختل خواهد شد پس بر حضرت حق سحانه 

2 و تعالی‌سممن است که وضع فوانین عدل عوده کت افتان کل که 

از حنس خلق باشد ان احکام را ملق شا 5 نتواند با او الفت ۰ 
گوفته وقمل آن ن نون واحکام‌را ازاو نانند وباید انشخص کامل ومعصوم 
ححه از خطا باشد و عمحزات وایات بشات اثبات پيغمبري خود را بر خلق 
ءابد تا اذعان و شوت او رد او را در ان احکام تصدیت کت 

1 تفر اکتا شوه[ 


۹ عاید پس بدانکه از زمان حضرت 

آدم تا زمان حضرت شمان عبد الّه بت عبد الطلب ین هاشم بن عبد مناف 

حام النسین صیی الله عله و ]له و علبم اس صد و بست وحهار هزار 

پخنیر میعوب شدند. از جاب حق ستحانه وقمای و ارت عبت ۱۳ 

مباركك خاتم الا میا: صیی اه عله واه را بخلق دادند ودن | محضرته 
۳ 


+ 2 مت 3 
9 اقیست ای بومالقیامه و نموت ۱ حضرت بت است 4 ش دلبل (اول ) 








که یاتغاق" کافر ومسام نج ماکردي استادرا فرموده ودرس 
مخوانده ونتوگته واز | حضرت وآوصیاء او در هر عامي فرمایشانی 
صادر شده که ی تعلم محم محسال عادي مباشد وصادر شدن این خرق 
عادات از #بشایت وه واضچه است ز دوم ) 1 تکار فطمای 
اسان 1 شارت دوگ مبا رگ 1 شاف داده شده حنا تحه در آیات 
کرد قران دان فرمو ده 3 در آنا نبود خعم 1 شبات که مود 
و ند تکذب او را مشمودند وا زاين عم را تکذدیب 


عوده بو د ند بالست تتواتر عا ی | تر سره فا ( 


معحزات وخوارق عادات که تواتر از ۱ مات این لد و عء رسنده ۱ 


مثل شق اقمر وتسیح سنك ریزه در کف مبارك ۲ مجتاب ولمثال 


1 ۱ 3 ‌ 
آن از ممحزاني که در کتب نبتست ( چبارم ) ۲ نکه ترا آنیمجانب 


خداو ند ده انح و بلاعت آن عأحز خو ده فصحاء عربت ۳ که 


س 3 ۰۰ 
در کران دو متام حدي فرموده ۶ فاتوا اپوره من مذاه 6 و ره صبحاء ان 


عرب در متام 31 366 وعاحز شدند ( پنحم ) ۲ تکه کالای 
یواست هه دار ای انبا هنعدی: مر فست 
ان ان وک برددوطعده ای اهتضاه مشود که 
مثل اه حص‌سلن (سوي خلق شود ( ششم ( رکگ پیعمیر شود بر 
خداو ند عام لازم 9 شخهي را بگارد که لطر سق عافرا کت اورا 
واضح عاد زرا که مقتضاي ۳9 1 شخص 3 عال تادر عی 





۷ در مقتضاي کت شوث نموت خاصه است « 


جساني است که ام خلق با همین بدن عنصري روز قيامث عشور وذر . 
موقف حساب خواهند امد بهش دلبل ( آول ) انکه 9 آ که 
سار است و غالا حزاء انها در دنا داده عیشود تب روز 3 نماشد 
4 داد مظلوم را از ظام بکیرد لازم میاند که جداو ند عم سب خ 
شده ناشد وظ بر خداو ند حل شا نهقریم ام تلع دوع وسم رت 
خداء ند حکم تکلیف کرمو ده بنده گانش ۳ اموري حند و 
تواب ووعید از عقاب فرموده وجون که ان واب وعقاما بالعیان دب له 
دنیا نیست باید روز جزاقي باشد ولا لازم میاید تساوی مطیع وعاصذل ۱ 
واین قبیح است والضا ۳ لازم میاید ( چپارم ) ۲ تکه اتعاق اما 






هر مات حقه بر ان شده ( پگجم ) | نکه | گر ووز جزا نبوده پاش‌د مر 


و ببان" نشدي‌اشد خلق یلم عام را فاسد میا ند ( شنم ) 4 
۰ شوت لت خاحه حعضرت رسول (ص) شصو ص متواتره در قران سان, 
از و چبارم ) عدل اتوت و بعفی آنر ۱ ]3 مذهت تعرده| ند ۳ ِ 
یل ( آول ) ۲ نکه ظ فیح است و ی خدا روا ندست (دوع ) | نکر 
3 عودن مخت ی واهع مشود و خدا ار ِِ 
خداوند حل شانه خود منع از ظ فرموده ۳ خود طلم معاد 
( حپارم ) :1 یک ۳ کت ای متزله |خبار پمال خود فرموده (پنجم ) 
۲ نکه نظم ] آغر ینش عام اقتضاء عدل او را ما رل ( شثم ) 11 9 
ظم رفع اععاد میشود از صدق او ( پنحم ) مایت رک او را هم (معني 


ع 
ی 


آصل مذهب شعرده اند وهان برهاني که ذ کر شد در اثبات نبوت مطلقه ۲ 









ی 
ت۳1 





ٍٍِ 





0 
رف + 


اسجت وأقاباقم ست ‏ 


ماه ای بوم یامه ( و و(مامت ) خاصه دوازده امام (ع ) که (اول) 


و الونین علي (ع ) ) دوم أ[ آمام حبن ۱ سوم ( امام حسن 
( چپارم ) امام زین العامدین ( پجم ) !مام مد باقر ( ششم ) (مام 


جر صادق ( هفع ) رام : بی الکاظم (هشم ) انام رضا < نیم » 
امام مد تقی د دم ) امام عبي الق « از دم » !مام حسن عسکري 


دوازوهم » مام عصر منتظر آرواح العالین فداه وج اه تعالی فرجه 
۳ و حعلنا من انشارد بو دم اشند ثابت میشود بنج دلبل « ۳ ل ‏ بافاق 


3 شیمه وأهل رات حضرت رسول ‏ ص ُ فده که خلینه 3 


من دوازده نهر مساشند و هر ۳ ع« ر از ا نبا اظهار این آصس عوده بان 


در ی 


عدد نو دند و #چنین معصوم نیودند وعصمت ا عه طاهر یب ۳ نزد ۳ 
کت محل کلام نبست 0 فرقه" ۳ خوارج لد بم ال که ۳ نپا 
واضح است « دوم 6 که هر .ك از ی اهامت 1 له 29 
قطع وعصمت انبا مانع ازدرو غ گفان ایشان است علاوه برا نکهکالات 
وحالات وعادات ومکارم آخلاق و حامد صفات اشان که بتواتر رسیده 
مقتفي صدق ایشان است « سم 6 عاومیکه | از ایشان رسیده نی تعلم 


آ 


از خارج بو ده وا 2 ۹ خرق عاد لست ") حپارم 4 ند از حضبوت 


رسول ال (ص ) نصموص متواتره بامامت ایشان باعاژیم وصفاایم 


رسیده حنأ بحه مسو طه مسطور لس 2 ینجم |[ تک معحزات 
متوانره از ه رکدام ازا :با ۳ شرده که ذبز دک معصاه مسطو راست. 


. 






















۶ معصد دوع 4 و 
در کرو ع دین یز وان آحکام عمادات و معاأملات وف : 
وسیاسات است و تعصیل آحکام نها شوک ورسالا 


ِ 


مقعله مسطو 
متخ و ده عرض در این وحیره افتصار در مشات احکام عادات 


2 ومو ار ث ام کچ غالا هورد ابتلای امه" ثاس و 
و نتمه آحکام موکول بکتب مسو طه 1 ۲ 


ت وان وحیره مشتمل است ‏ 


در سره مج 3 


ِ 
ند ادل 
۰ ۰ 
۴ 
در احکام عبادات لت ودر ان چند مطلب ارت ول از 


. 
4 ۰ 3 
شرو ۳ در ان دا ند جات اصل وحوت ملد در حق عبر خحتودن 


شم مه 
نقل س- طرعدرت سس تا بد یز بد بل ور ۳ بدا ند و د, 


ف‌ 


آحدي ختی رگ ای د ر عام خلق واحت عيي بأشد نظام ۴ 


ما تا کت د مشود که ۰ وحوت احءیاد ی درعه عم از حلق 


مستازم تکلیف 1 لا بطاق و معفی هو ح<ت. عنم ۳9 وحرع 
۰ 1 0 2۳ 

سرد رل اس وحال ۱ ده خداو ود عتل شا ره سجی را از ادن امت 
جر ار دا 


۱ (دیمت دس طر مق و ام منحعرم درقلید لت و متاست ی مهات 


شته حنا نجه وحوت کم 3 ح.اط در حقّ عوا م مستلزم 


مسمائل تمد ببان شود در حد قدمت 2 ِ مرا له 1 بدا نکر شخص مات 
۳ هرد یه بمي صاحب قو ه استتباط احکام شرعره از مارد 7 


انیا با صاحت قوة عن سس و ره نیس چه ماي حض اعدا معتقا, که نوف 


گ 








9 و د استتباط ثرسده پنس ۱ کر نید باشد نل مسکند احتپاد خود والا 
۲ ینکن اس و براي جتود م حایز ات ( ر مل 0 


0 در مش کر استتیاط ی را و 


اف 





میتواند در خصوصطی, مسائل عمل باجتهاد خود کند ودر انچه قوه 
ندارد حال آو حال غیر گید است که باید ممسل کند تقلید با باحتباط 
‌ مساه 1 باتک آقوی حواز عمل احتاط است حه رای متود حه 
مقاد چه در شرپات حکیه جه موضوعبه چه احتباط مستلزم تکرار ما 
باشد | نباشد ل( مسئاه ۲ مدا تک احتاط حند قسم اسصت زبراکه گايي 
احتباط ۳ علي است بل 9 حک تملي ‌دد باشد ما سن 





مقتضای احتباط دا که 1 لعما لو گام احتباط معتهي تر کوهت مثل 








اد کل ترددباشه ما بن حرام وغیر واخت. و کاق احتابط , عقتفی, 
جع است 9 نداند عاز را قصر بایه مخواند با عام وگای مقتضي 
ی ار ]که نداند.آس فلاني شرطست ت بامانع پس با بد نکر تسه 
ما زرا ان هس یا اد 3 ر تمه دون دون آن (مستله 6 درمو ا 
احتیاط عمکن نبت ی د با تقلد معلمچ‌دوران آص ما مد" 


3 جرک و <ر و هس ن با شر ط مت حیزی وما نست ۹-9 و 


9 ین ال اه دادن ی ۱۳04 احتیاط را 
9 جر سباری ٍ ریات در بات صعو بت است زرا که کاي حتلف 


2 
ف 
و 


وجوت و غبر حرمعت از استحبار ظ ااحه ۳ اهت سس دیهان خورت 2 


3 


۱۰ *# در مسائل تقلید است 8 


0 مملا حواز وضوء 9 










لکن این در وقتي 0 ۱0 از ی 
باشد اما | گر اب آو منحصر باشد بان وخاط تیمم مم نداشته باشد آحوط 
وضو ۰ کفن هار 3 7 وا + اوه ۳ خا[ مم داشته یأثد 

احوط جمم ما ن و صوء بان ات رن وم حدین احعباط 
وی ممایضش. میعود بلیضاند از حوت دنک جقلی ات دا 
عرت انکه 1 سسحات ار امه را اه حص ده با نك 2 با یکدخعه 
کافی است که احتیاط در سه ۷ کف است تک در ماشکا 


وقت مضیق باشد سه یه خواندن آن پستازم وقوع قدري 
از عات اسي در خارج وقت دو احتیاط و میکنند وترجیح. 
1 << 59۵ احتاطین براي عايي سین یت نلک هه مسا معر بت ِ 3 

و 


موارد ,احتیاط کتر از زحت احنهاد نیست لذا متمین است بر او 


در امفال این "موارد تقلید کند و ند # هید «ع الاقویه 7 


عبارت از از کل 5 ردن بقول جرد و و «دون عمل محفق عم و 3 : ۱ 
ِ فتاه ُ طعل یز هر گاه ملد کند یج ایض نی 3 1 
ع ‏ حت ی ی ات ٩‏ عبات ّ 

فل از بلو ع ویو برد منتواند بر هه و اي 1 21 ِ 
حنأ نیه در ان حوه او کي 9 و باه 5 بدیگری کند فل از 
بلو غ با بصد از. درز کر مق لا عیتواند عدول کند. 
مسکله 6 عنردي که تقلید او ر 1 متوان کت با بط جامع العم | اعط 
اتلد که امام ومان عله السلام اذن داده بأشد در رحو ع ناو م2 ۰ 
۳ ‌ ۱ 








۳5 تصوص ]وه وان ار حسوص دز زنارلات* یه 
۱ نت لکن ادن موم مور حود ی حنأ نجه در ِ 
۰ و واما الوادث الواقهه قار حموا فا ال ر 

و ججق عل>ٍ وان ححه الله علییم چِ ودر احادیت 
۱ فوموده اند « راد عله کالراد عل 9 علنا کالراد. 


اه ماک لقسه حانتا لدنه غانباً طواء ۳ او 
فلانوام ان قابوه » ( مسئله 4 [قوی حواز قاء بر قلد 
" مبت است ول از تستها شام شلد رنه ۱ مسقاه . 4 حرکام 
۲ ول کرد از تقلید جتید میت عحتید حي حایز ایسي دویارد. 
عود بتقلید میت و#چنین .جایز نیست عدول از تقلید ,یز نده 


۳ ص ف 
فد بديگي مگر در صورتیکه دوعي اءا اشد ۸ مسئله 4 تقلید 
0 ۰ 1 5 ۳ ۰ 1 
اعم بزامکان واحب است علی الاقوی* وهن کاه اعم را لهتاساده 


1 ۳ 1 ۴ 
۷ واحب ات خص کند در صورت عر باختلاف ت فتوي ئ بدا 
کند و ی‌جع دوز لعسیی او امل <مر و واستتاط مب‌اشند و ماد 
۰ عم 
از عم کي استکه استنباط او از دیگران:بپتر باشد باینکه 
مدار لك وگب را پعر بدا ند ِ متتاد ۹ همعتر وی در ین 
9 برای صحت تقلید ی از او حند حیز « اول » دلو_ع, 
۶ دوم 4 عقل « سم ٩‏ ذکوریت « حبارم » آئی عشري 
حم » عدالت ظ ششم » طبارت مواد ۷ هقم.».حفظ 
- اج و 9 


و 







۱ # در مسائل تقلد است > 

اقان قرع ۱ نباشد « هشتم » 2 2 > حیو 
ی اخدا ء لد ی عتو اک عود ئل اگ در مان حبوة او 
تقلید عوده واجب ات مد از هدن او رالد اء با 
عاند ۱ گ اع باشد والا رجوع حی عادر اک حی ] 


ود کل متلوی باعیت اشقا خر است و است « دم 6 
۲ نکه ختید اعل بالفمل باشد « بازده ۱۸۷ تک ما ردنا ۳۱ 


بعي رت آو مصروف نباشد در اوضاع دنوه زائد بر متعارف 
مسئه 4 تابت میشود جتید بودن بلم حاصل از اختبار يا از 
شیاع وشپاده عدلین وم حفن آعاست بلي کفایت .۹ مطاق 
تمتقیه. ) عست: هر کل تلکن از عم ناهد بلکه هر گاه عکن 
مایت چند نهر ویک او افیا حول الاشه 
جت مد چیه مار خی ار آیر ۲ 


ماش عم دا 1 
ِ وی 1 


2 بأشد ین معی 3 
رت خی ات یت زو ۳ مقلد غتواي . 


د‌ 


جتردش را در » آحکام آعي داند اما یقن دارد باتک عملکه میکند ۰ 










اجزاء وشرا اطش را مجا مي آورد ومنافیات ان را ترك میکند آقوی ِ 


دح 211 ئ سر حه 3 اناذد. ۱ ش‌ هگ ٍ ۳ 


مطلق راحاد ز است رحو ع لعسر عاند با یاعات ت الاع الا عر « و 


تاحشباط و وحالفت احتباط ط مستحي حا د رز است و مرج بي بود 


احتباط معلوم میشود بانکه قىل از ان با مد از ان فتوی 9 باشد 
۳ و و اخوط کندا احوط واوی ۳ ت 








تال ۳ و ۳ وضوه كایي است واحتاج 


اک لازم اترز وگاي وضوه و دم وگاي عسل ور لدم با بد ما آورد 


۰, 


وگاي محتاج بپیچ کدام نیست اما جائیکه وضوه تبا کافي است پس 
( تفل اه #ازوضر آنءقبزر آوردونوجات سل بزای 
- او رو نداده ومانعي از استعال آت ندارد اجقمین ک ۱۷ و هدوز 
سوه تکفته با گفته ویک از مبطلات آن باطل شده اما جانی که ضسل 
با افي است پس براي کي است که جنب باشد ومانعي از غ-هی‌کردن 
" نداشته باشد اما جائیکه سل ووضوه هر دو لازم است پس ,مانب 
امک موخنات ضنل غر از حنابت( براي اورروي دسد ومانی از 
استه‌ال 3 نداشته باشد ودر این صورت من اینست ول وضو 
7 اه تیب که اما حاشکه وضو و تیمم هر دو لازم میشود 
پس وقتي استکه موجبات سل غر و وت براي .او رو داده ومانع 
٩‏ از عسل دارد وبتواند وضو: کرد احوط وضوه فان است وحم 
بدل از غسل ثم بجا آورد چنانچه ه رگاه از وضوء گرفتن ۸ مانم 
دارد دو تیمم کند يکي بدل از وضوء بنا بر أحوط وديگري بدل از 






عسل و یز از حاثشحکه وصوه و یم هر دو لا زفست» از باب احتباط 


۰ 






که و ك- ۳ ۳ ِ 














۰9 


جلي ۱ کر علاوه بر خود ح عم ا موم وج و أطرافلا متعارقه ان 


تِ 


معتد به از وتا حصح <۹ را دز عتواند (عو 9 واب م۳ 
۱ حائلی» در اء۱ء وضو ۶ ۰ باشد 
۱ ان که ن تباشد کاق ا تَتَ 

۱ ۱ 
۱۷ اک جنم ها اف رن پس داي ۱ مو 


است. بر 


از یره داهت ۳ و و 
ء نا عس 


.وضو ۰ ر رء دهد وا و صوء مانع داش 


نحه 3 محه با شرا ومانع از عیل داشتم ۳ 


امت ما 
۱ تا زو عاز 
نت یی ِ لو جع ی زر ۱ 

9 کود بعد حدت شد دح اس دامه مانع 
لها هافر وچ( است اک 
عکن از وضوء جع ما بين تیمم ووضوء است هت ۳ 
اکتفاء ‌ ك تیمم رقعید ما نی الذمه عاید وا 
۱ ۱ ,از عسل اما حات؟ 


و راي عماز مات وتصیل 


بريااي 
]یل دم زان 
صورت لعدر از وصوء 
و ۲ 1 ‌ 9 + و 
از ان دو نیمم است يكي بدل زر وصو 
نه عسل لازم است ونه وصو» و ته عم ببس 
آحکام انپا در حند معصد #۴ میگود . 
۶ مقصد آول ِ 
۳ - است 9 
ننوء است بدانکه حقیقت قضوء,جه دوگ ۲ ۲ 
در وضوء است بدانکه حقیقت وضو چا نت 
۱ ریق و 
هن روعه از سیشگله موی در رزخ 


‌ 








تسف هی کی اه ات۱ 


# در وضوء است که ۱ 


۹ 





‌ ی 
سوم 
دست از ری و ای تب ابد و حهارم » 


3 3 و کرت ری از در اتکعت ا با تا بخ پا که مفصل 


است شا بر احو هه از ععرع «#ذر مدع م 1 وشرالط وضو ۰ حند 
ِ 


حیز است 6 هر اول » نت ومعتر است در ان قصد قرت وان اشتکه 


تا ها از تب احییت امتان. امن او واما :حضل وان 


3 
با خوف از عقاب ثا امثال انها از غالات 3 راحع دا باشضد از 
ات امتتال اس است اه در عزقی ان وعرطت استتدامد. ۷ 
نیت تا اخر وضوء بلع هر گاه در بين وضوه قصد ببرون رفن از آن 
عوده ا متردد شد در هو و ول اد جمكت تین اعضاءوسانقه دو بار ۵ 
عود کرد شت آول و مد دی ر لعمل نامده تام کر صوه ر؟ 


از احا که وصرد زد 


تال بو 


رون رفن عوده ۱ متردد شده ۳ است ظ 25 ۴ 


داح 1 0 مباح"بودن ال وتو نحص ون 
۱ ئ َ وت ۲ كِ 
۱ ت هر گاء مشله بان شود وحصور باشد 4 مطلع شود در 


ات 


غصي ودن اب اعد افته : فراع از وضو ان وضو ء سرت 


و لیکن عوض ۱ ن اب را بصاحیش ۷ مخلاف ا نک که ۱ گ تب 
شود شحس بودن آن اعد از وصوء 5 باطل سک ومچین 0 
هر گاء مطلع شو د عضاف بودن 1 [) حباأ د ) مطلق و دن اب 


چس 
یا باطل است بیي ۱ گر اب مطلق مشتبه شود باب 


مصاین وات دیگی چم زماشد واحت یت آز هر کدام يك وضوء 








۱۹ در مطلات وضوء است 4 ۱ 


۲ یک د مخلاف ۲ نکه | گر آب مباح مشتبه شود ان عصی. که بای 


ت 


سم سس 
بمم کند وهر اه اب اك مشتبه شود باب جس و اب دیگر م‌ 


. سس 
ان با شد افو ی لین نیمم تن ِ ً عدم احعصار تفت داب دیگ 
لاز م ۳ و #حنبن در عسل ) پنجم » ۳6 اب و صو ۰ 1 
توح عاست نشده باشد ۱ گر اپ "قلتل بامنپس غباله انیب 

2 
اگ حه ا 2 شرا نطش و ات تک و صو * ان صحیح نت ها 
را بودن اعاه و صو ۰ ریت بالگ بودن هر عضو ی فمل 


وضو * 7 ی و اما مساح مکان متوحي 


و ظرف ات شرط در صحت وصوء نیست 2 هشم » ظری اب وجحوء 


از طلا و نقه نراشد علی الا حوط دنم » مالع از استمال آب. نداشته 


ِ_ 
د یاشد 5 کلیف تیمم با اخبره‌است 9 ده 6 ترتیب که اول دوی تا , 


و۳ ب دنت ۰ 
فنم وق 9 اعد دست راست و اعد دست تحت و اعد مسح 3-۹ تدم را 
ِ 5 ‌ 

5 1 : 
وه لعف دو ی را و تقد.م عودن" ی باي راست را بر مت ی احوط 


ی بازدم ِ مات با که ۳ نندازد تن 8 ۷ مسج ردن عضو 
را مد نک تست تاخیر عضو ساد 


طّ 3 ,اد مخلا خوحکده داشد 3 خودش خعركت عوده وف 


- ارت 


در ی شسته کی 1 دواز دم 4 مىاشرت لعني خودش 


و حد.ه و ‌, ک 9 ۳ 6 افمکان دیگی او را و صوء 


خو دش 9 3 ۶ ومطلات و صو ء سش 


ت‌‌ِّ 
ِ 
ای ۳ ِ ‌ اول» » درو ن امدن ول و در چک 1 ۳ رطو ت مشنه 


ابق خشکنده باشد و ام هر گاه «و اه ۰ 


3 
و 









و مرول امدن غااعط وباد ی 


استیحاضه ات هموح ندال نان و ۲ و 


ود وشك عود در ءر وض يکي از مطلات اعیتاه زکند ره کار 


و گرد یوضر ) 


۲ 


0 معت واما که ات سن و هصو ۶ خر و از 1 0 ۰ 


گِ- ۹ سب اء ۳ راموش شرد ی از عاز ورحکمات احتاط و #حنین 


سجدد سوو عی الاحوط ۶ و-م) طواي واجب ۶ 2 
< گر 5 و ممدو "٩‏ ن باشد بدا که بح افرا, گ در بش دص هو ۶ ند 
2 ‌ ۳ . فِ ره وت 


خودرا کنات 3 رات وباگم جلاله" خداو ند وصنات خا- ۳ ۷ عالد 


" وحن ٌسواء آ ناه ۳ ۳ دی و حهرت زهر اء (ع علی ال حوط 


,ودآنکه در حال خلی وغبر ال »واحب است بوشانیدن ۳۳ 





از ناطر عترم وحرام است رو له و بشت هه ول با غا رط کرد 
و هستحب است عد از ول استیراه وان عبارت ار از حکش.دل 
انگعت "هوت از مقعد تا یخ ذکر سسه مه وکشیدن از سخ 
33 بدو انگشت تا سر ۳ ره تمه و فشر دنل بر خشقه سره مس ند- 4 
و بدا نکه استنجاء واجب نیت مگر براي چزبکه طرارت بدن در ان 


واحت باعل ۰ 








ماه 








2 ۰ 2 

ِ ار طرش »+۱۰ اعکه | بتداء از اعروموالات در سل 
تست وشنل میات کنایت مبسکند از وضوء بخلاف ات ال ۴ 
الأعوط و بدا نکه 2 کا حنله‌غسل پر او باشد متل عسل حض وحولوت 
ل ان وقصد هه و 5 


تیار لد حا بت و 


جم> و اما ر بت 


یک از انبا را عاید محزي است 9۹ 
2 علی الاقوی اگر حه احوط در رت 





5 

۲ 1 : 7 2 ۹ ۰ 11۰ 
#۶ فصل دو) در عسل حیض است ‌# بدان که ره سوت 

ِ سم 9 
ساه مر جح 5 و تاره واسوزس و ح<بده هي و ی لاف 
وو است و هت از آن حضص تست وبا.د سه روزستم را خول ببد <ی 
۳ ۱ 
خراي وسط پس هم دا سم ۳ حص پشسعیت؟ ختیات جع 





دن اشکال دارد و توالي سه روز حرط ارت عی الاعوی بس سره بر 
مقرق در بين ده روز را حیض خاک ۳۰ و در | ن مراعات 


احتاط یت ۳-9 ما دن ترولد حااض واعمال مستحاصه حنا یحه در ۹ 


ما بین حصاعات اج ساط شود جمع ما ار احکام طاد ره و در تر ول ان 
وشرط است در دض 1 9 (عد از بو ع کل از پا باشد دس ی خوزه. 
پیش از بلو غ که نه سال امه تشد الا تیش تست بل ۳۳۱ 


باشد بلو ع وخون ببند صفات حیض آن علامت بلو غ است وخون بعد ‏ 


از بنحاه سال در غیر فرشه 1 ت,طیه تباشیی 3 در ان اشک۱ ۱ 
و بعد از در رورت سال در و رشیه حیض مت وحیض با حمل جع میشود عر 


حند. حل طاعر مرگ دج ۳ تبرات [ 9 "۰ حون ف بعد از عادت ره دست روز 


احتباط سور 0 - لشود و اقل دو حیض ده روز ایب ۱۳ 


واکلان حدي ندارد وهر گاء خون حیض مشنمه شود ون کارت ِ 


۹" ز داده مشود نانکه "۰ دی از پشه داخل 0 و اد از رجات ۳ 


سم 


3 حون دور پنه را کرفته از مکارت اضر ۳۹ 02 
قرو رفته حض است مدا با دات لخاد ومد بت داعیر دات لیا 


ک‌ 
و ذات‌الماده 1" 1 و داد دو ماه دو دوء4 مناوي‌ حون دامنل _ ن هن 4 


ا» دو ددعه در و وت و عدد مثل ی اسنت او را دات العادةٌ وفته 


۳ 


عد د ره 


ن‌ و عدد: 

و در ماه اول خوت. ببیند از اول ماه مثلا تااشش 
۱ 

حِ نمر م‌حنن و وا در وفت مئل هم داشند اکن 


ت داشته باشند ا. ورا دات ا(عاده و کته 2 دو مد معل | ده 








در اعکام واقسام حیض است ٩‏ 






در بك ماه از ۱ ۳ ل ان تا شحم باسد ودر ماه دوع تا جرادم با :| ششم 
7 1 ور عدد بثل هم باشند ودر وقت عنینی اورا ذات العاده 
وش و عبر ات العاده سه فسم آمشفت ۱ مستّد 4۳ رفح م«ي او ل 


حیضی است. که دیده ! مضطر به است بفي مت رر خوّن دیده ولکن 
عاقت برای او مستگر نشدمه با نکه ده جویتکه مثل مم ند ده در ووت 


۳ ح ّ ۳ 


با عدد با تاسبه است پمی عاد و دز | فراموش رده آستات و 5 


با هر دو و بدا که ذات العادءٌ وقتبه حه عرد به مم باش دبا ه هر که 


و ون از آن‌خون مه عجرد دیدق ان راحیص 
خرار مد هد < (صفات ح.ض با تس با به بش , 5 نر4 روز رم ده 
حبضص تس ات کل # وروزه را که 7 اک یک که وصَا. س‌ند 


اما دات الماده ءدد .4 ۳ و همیجنین هر سره سم عبر ات الم‌اده س اه 


‌ مات 
زلعاده و4 والا احاط کنند مجمع ما بین امال مستحاضه وترولد 





2 ه ک_ ۰ ًّ ۰ ‌ 
ء حول سند پس رت بصغعات شص اموت حص فرار ده 


نحاتض ناسه ای ۶ مستمر شد تا سه روز حیص فُرار دهد والا 
استحاضه و اک هرکاه در ذات العاده عددیه چه وفتبه شم باشد 
حا ه خون اژدء ماوز 5 تر از سه روز نشد ام | ن حیض است 
ان با بدشتر باشد بلي ۳ . محاوز از عدد عاأدت کرد 
است ترلك عادت کند ما دامیکه تاه روز اد 
ظپور حال نمود والا :| ظرور حال سل وه رود بسن ۱ کر برده 
ی منقطع شد عام 1 ن‌حض است جک از ده مجاوز کرد همان مقدار 












۳۲ # در احکام وافسام حیض است 6 


عادت را حیض قرار دهد وباقی اياي را که ونم 3 ۳ 
وا ۳ واما غر ذات العاده عددیه حه میتدئه را با مضعر به باشد با ات 
المادهٌ وقتیه ح رگاه حون او از ده برد رورت ۱ ۲ 
است واگر ار ۳ پس مبتدگه رنه شکنه در ۳ 
بصفات حیض هرگاه خونبا ختلف باشند چشی حرگاء 2 ۲۰ 
یا سر خ باشد و بمقي وود" باشد, از با سر خ را ۱ 
دهد ااگر کنر از سه و بیشتر از ده نباشد واگر حتاف نباشند با باختلافی ِ 
انچه بصفات حیض است کر از سه با پیشتر از ده باشند رجوع کنو " 
,در عدد حیض و نز در وقت د عل الا حوط و ۱ ان خود اگر مه مثل ‏ 

۸ باشند لکن در و ه آحوط جع بین کیل بروایات ورجوع موشان. ۲ 
است زا و بشان نداش 2 باشد با تلف باشند با عادت نداشته باشزد. 
توا ملع شود بر عادت ایشان مخبر است ما بین اينکه عدد حیض را 
روز : رار دهد بشرط ۱ نکه نداند که زیاد: تر ازمه روز و ۳ ح 
روز را شرظه ان که نداد زیادتر یا کتر از ۱ ن است با هفت روو وا 
پمین شرط و )۳ ط اختبار همست وفرق نست ما من ان که در بکام 
چذین باشد یی خون او مجاوز کند از ده روز با در هر ماه چنین باشد 
ودر ذات العادم" وفتیه نز اقوی و وفت ورجو ع در لعیین عدد 
تم است اگ عکن ناشد والا رجو ع کند بروایات وهمچنین در ناسیة 
العدد واما اگر ناسبة الوقت باشد پس رجو ع بصفات کند و با عدم 2 


تر اینست که عدد معلوم را در اول خون حیض قرار دهد هر جند اقوی 








۶ 
۲ در آحکام حیض کت ۲۳ 





مسر ات در ورار دادن عد د را مان عم ایام 


سر 2 

وا کی ناسية الوقت والعدد 
راشد من حمت الوقفت مد تاسة الوفنست دمن ح.ث ات فعتل ۱ سید 

3 ‌ 
روز 9 بسه و 9( بامار دود خون د رل وفطع شربد واحبت اس ان قفا 
۹ هر حند ۳ بدهد :| مظنه داشته اشد که عود میکنند و 
۰ 

1 هن ۳ شت * ش.. احکام حیضص را حار ي ح درایام خون 
ین ود کر ره روزه هالی که گرفته بابد 
کار که ۳ عود ۳9 در - دون ره از ده روز ۳ صبم 


را حیض قرار دهد و قیه و ما ین حکوم حیض است 


هر ام داز هم هک و 2 غ‌اوهان 


وعدم | ام حمعل وا جدست| تیک و از زره وی رن 


ی 
هس و در 2 آلوده ون ۱ نیست با شده است 


از حیش واگ آلوده است اي است واگ بدون استملام غسل کسند 


۰ ستت 
ول صحیح (۸سمت هر حند معلوم شود که با بو ده ّ ۱ 0 


‌‌ 


ومرد ور ت از او متمثي شرده را شد ومعلوم شو د بالك ودن او در عال 


عسل ‌) ما سنج ۷ ها اه دش ز عادت حون د رل و مستمر و دا (عبل 


از ات اک و ع دشر از ده سرت عام حض ات ۳ 


سم 
ور ات ات او حیرض ی و طٌ رفن اد حاحنه و بدش از 
5 مب ۷ 


عأدت ددد ودر عادت ندید 1 ل شم داد وعمو ع از ده زیادثر 













۳ ۶ در احکام حض است 1 


ندست طرفن انن اک گا بن محکوم بحیض است واگ ر متحاوز ات خی 


هر بت از ظرفی 3 اصفات حیض اس 
مثل ات پم اول را حض گر رار دهد شا ر احوط هر حند صحتمل ۳ 
سیر وا 1 دش ز عادت و بعد از رن د رد اهاط حیض در هر دو 
وما سن ان دو خون ده روز با فاصاه شدي است هرآدو حیض اس 
‌ مستّله چرارم» هر 9 ما ین دو خون که هر دو اعصفت وشرااط حض 
است ده روز با زادت ر حوت اصفت احسحاص4 ده ند باز ط رفن‌را حض 
فرار دهد ووسط را که(صفت اسعحاصه ات استحاض4 2 مسگاه پنحم » 
غر گاه‌پیش از عادت خون 73 ند (صقت حبض ودر عادت ره 0 
صفت استحاضه و و ع بش از ده روز باشد عادترا حبض قرار دهد 
تاه عادت متعارفه باشد واما 5 عادت 2 از 3 بات مه کاس 
پس جج ِ دو خون ماعات اجان تن و #حنین رگا در عادت"به 
بو اصص اسجت اس و لعد از عادت به بیند سکن بصفات حیض و و ع 


ِ 


دشر از ده راشد بلي هر گاه ماین دو حون ده روز با ک‌فاصاه رد.۳ 
هر دو صورت هر دو را حیضص ار د ۸رد 1 نت شم ۴« در ال حیض 
و سط و حون ددممل افل حسض حفق ش لدم اروت و 2 وت امرگ 9 
وک حیرض شب ول واخر خارج وت 9 1 در اول 8 که ده روز 
است واحکام ال جدد بجن است.( اولهز)] نکه صستم قس ۳۱۱ 


عاز حه واحب حه مستحبت ) دوم ) روزه از او صحسح نیست لک 


ت حیض از 3 








2۶ در تفاس واستحاضه دا زیت که ۲۵ 


و ار نف قضاء عاید ( سوم ) طران وایت: ازاو صحح 
مش واما طواف مستحب پس چون منو ع از دخول ممید ارام 
ماشد منوع کرت هرگاه حبلا با نسبانا داخل شود 
وطواف کند صحیح است وعرمات حالس مثل حرمات حنب است 
وعلالوه حرام است وطی گردن در قبل ها دک راداو وا مت 
و لعد از انقطاع خون وفل, ار عسل حاز است اگر حه فرحش را ارت 
باشد نا بر اقوی اب از وطی در در است در وه رگاه 
زوج وطي عود در حال حیرض رت خودرا هر و عبر باشد 
احوط وحوب تاره اشت وان ه دده خود طلاي با است تال 
اول حیض و تصف آن در وسط حیض وربم آز ن غر ]خر آن وکفات 

مب قمت ان در خودش تر 4 و ردهد اسه فعسي‌از براي 
۳ غقبري مت مد و میجنین طلگق ۹ ل صحیح اک اک کاه 
بزوج غاب اشد با زوحه عبر مدخوله با حاماه اشد و بعد از ال شدیت 
از حیض صحیح است هر حند عسل ۳ ده باشد ( در عسل 
حعن ترتی وارعاساً مثل‌غسل جنابت است لسکن کافي از وضوء نیست 
علی الا حوط پس اد از براي مقل عاز وضوء م ِ" پیش از عسل 
با بمد ازان ومتر پیش ودن [نست و همجن است سل تفاس واستحاضه 


وعسل مس مت وسائر اعسا(د همه # فصل سم در یماس وعسل آن 


است 6 بدا نکه ماس کی قم اسخکه در وعت زاشدن وان ما هد وا که 


ان ده روز است واز براي اقل آن حدي نست و فاس ذات العاده 






۲۹ *# در قاس واستحاضه وغل الست 9 


بقدر عادت اوست وا گر مجاوژ کتد از عادت او وبرده باکت 
شود عام تفاس ات ول ۳۸ از ده روز ماود نان هان ۳ س‌ 
ِ 


است وتشمه استحاصه اگ حه احوط 1 4 عم اسنت بترو لگ 









دا افعال رت ۳ پاک اولی تا هیحده روز جع است ۳ 
له ده ر دس دو روز خون بیند حک تفاس نورد وا گر مك روز خون. ۲ 
۳ شد هات.. سك روز نعای ی ر روز اول 1 ورور" 
تلا دید مت رت ۳ 
سح مثلژ دید وعطع شد عوع پنج روز ناس است و چنین هر ۲ 
اول و دم ۳ ۳ "با هشم ها ن4 بط 1 با 31 ما دن ماس 
وانحه بر حالض‌حر ام وواحت ومستحت ِ ارت در شا یر حفن. 
است #۶ فصل حپارم در سل استتاضه اسق 6 سان ک تاه 
سه قسم است قلیله ومتوبطه و کتره قلله است که ۱۳۰ 
۳ ۲ 2 
سم ۲ سر جِ. ی 

ومتوسطه ان ۳ 3 بذه فرو رود واز ان فحر 4 ۲ ۳ 1 
سم ‌ ی ّ 
5 کل اک یه هم رسد ودز فم اول عسل واحت ك 
دلسیرت س رای هر عازء نی گر (4 و :اعاه كت و صو ء لا زم | ست 


ودر سم دوع اي عاز سح بت سل علادت و۲۱ ی لعد از ۳ 
۳4 


عاز صیح متوسطه شود راء ی عءاز طهر وعصر تك عسل علاوه کند. ۸۵ 
قاس افو تسو راجت 0 بمداز. عاز ظبر وقل از عم ۳۳۰۲ 
از عصر وقبل از مغرب با بعد از مغرب وقبل از عشاء متوسطه شود واما 

در فسم سم سه عسل علاو ه عاد يي براي عاز سبح و برای خ 





5 


۰ 2 4 چ‌ 9 
9 وان ترات مرب و #۱9 کند ما ین ظبرین 


9 


وعشاثن ۳13 5 جم نکند وفاصله رندازد. پس واحب است براي هر 
عازري غسل علی حده چنانچه او ۵ اس اس از سل ووضوه عاز 
را نما دك واهعام عا ند در حفظ عودن خود از برون آمدن خون 
1 هتشر لشود بان و بهتر ان استه که وضوء وا یر عسل مقدم بدارد 
و ویو تون 1 ال صلاته را مجا اورد 


«# فصل پنحم در سل وسایر اعکاماموات است ‏ ودر ان شج مبسشست 
: 71 ۱ 


نهر را در پشت 0 بای او را ر‌ # هم _ اه ند و مستحبت هه 


شپادتین واقرار با که طاهرمن‌عل یم السلام و کلات فوج را تلقین او عایند 


و لا وجشمهای أ ورا | رهم گذارند ودستمای ۰ و را رت هرد و مه ممن. 
. ۳ 


‌ سم 

ر اعلام کنند براي لشیع و تعحیل مد در کم او رت در و رت 

احعال اشتناه موت او که واجب است تخیر آن تا بقین ,عوت او ومکروه 
۰ 


۶ ۰ 9 ۰ 
اس تکه حالض وحیب در ان حاا, حاضر باشد ) معححت 9 دم صسا 


ك دور 
دادن میت است ) ودر آن جند فصل است ( فصل ال ) بدان کد عسل 


مت ۹ ای ات که در جرب مکلفین و ۳ ۲ ات 


مم‌ وه 


هر لعمل ار 9 ان ماوط امست واو ی لعسل دادن شو هر و 


ی # ِ ۰ ۰ فد 1۳ حگ ۱ 
لسدت برد حود ودر عبر رن اوی ك اولی ع اد است,ا کر و صات 


5 ده باشد که شخص معی 


ر ِ زا عسل د هد 2 سس ده وت 5 













, 3 
۳۸ # در غسل واحکام اموات است 6 


و عام انیحه و سل در تفن وعاد ار مت ودفن او نیز حاري 5 

‌ دصل ده ِ ِ در شراط تال در هندم وان حنل جر و | اول ( آن . 
: 4 
1 ری اشد ( دوع ) مائات با میت در حص‌د ودن وزن ودن‌س ‏ 
حا یز ندسعت رن حص د را عسل دهد اگ حِ از ارم او باشد ع‌‌ الاقوی . 


ّ در حال ضرورت و شمچنین ع ۳ ان لححن در غر محارم مطلقا مطلقاً ِ 
جایز نیست لي حاز است در حال اختیار زن را شوهر او عسل دهد . 
بوالمکن ۳ نظر تکردن (عورت او است اگ حه اقوی وا نا ۷ 
است با کراهت و چنین کنر را مولاي او واحوط 2۶ ۳۳ 


گنز است مولایش زا وحایز است پسر سه سال يا کتر را زن ودختر سه 


سرا با کتر را س‌د عسل دعد ۲« عصل سم در احکام آق ‌ بدات‌که 0 
واجث است ازاله" مجاست از میت پیش از غسل وکافیست شسان هر ۰ 
عضوی ینش از شروع در بل آن ۱ بر چه احوط لیر > 9 

اوست فبل از شروع در 7 او وواحب است وشانیدن عورت اورا از : 
خاععرم و أحوط ان‌استکه میترا در عال غسل مثل حتضر یا هبله خولاه ‏ ۳ 
« فصل جپارم » در کفیت سل دادن او بدانکه واجب است میت را 2 


سر4 ار رد هرد بر تلب :۱ اول « اي که در او سردر باشد 2 دوم 1 


اي که در او کافور باکد عقداري که مانع از اطلاق آب نباشد وعکذا  .‏ 


9 


3 سدر « سم » باب عالسن واتحوط یل دادن مت است در هر دك 
ز اعسال لعسل ترئبي حنا نجه در سل حتابت کذشت وشر طست در 






5 ث‌‌» دز عسل و صفنط و تکفهر همست است » اد رید 


"هر ي از 0 نیت کر دن مقارن ۳ رو در آ زر ن رن اب 


مدسر لقواک سره ی رد هد مستر | بصد هر بل از ان سه عتعل علی. 
الط ودر تیمم سم 1 ول با دوع فصد ما ي الذمه عا ید و أحکام تیم 
خواهد امد و دمم را بدست حود لممل آورد بدست مت « دصل 
پنجم » در آحکام مد از عسل بدا نکه وای است مد از سل 
و ودن وان مس بح گردن هفت موضع سجود اوست کافور و کایي 
است بقدر مسعی ومستحب است قاط ۲۶ ردل حنوط را ترت حضرت 


سید الشرداء عله () لام ب 4 مت سک رم باش-د کافور بلکه مطلق, 


بوي خوش را زز دك او نی ند در عسل در یط میت تج داز 


۳ است 4 واحت افیت ق وا مت را تس بار چه وان. 


پراهن و لت و ما۹۶ 5 ۳ دِ تا سر > ی 0 وشرط س 


۳ در اهن ۲ 5 ها 4 5 لصف ساق را موشا ند ی 0 دفنگم «ودن 
۱ -_ ط ‌ 
۳۹ ودر [رت اک من 9 وزانورا رد و افصل که 


ر 

ما من سدنه وقدم او را ۶ فرا گیرد ودر لفافه انکه طو لا 1 نقدر اند بأشد 
که وس اوانزا نوان بیّث ومرضا ۱ تقد اشکر ٩‏ بر زوی 
م بفتد ولنك را مقدم بر پراهن وپراهن را مقدم بر افافه 
بندد ومعتی است درکفن حزد شرط " ۳ ‌ ماج ون آن ( دوع ) 
عجس نبودن آن هم حریر نبودن آن ۱ چهارم » وست نبودن آن 


3 حه از ها کر اللحم مگ باشد » واما از مو و اک 


ت سم 
اللحم اقوی از است عفن زن ‏ وعر است | کر جه. شوهر فقی 





اشد در صورني که حصیل آن 3 مککن باشد ولو «عرض داکفوز. 

واجب برون میرود از آصل ما ات داز ب قرت تین 
خی وا ۰ دو جریده تر با میت از چوب تخل" 
(مکان والا 3 سدر ومد از آن ند با اتار ر وا گرهییکدام مکن ند 
هر چوب تر کاقیست وبتریت یادن واه اعه راب او مر او 
«میست چپارم در از او و ۳ است کفاتا عاز 

د هر میت مساماني ۱ گر چه میک کا: ر بوده باشد حتی‌طفلیکه ششی 

او عام شده باشهد و عاز بر طفل 9 از شش ساله مستحی است 
ندست عاز م کافر وشرط است در صحت عاز ای عشري ي بودن مصلي 
بلوغ کوراظ تست نیست و از طغل یز صحییح است ولبعید نیست ساقط 
9 از ساثرمکلفین وحایز نیست عاز مست بدون اذن ولي حه فرادی 
وجه‌صاعت ( وکفیت ) نعاز ۲ نستکه نه یع ند وی عم و 
و بعد از ۱۹ ول شباد تن و 9[ ‌ شید آن ۴ 

لد له الا ای وحتده لا شره‌یك له ود آن دا عبده ورسوله ارسله 


۵ را از ات ۱۳ 


ی بشیر و نذیرا دین دی الساعه » و بعد از ۳ دوم صلوات بر 
مد وا ل او ب ی ۱ ۲ نست که بگوید 9 ال م صل‌علی مد وال رد 
وارحم دا وا ل مد کا فضل ما صلیت وبارحکت وترهت علی 
اراهم 5 بان حین ید او ی چیع الا نیباء والرسلین 
۳ والصدیقین وجیم عاد ان تفت » ویدار تکییر سم دعاه 

رای مومنن باه ۲ ۳5 « اللپم اغفر لّمنین والمنات 


تن هه ۳ 








۱ 2 در عاز ودفن میت است 9 ۳۹ 

ارات انك عجیب الذعوات انك عی کل شي؛ قدیر » ولمد از تکیر 
چرارم داي بر میت غامد ویتر انکه بگوید < الم ان هذا عبدك وابن 
عدك وان ات نزل بث وت خر مرول ه الایم انا لا 0 
الا تقتوز روت آعل به هن لبم ! ن کا ن حسناً فزد فی احسانه وان کان 

م۳ فتحاوز 0 الابم | حعاه عر داد فی آعی علین واخلف عی 
آحله ق الغابران وارجه برجتك يا آرحم ااراجین 6 بمد بگود ال 
3 کت رن باشد ضمیرها را که را جع یتست مو نث ماورد 
ودر ءاز مت ثم ط است ات وفیام و سر مت شمت کین 
از گذار اگر چه بجینه طول صف جاعت بالعیل در طرف ین او 


نباشد وا میترا عک سگذارده باشند عاز باطل است جذایچه ثم 


مرکا 6 ۰ ۳ 


وا 


اشت ‏ پشت خوابانیدن میت را درب حال وا گر درعاز بر میت ون 
مر عدده باشد و ره فرادي عار .کید صحت عاز مگ حل تامل 
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مل ۱ ت 
ی ۰ ۱ 
میت را بوجوب کفاتي بنحویکه پنپان نمایند او را ز بر خاك بقدریکه 
۰ 
حفو ظ ماد حمه او از ضرر حبوانات در نده و «وي او از انتشار 
وواحب است او را ندست راست ورو باه حو انا نند وحرام است نش 
كت 3 ح ۳ 
ح-_ 1 سک سس 
ادن مت نع داح تشز هه وی تبوار است | کی بط 


وی شود ومستازم هتلت مت نماشد حمأ نیحه حرام است سل بر صورت 










۳ درعسل مس میت واغسال نه 1 





زدن وخراشیدن آن و کندن و ِ فوا مت آقارب وجه تِ ۱ 
انبا و شچنن ده عودن دحت قرع موب در ورادر و ایک 
استخوان مت را اگر کو کسه کته دقن کر ۳9 ندارد 
مستحب است عاز لبلة الدفن وان دو رکفت اضت. حو ر کت اول مد 
از جد .2 اسكرسي ره دوم فد از خد ۱ 
که ده تب سوره نا آنزلنا مخواند ومد از لام یگوید < ارم سل 
عل مد وال مد وایمت توایها ال قبر قلان > واسم | ن#خص را بجاي 
فلان ذ کی کند « فصل‌شقم » در سل مرت ار ۳ 
واحت" ات عسل کر دن بزاي کسکه مد خود مد ناشد 
مت و مد از سرد شدن وپیش از سل جاف او کر با 9 
دندان وناخن او را علی الاْقوی « فصل هتم » در آغسال مستحه 
است ونودن ابا موجیه ول ودر کی مره ۱ 
۳ وعسلا جمه مشحی مق کید اس واگ خوف داشته با دکه روز جمه ۰ 
رد ستاو باید تلم ان بروز شجشنه عاو است وا و روز 
لت لوزد تفا زور2 مرا ان ۲ ظبر جمه است و تا غروب خط 


قصد ما ق‌ الذمه مجااورد و ف9صاء آن ئً غروب روز ششه حااز اس ۰ 
در تیمم است » دا نکه مشروع مشود ك در نه مقام ( اول ) 
نافین آب بت .کر 2 کرد از براي وصو ۰ ۱ عسل سکن اک در 
۳ ات ِ_ "۰ 13 ۳ ۴ ۳ م وب 
بباباني باشدکه ا حتال بدهد در عي‌ازان اب باشد اگرمکن شود هحص 3 








۳ 






#ف » ۳99 است 4 


کند خودش يا نائیش در زمين ناهموار بقدر رفان .ك تیر برتاب ودر 
ح 9 ابا صاف بقدر دو تير برتاب در چپار مت وه رگاه وقت تنك باشد 


با ترك تفحص تیمم او صحیح است لاف انکه در وسعت وقت تیمم 
3 اس ماک در واقع آی‌تودد هر 
فرش فحص عي یافت ودر این صورت با فرض عکن از فصد فربت 
لس مسج اش بنا بر اقوی ( دوع ) انکه بترسد 
بر تقس با عرض با مال معتد به هر گاه مخواهد داب برسد (سم ) ترس 
ادا ان مل ناخوشي وامثال ان چه ترسد از حدوث ان 
9 از طول کشیدن با شدت آن هر گاه تکلیف او جبیرء نباشد ( چپارم ) 
ترس از عطش بر خود ا بر السان با حیوانت خحترم بسدب استعال آب 
» ۱ ( پنجم ) انک هر گاء طلگ 29 از نکقای آيي 8و سخشد با فروشد 
وود شود که تا ی زر رآساگ اه( شنم ) 

توقف داشان محصیل آب اعت بر دادن چیع انچه در نزد اوگست 
۱ با تدر که ضرر حال برس ند حادم آتیک ضرر محال 1 نماشد گ 


۳۹ 


_ 
- و ۰ ۳ ی 
حه که باش که واچت امش :شهد زا هش 6 9 یت بل 
۱ 1 ِ 
طلب کردن اب (هشم» ی وفت است از استمال اب « ۳ ) واچی 


۶ 
در مزحم || ٍ ‌ ه ی 1 
: ن‌ تال اب وا دثع حمت واحوط در این صورت ااست 


که اول استعال آ کند و عاید هر چند لازم نیست ۱ 


بن ترئیب 
)۱ و انحه ِ بان تیمم کرده مىشو د حند چبر استرت 0 اول ۹ خااه خالص 
> ۳ ی 


کار ۷2 













9 ربه سره ۳ ۱ 
تباشد تیم کند بچیز بکه در آان غار ی گر تلوب ۳ 
بتسکانیدن غبار او چم شود والا لازم است واگر آن م نناشد ‏ ل 
گر نتواند اورا مخشکاند والا لازم است واگ آن هم نناشد اترت 
صقوط از وقضاء آن مساشدا گر چه احوط اتیان بماز نب وضوه ي‌باشد 
تب ی است ( اول ) زدن دوگکت دست است اه ی 
زمین‌واحوط دو دفمه زدن‌است‌یکدفعه براي مسح پبشاني و بدین وديگري ‏ 
براي مسح بدین ( دوم ) مسح کردن بدو کف دت باهم عام پيشاي . 
وجبینین را از رستتگاه موتا دو ابرو وطرف بلاي دماغ ۷ صرایا" 
الاعلی فالاغ عرفا وضرر"داشتن اغراج معلوم نیت اک مفر عمج 
کردن تام جبپه نباشد ولازم نیست اجراء هر يك بر محل اکر چه احجوط ‏ 
است( كِ ۸ ) مسح کردن عام پشت دست راستٍ رااز بند دست تأسر 
انگشتان بکف دست جب وبعد ازآن پشت دست حب را بدست راعت 

« وشرالط » چحت تیعم باز ده حزاست « اول » تکلف ودن ن تیمم 
نه غسا لا وضوه « دوم 4 یاج بودن اند پان تم م میکند « سم » ال 


۳ 
3 
* 
/ 
2 









خودن انچه بان تیمم میکند وعزوج بفیر ان نباشد که از خااد و دن مثلا ‏ 
۱۹ بمننه تعتی و نان دو تیمم کند 9 چرارم» 
ال ودن اعضاء تیمم 9 سم * زال کدن حاحب از ماسح دس 
ی تس رن دشت ۶ هفم » استداء از آعی 
ای « هشن » ترتیب شحویکه ذ کر شد «نیم » موالات عرفي «د 

1" . 


: 











# در بیان محاسات است که ۳۵ 


و ششضشغشژغ_س(_س 
‌ کت که ود تیمم کند با امکان ( بازدم ك آنک تم اعد از دخول 


وفت عاز باشد وحایز است 2 در اول وقت وبا امید رفع غذر- ار 
تیممحوط است بلي | قطع بان تأخیر عتعان آستت و کار ه تیمم گرد 
از برای عازي در وقت آن | کتفا میکند بان براي غاز ديگري در وقت 
۳ ز عذر باعت تیم باتي باشد وهرگاه شخص جنب و اسطه" هر 
استعال آب مقلا اي عازي تیم کرد و عاز کرد لعد حدث شد محدث 
اعفر زای عازن مد ز آن غر باق ناش وسوه یگ گیرد با تیمم بدل 
ان ۵ معذور است عی الاقوی ما دامیکه عذرش باق 
ع و احوط در صورت سکن .۱ از وضوه جع است ما یل 
آن وتیمم بدل از سل ردر صورت نطور ودن از وضوء يك : 
است بقصد ما في الذمة واحوط از آن 998 


بي است بکي بدل رب 
ويكي بدل از غسل . ۴ 


متصد چام 


در طپارت از حمث معداشد و 


ول در تاشات استرت 213 دوازده جر است ۶ اول ودوع ) ول 


7 السان وهر حواق ۳ حرام گوشت وصاحت حون ح‌نده اشد 


کت 


در 9 معسحث امت 1 همسحث 


در غسیر برنده عی الاقوی ۱ ر چه احوط اجتناب از م‌نده است نی 


#منی (سبیت ۲ از هر حبوا 9 
جبنده ( چپارم 4 میته وأحز ۱ ۱۱ آ نگ در سایق حبو ه داشته باشد از 


*نسان وهر حبوان صاحب حون </عده بل هت انسان بعسل دادن باه 


خصوص از ول شب بده ( سم 





۳۹ 





واچتب یی ۵ ۱ حه دون رطو بت مس شود و هم مان مه اس ۲ 


اجزاکه از هر حیوان زنده حدا میشود شرط آنکه روح در ات 
حاول کرده باشد لک اجزاء صفاري که از انسان حدا میشود مث 
وست اب وامثال آن پالك است ( پنجم ‏ خون انسان وهر تعسو 2 
5 صاحیب خون حرنده باشد ره باقي مي ما ند در احزاء هک 


نیج شرعي شده وخون متعازف از آنسرون رفته کطاهر ام ۳۳۳ 


اجتناب از خوی استکه در عضوي باشد که حرام است خوردل ۱ 


مثل‌سرز وحون در و 3 لسعنده سرادت نکرده سب رده 
که بر روي آن هست هأن زرده یی اتف وحفتگاه ان باك استه 
ششم تج وهشم ) مك وخو صحراي وکفر تاقتام اتپا موا را 
۱ آنا اک ز که روح در انپا حلول نکرده باشذ ۶ نیم 4 شراب بلکه هر 
ره 
وهنوز ثلثان اشده اگ کر نمشد اگ حه حرام است خوردن آن 
ما دا که غلمان نعده باشد ول افوی اتستکد مس تیست ول آ۳ 
مویز وخرما مجوشبکن نه مجس میشود و نه خرام دم 6 فعاع 5 از و 
کته باشتی تال وت امش ان ادخ 1 ۹ مسکر نباشد 


‌ 


«4 


2 / نَ ئ گ ۰ 
۶ زد # عرق حئبت از ‌ح رام ۶ دوازدمم 5 عری سر مجاست خوار 


ی / محث دو 6 ی ات میشود محجاست بچند 





۳۳| از عسل دادن وی 


4 
1 
س 











۰ 


عادل وعدل واحد ومظنه وشاك کفاات عبکند در رطوبت مشتيهي 
لمد از ول ۳ خروج مني و قبل از استبراه خارج مشود حنانمه 
ثابت عي شود طبارت چم تس بمم با بینه پا خر دادن ذو الید در 
صو رتنک امارات بر مهمت نناشد ومظنه اک حه مول عدل واحد باشد 
ی ید علی الاغوی مستحث سم 4 در احکام شبات است 
در قت» عازاتر عال ار با وردن: طاهرآبدن 
موموي وناخن و و آن ولباس مصبي که ما تم فیه الصلوة باشد وهیچنین 
کل الاحوط انچه راه ما کذار اسث اک حه بان ستر تکرده 
باشد بلي در مثل عرقچین وبند زبرجامه وجوراب وآمثال آ که بتنماني 
میتوان ستر عورت بات نود شرط نست ومول متتح که در 
ساتر نباشد یز ضرر ندارد و همچنین خون فروح وحروح تاهزماني 5 
دك خوب اشده لعی خون قطع نشده به برء و اطپیر" مدن با لراس از ان 
تا تبدیل آن که نوعا مشقت دارد باش‌عی که حتاج باشد تشدیل با تطهیر 
در هر روز معفو است در از اک کت اه ناهد موخوازن تایب 
وفصد وهر زي بلکه بواسیر نز چه در باطن باشد با ظاهر اک چه 
احوط اجتناب است از خون واسیر که در باطن میباشد و مچنین معفو 
است عاز کردت با خون غر فروح وحروح ویک از درم باشد 
۰ حبض وهای واستحاضه ی المین ومته که انیا معفو 
فاست که اقوی در خون غبر ال اللحم غير انسان زیر احتناب 
است ( میحن چمارم در تیا پات 1 چند بر است ( اول ) 


۰ 
ت 






۳۸ #۲ در قطور ات است * 
آب است » وان یا مطلق است که بدون قید انرا آب میکو ند یامضاف ‏ 
است مثل گلاب وآب قند وآب هندوانه ورفع حدث‌وازاله خبت بان ۰ 
عیشود وعلافات مجاست 91 مي شود هر حند زاده 9 باشد بشرط 
انک مج اعل با مساوي با ان باشد وا گر موضع ملاقات اسفل باشد. 
مثل 4 زک اش کات دوک بریز ند پس ات 
وه ن سرات عیکند باعی واب مطلق ع قت ات اول » و 
«دوء » ۳ حاري (سم» ات حاه «حپارم » آب ابستاد هکه 3 
با زناده ازان باشگ «یپتحم» آب اشسفاده کرکتر ۳ باشد پس بدا نکه آب. ۰ 
باران در حالبار دن در کات یگ چه قلیل باشد که تج عیشود 
علاتات مجاست ا عديتعیر منحامت و ات امیکف اد متس ۶ ۶ 
از ومن پیامه وفرش‌را ک متتحع باشد بار دق بر آن مد نز زوا 

۰ عين کت و تمد دوهوعص در آن لایزم ندست « واما » آب ری و1 
آي استکه بجوشد از زمین غبر چاه پشس علاقات مجاست مجس عیشود. 
ما دامیکطهم یا ر نک یا وي‌آن پنجاست متفیر نشود وبا تفییر يکي ازانبا 
نس است واب مس غ نیز متخیر با متغی کل تمیر ان زائل عدم ۳ 
عجرد اتصال باب جاري با کر پالك میشود ( واما ) آب چاه پس آقوی 
استکیرعلاات ناست‌ی مشود که کواز کر ۳ 
تپست بواسله" افتادن چبزي در آنجزي از آب انکشیدن بي‌مستحید 
است و فصیل آن,جز وساله: مبسوطه مسطور است بلي كّ بنحاست آب 
حاه متغیر شود جس میشود و تطپیر آن بکشیدن مقداري است که تغید . 


۳ 4 ِ 
۳ تن 
9 
4 








ِ_ِ 


# در مطپرات است که ۳۹ 





وحپار من شاج الا مت فه تام صیرفي ات و سب فساجن ئ 
الاتوی سه وحب عرض در سه وحب طول در سه وحب مق 5 حاصل 


یاس مس مي شود لمواما) آب *الستاده کنر از کر پین علاتات 


محاست د مشود وگ استهال شود در دعع خمث +ص در عسله 
ار ء و کذا تین مس دا یت ریت ۱ اگ حه هتعیر شُحاست شود 
هگ ساله استنجاء که ارت پاکست شرط انکه عن تجاست در او 
نباشد و متعر ش ده بشید ۰ و مجاست آعني از حل نکر ده راشد 
حدیکه از صدق استنحاء هرون رود و مجاست خارعبي بان نرسنیده باشد 
ودر لطهیر متتحس از ول اف فلرل معتر است شسین انرا دوهص تسه 
جه لاس باشد چه غير ان و کفات میکند در ول صتی شیر خوا ره 


سار حور نشده باشد وک را و یز و 


هو 
وحاحت نفشٌم ردن نیست ودر عبر بول اف کها مه دکرتره ات 


لد از زوال بِ اگ حه احوط دو حص ده ی و در خبز هرانک هد ده 

مشود هعتبر رح فشردن ان اما داحل ظرف پس سره مس در4 با مد یر 4 

, ك ت- 

سود ناب از هر اس مجر در ولوع سالگ 3 اد اول داب و خاله 
سصٍَِ 

گل مال 0 از ان دو رتیه باب بشونند ومگ 


ر ولوغ خول 
و هدن موش صحراني در نک ها بر اوی هفت م‌تبه انرا بشو ند 


واحوط در خو له 3 اول خااء مالمدز دور نم ودر لط مر باب کثیرو جاری 


2 


۰-9 



























۶ ۰ 


3 
در مطیرات است" 
بکرتبه کاقي است مطلعا نا بر اقوی دی در ولوغ خالك ما لا رآ 
و تعدد غسا ل است نز « دوع » زمین که باك و خشت با 
ی الا حوط وان باك ممکند براه ربا مالیدن بر آن کف با وته 8 


رم 





وامثال انرا !مد از ز زوال عین اس فرط انم که میاست ان حاصل شد: 


نات ادا 


پاك میکند 


ان وانحه در ان فقوت شده مدا ده 
۹ ‌ ‌ ۳ "الب 


ه رفن بر زمین تس رد ۳ 8 


رمن وانحه عبر مدقول باشد متل ۳ رات ۳ سك ح 9 


و پنجره ومیخ ومثل درختها وه و 
هاي آن و گاه‌ها که در آن است وظرفبلیکه در زمین بناگذارده ۵ 
وامثال ان هرگاه تایدق مخشکاند انبارا بمد از زوال خن ۳ 
اب وی و خجس مچر تن شدن شم اب ۳ 
۵ 
بدن شش و امیال ان ر 42۶ <زء ندز رد سوب شود « سوم ۳۳ 
2 « هفم » تبعیت وان در چند. جا ابتست ( اول ) هرگاه کافر مسامان . 
شد طعل او یم او باه مشود حه بدر مساماد ل شود مادر ( ۳۱۶۵۵ 
و بمة از تستحل عدن ان وه مخته  ِ‏ 
و دست عسل ده ده قبع میت ی و در ع ر دست از ادن 
و لباس عسل ات الط تآملست احوط تاش اس و حنین بالك شدر 


اطر اف حاه و داو وطناب وسار الات نزح ه رگاه حاه تضمر تخس » 
: مت ِ 
معلوم نیست احوط اجتناب است ( هشتم ) عاف شدن مسمان پی حچ . 


و رتم 





ند َ 5 
. ۳ ی و ی با ۳ 








ت۱۳ 





1 بر 


۳ 


میشود به با یی دن وحامه وفرش وظرف وانجه از توابع او است هر 
9 احعال آطبیر ان داده شود واستمال کند انرا فا بشترط فیه الطهارة 
( نم ) زائل شدن عین نحاست از باطن السان مثل باطرن دماغ 
ی وچثم وفرج وامثال آن وم چنین ۳ بدن هر حیوان 
وم جنن از مخرج عٌااط با فرض »عدم اعدي ابر با کبنه و ك 
از چ. حیزا امک زائل-میکند عین نجاسترا بشرط انکه پاك باشد وبا د 5 


از سه عدد نماشد عل الاحوط اه امه عدد با تشد عااو ه 


زائل شود واغوی حصول طبارت است باستنجاء باستضوان وس گین 
کی 


ر ح<ه حرامشت حزا بی<4 حرا تمم دج استیحاء ۰ دحه حبرم اش د" 


ره کون حبوان مجاستحوار حلال گوشت اسرد 
و پا ۷ اف نرا ( باز دم ) تبرون کی حور 
متعاری ده که با 5 مد را که بافي مانده اک ن خ<وردن 


ان خون حرام است ( دوازدم ) جدا شدن ساله وان کی ات 


رطو ى را که دافی محاند اعد از فشردن ‌ ِ 


در افسام عازهاي واحت امرگ -د ده در زمان عبدت عیاز 
واجب شش ۱ است ( اول ) عاز هه که وم ) عاز ۱. بات ( سم ) 
عاز طواف واحب ( حپارم ) آنجه در وعمد ورن واحاره واحت 


عحیب) 






۲ # در افسام ءازهاي واجب است که 
میشود ( پنجم ) عاز والدین که از نا فوت شده باشد از روي عذر که 
را واجب است ( شثم ) عاز بر میت وعازه‌اي مستحي بسیار 
است و لکن اقتصار میشود بنوافل ومیه وان هشت رکت نافله ظهر 
او که پش از عاز ظر داد خوانده شود وهشت ی نار" عصر 
9 پیش از عاز عصر میخواند وجپاوة کیت امله مفرب که بمد از 
هقی رای و جوای کی ۳ ما که ۲ 
لعد از عاز عشا مخواند والستاده ذبز حایز است وهشت وکمت تاقله ‏ 
شب که وقت 9 اعد از لصف شب اشینی وهرچه (صسح نزو مت تر ما 
و پتر است ودو و نا که مد از عاز شب مخوا ند و مك 
مک جر تن ارت کت ود شفع میخوا ند ومستسب است در ان 
۳ توحید سه می‌تبه ومعوذتین هر کدام کرتبه ومستیب. 
ات در ظ قنوت وهتر اشعت مد از دعای»فرج که ( لا اله الا انله ه 
الم الکریم لا !له !لا لته العلي العظم سبحان ال رب السعاوات اسبع. 
ورب الارضن السیع دا دز که هن ورب العرش لمظیم والمد لله 
رب المالین) اٍست حیل فرمومن زا کته ۳ 
دود ) ارم اغفر املان ) واسم مومي را شک رن بمد از ان هفتاد 
ع‌تبه یگو بد ( استغفر الله زني واتوب اله ) و بمد از ان هفت ص‌ته. 
71 ( استغفر ال الذي لاله الا هو اي القیوم ذو ال لال. 
والا کرام نیم ظامي وجريي واسرافي عی فمي واتوب اليه ) وهفت. 
تیه ( هذا مقام الماگذ بك من النار ) و بگو ید ( رب اسأت وظامت. 


هر 


۰ ِ ی / 1 
ی ود با 7 دی ۱ 











ی ون عازست که ۳ 


و | آ عا کیت وهذه رقبتي حاسد ۱۳ 


سر و 


تا یذ نا مين ترضی لك العتی 

لا اعود) وسیصد رتیه بگوید (العفو ) ودو رکت ت نافله" صبح است. 
۱ از عاز صبح ما آورد وجایز است قبل از خر بممل اورد ۳ 
23 اک مب یود 
" بدون سوره وقتوت وجایز است که بمض توافل را بجا ۱ اوود و بعفي را 
؟ ‏ کند وتکن تا بتواند ترك نکند وهر عاز که در سفر 9 


۳ فا" ۷ رها ل ظهر وعصم ر وعشا ولسکن نوافل 3 مراه 
3 نیست واما احکا 


1 وز 
4ب 9 ۷۳ 
ن 2 0 1 
۲ ۲ 1 / ۵ 
۹ 9 ۲ 9 4 ۰ "1۳ ۳ 
کم 


و 
او : 


و 


م عاز پس در آن 5 


مت لوق كِ* 


دز فعدمات عاز وان چند چلز است « اول » وقت تقناخان واول 
" »وقت ظیر زوال افتابست» از دلفرم" نصف الها تا بقدر ادانماز عر 


0 3 ۳9 ماندء 7 عصر اعد از مقدار (جلرخار ور ات از زوال. 


۲ عروب شرعي ووقت عاز مغرب از وقتْ عروب شرعي است لمبی‌زوال 
ره از ز طرف افق شرعی تا مقدار اداء ۱ 
وأوی انیتکه تأخبر نیندازد از روب شفق که آخر وقت فضیات آذست 
وه گاه عصیانا با نسیانا با جهلا از نصف شب عاز مغرب وعشام تأخه 
افتاد تاقبل از طلوع خر واجبست بجا آورد ولي نیت اداء وقضاء زکیر 
ووقت عاز صیح از اوا 


عاز؛عشاه: تصف. مب ماندد 


وتات در اي کف بویا 


3 ۱ است تا طلوع ۳ وقت فصیات آن طلوع جرم" مش فره (اص هت 


که ی دم مشک خیم مهواسو» 





_ در 0ات عاز است 44 


ودر اسنحا حند ما است 1 نت از ) تا همین دخول وفت ح9د عاز 





عیتواند بجا اورد واععاد عظنه نکند بلي‌شادت عد لین معتبر است و لعید 
نیست حواز اعماد ر اذان مك نقه عارف وقت وی اولل آنست که ش 
کند تا مین حاصل اد وک اه اعماد عذ کورات. عود ورد ند 
ظاهر شد که تام عاز قبل از دخول وقت وده اعا» کند واگر معلوم 
جه در اتاه عاز وقت داخل قدها ٩‏ حهقل از سا ۳۳۱ 
نست « مسگاه » مشغول عاز عصر با عشاء شود پیش ریت اه 
ظهر با مغرب تسیا نا ۳ متذکر‌شود در حال یکه در عاز باشد وعکن 
جاشد عدول ماز پدش عدول عءاص کر (عد از فراغ باشد هر و اعد 
از آن ءاز ظپر با مغرب ر" بجا آورد ( مسئله » "حایز نیست تخیر ءاز 
از وقت و واعبست عام عازرا در وقت بحا اورد بل هرگاه ءصیانا 
[ نسیان موق وک عقدار بکرکمت با وفت مانده 
واحست مىادرت از واقوع 3 هت کنه‌دز اینصورت ابر عازش اداءاست 
مسئاه » حایز است اتبان از مستحيي غ از نوافل ‌نبه در وقت 
غرلضه عی الاعوی « دوم دا قه شناخین است بداتکه 
واجبست عازهاي واجي را رو باه بدا | وردباکه استقبال معتبراست 
در عازهاي مستحي نز بي جون عاز مندوت را 1 وحضرا حازاست 
در حال‌راه رفن بحا ۱ ورد در انحال‌استقبال ان معتیر نیست‌ومراد 
بقبله ۱ عکايي اس تکه کمبه در ۱ ن‌واقع (ست وحاذع | از ضوع ار 
جا | سعان عام قبله است وعاذات عريكافي است ودر انجا دو مسئلهاست 


یت 


ٌ 


۷ 


و 






و ‌" 9۳ متلت ات 9 ار 
۷ وتا مادام خلاء [ ان ظاهر هه دا حانی شکنن 
ود سین قبله اما وا حت, است ت عازرا حپار ‌تبه نحپار حپت 
3 مخواند ع‌الاحوط ا کر وقت موسمشد واگ وقت میت پاک اف ها 
339 کوت گنحاش دارد مجا آورد اگر تس یکر تبه باشد بپر حبت که 
ح وا هد کافی است « مسثه » ه رگاه بمد از ج قله وعاز ظاهر 
ود که در حال 1 ز متوحه شاه نروده ۹ پشت شاه وده عازش‌را 
اعاده عاید اگر وقت اي باشد وقضا کند ع الاحوط اگ بای نباشد 
تن جانب راست یا چپ او بوده ‏ گ‌وقت باقیست 
" اعاده کند واکر باقينیست اقو عدم زوم فضاء است ی 
از له متحرف بوده ولي بدست راست با بدست چب عیرسد تس اگ در 
انتاء عاز بر آن‌مطلع شود فور رو بقبله کند و عازش را تام کند وناز 
صحیح است وا گر بمد از عاز معلوم شود اکتفا عاید بان دسم » از 
مقدمات عاز خص] ارات بدن و لباس از ات خبتی است الا درا نجه 
و است و گنجتن طپارت از حدث چنانچه در مبحث طبارت گذشت 
« حبارم » ازمقدمات مباح بودن مکان عاز و پست و بلند 
سجده از چاه که استادن م؟ ر تکافتی خشت "ودر انحا جند مستله .است 





توف کی 






5 # در احکام مکان عاز است که 
«مسلله » واجبست جاي عاز عصی نباشد که عاز در مکان غصی باطل 
است لک باید عاز باذن صاحب مکان باشد با باذن صرش با اذن ضمتی 
با ادن ویب رضای » او اش هد حال « 2 زا هت بو حاره 5 ی 


ادن شا حر هعدیر ات هت اد > واحیسمت عام مکان عاز باه باشد از 





مجاستی" که بیدن مصبي با لاس او سرایت کند س ‌گاد آن سر 
تاکز باشد و ممآمرت ان سر ات که در 1 ٍِِِ ادن وگ ی 
سحده ۳ آن نحس باشد عاز صحیح نیت هر حند خشك باشد 


بلي مستحب است ام مکان پاك باشد « مستله » احوط آنستکه عرد 


ت۳۳ 


وزن پهلوي یکدیگر عاز قو و و مچنین زن پیش ود در عقب او 
نمشد در حال ع: زاگ چه اقوی حواز وصحت عاز هر دو مسباشد 


۱ کراهت وف رق و دی رن حرم وعیر 2 وکرافت ات دب 
مودن اي که مانع ددن باشد ] مصل مار ن آن‌دو «عقدر ده دراع‌دست 


۳ فتاه مشک است ایو 0 عا 1 وحر جد هار۳‎ ٩ 
تواب یکاز در سحد اطرام ,برابر است با صد هزار عاز ودر روایت‎ 
ی هزار هزار عاز و ثواب مت ناز در مسحد پغمیر صلی ابله علبه وا له‎ 
۱ برابر است باده هزار ناز ودر هر دك از مسحد الائعی و سید کونه‎ 
برابر تواب هزار ناز است ودر مسحد جامح برایر صد از است وود‎ 
مسحدحاه برا بربیمت وپنج نازاست ودرمسحد بازارمعادل تواب‌دوازده‎ 
ناز است و ناز نزد حضرت امیر الومنین عله السلام معادلست با تواب‎ 
۳ دو بست هزار تاز ول مستحب است زن نازرا در‎ 


خی ۱ 
۹ ۱ سح نع 5 


9 























از درآفترون‌جام دک در با نم ول 7 
8 ۱ اند بروت آن ناز کند وگمینن ناز در 
5 ي ده بروي او باشد خص عوص زن با مقایل راغ با | تش 
* با متابل مسشدف گشاده یا کتاب با کاغذ که خط آن زین باشد 


3 اسرق گ ناز کي که مطی کشزام | 1 رگ اصورت‌در 
از درفززستان «مستله » مستحب است برابرمصلي 
شد وصراد از ان دبواری را ی استکه میان مصلي وان بیش 
و با سه ذراع نباشد واگ عصائي در برابر گذارد کافي است 
ِ از مقدمات ناز وشانیدنعورت" كِ وان در رد لو حلقه 
ویضتان است وعورت زن در از جیع" بد است ۹۳ بر روي ودو 
ت 7 ند ان‌ودو پا سا وک در کنر وس" وشن بدن 
‌ واحب نیست و باس ناز گذار عصی نباشد واز پوست 
میته نباشد واز اجزاه حرام گوشت نبشد که واجزاء حرام 
۱ گوشت راد از اد بلي جایز است ناز کردن با پوست خر وراه 
۱ حت 0 لباس ‌دان از ابر یشم خالص نباشد وطله باف نباشد جه 
در حال از وچه در غیر آن ملک انگعتر طلا در دست کرد باکر 

۳ زشت کردن لطلا جابز نیست از ,راي اشان مطلقا واما براي 
4 2 جابز است امور #ِِ حی در ناز وناق سرت بر مرد پوشندن 
.بر خااص در حال اضطرار ودر کی 


۶ 


وه 


او ۳ خالص باشد ا ره احوط ۱ ۱۳۳ از 0 رن 
باشد و دانکه زر کل جورابي در پاي عاز گذار باشد که نوشاند 


#۷ »مت دوم ِ 

بدا نکه مستحب است در عازهای ومیه اذان وان چبار رنه ال 
| کبر وهر کدام از ( اشهد ان لا له لا ان واشم؟ ان محداً رسول ال 
وحی غل الصلا . وحی‌عی‌للفلاح » وحن عل خیرلممل » والها کب 
ول له ا ابنه أ( ۳ دو شهب و اعد از ادان لقانف (ص وت فان مثل 
اداقن ابت در تمل‌مک ظ نکه مه مره ره اک ۱۱۱ 
حس تره لا اله الا ای ) از ار ون نست و هد از دو رد وحی عل 
ص ال )جو مرته گاید هد تامت اا ی را ۰ ۱ 
استتتاز براي ص‌دان 1 حه احوط کف اه حنا نحه اخوی, 
آشتراط طرارت ات در ایام واسقادن وما حرف نزدن پس شرط ۰ 
نست و 7 ح4 احوط وه ۰ 


۳ 


۹ 
دز واجات ناژ است مان بازده مت ول ٩‏ تور 2 
در آن فصد قر بت ومعین ودن عمل حنانحه در 7 اد 
در بیزه ناز فصد خروحج از ان ناد ا متردد شود در اف وجري از 
بحاه کر وادر اد دس باویدد نی ری فا تاو 
پشعان شود وبر کردد از هامجا ناز را تام کند نازش صحیح است 


7 


-ِ 








1 
4 
11 






## در واجبات عاز عت. 9 1۹ 

۳۹ دوم 6 کر الاحرام وان گفتن ال اکبر است وواجب است 
8 ند (س) قام با قدرت والا رک ون وبا تعذر از ان 
ح دنشند وبا جز از ِِ وا د بر لوي راست مثل مدفون وبا تعذر 
3 ارتان بر م‌لوي حب وا تمد ون ه پشت جوا رد مثل تضر بدا تک 
قام در حال تکیرة لارام ومع برکویع رکن است ودر حال قرائت 
۹ ودر حال فنوت مستحب است وواجبست در آن ل استقرار 
3 وعدم اععاد با امکان 1 جارم وپنحم ) رات مد و یك سورد تام در 
دو ر کت او لي می‌لض ومستعحل ,بت ضرورت وتتکی و ت | کتفاء 
9 سکند تقد نپا ودرادو ر کمت آخر تخیر ۳سست ها بین مد ها با گفتن 
"۰ ستحان اه واحد له ولا !له لا ال واله اکیر بك دفعه عی الاقوی وسد 
م‌تبه عی الاحوط وبذا نکه واجبات ‏ رائت چند جبز است ( اول 4 ادا 
تودرتخ حروف رااز حارج مخود بطوري که عناژ ۱ از يك بك دی رفن 
3 9 حرفکند دون 4 عرکت وسکون وقتدید درس اداء 
ند( (سم 4 وقف مرکت نکند ی الاحوظ اما وصل بسکون تنم 
اظهر جواز آن است ( چپارم) آتکه در م ال ار جر ن الرحیم بگوید 3 
اول حد وسوره که جزه انبا است بک ر سورهٌ برائت ولازم است تمین 
سوره بش از شروع در بسماه ۷ #پنج ) هر سوره خواند تا از نصن 
رود نکرده میتواند عدول کند آسو رتیه سک ر سوره توحبد وحیود 
بلي ۱ کرکله" با ای" را فراموش ود مَیّتواند عتسدول ۱ 


شثم 4 آنکه سورة سیجدة اجه دار را در 3 وا ی منوا رث ودر 


کم 

















افله جایز اشت ودر آن بمد از قرائت ابه سجده سیبدم کند ورخ ۲ 
و عاز را عام کند واما در عاز واجي اکُر کوش کند ابه ۳ 
] سیوا وا ند بید آ: مر ۱۳ ِ ر ازع 
بیکند :و عاز زا عام. کنف وسشهه تا واحوط اعد اصنل از ۱ 9 
(رهفم 6 عام قرامت و تسیحات اریعة ر! در رکنات ام اده 35 


رٌ 





ما اورد با امکان ل ( شم 4 انکه مد حجد وسوره را ۳ اول ‏ 






وحر عاز. عقوت وععاه لت وا و دا وعصر آهسته. 
ودر ر و کرت سم و چارم از عازي ۳1 بخوا ند حه حجد باشد 7 
تسبیحات ومناط در بلندي ۳ و ظبور جوعر صوت وعدم ظبور . 
1 نست ( واما ) زنه‌یش در مواضع اخفات اٍ هسته و | ند ودر »و اضع 7 
خر خوسسیر است مگر انکه اجني صو لش را بشنود ومستحب است ‏ 
حلاص سیم ال را لد خوادد در‌مواضع اخفات ۶ بط تر توب 5 
مبان جد وسوره ومینین مان اجزاء دم 6 موالات نی فاص 
نکردن م ین ۱ نها ِ ذکر ودعا وقران 7 بازدم ۹ فرائت را ۳-9 
اداء کند وموافق باشد با قراگت یک از قراء سیعه واگر نداند تعلم ‏ 
بگیرد ( درازدم ) و2 والضحی وا تشر ح را يك سوره حسوب 
دارد وم چتین آ تر کف ولا ءلاف را و بدانکه اقوی جواز قرائت 

- از روي قرا ن ولو در فریشه مطلقاً واحوط اقتصار است 


در صور تبکه متمکن نشود ازحفظ خواندن با جباعت خواندن با عتابمت 


قاري بلکه ۹ ترك است در جیم احوال عاز بلي خوا ندن نوت 


خلت 











در واجبات از است 6 ۱ 
وساء ر آذ کار وآديه از روي کتاب مانمي دارد ( عتم) از واجبات 
عاز رکو ع است وواجبات ان پنج است ( ول 4 خشدن امد رکه 
تاد کف دست خودرا بزاتو برساند ۱ !دوع 4 کفتن ذ کر است مد 
لوط کف سبحان الّه سه تیه یا يلك ح‌تره 
سبحان رني المظم و مه است وس 4 طمأّینه در حال ذکر ( چهارم 4 
جلند کردن وج ) شاه با قام ۶ هنم از 
واجبات عاز سجود است وواحات ان هفت است ( اول ) ۱ نکه 
9۳ متا دو دابا ما اي شب دش ماناان 
ودن از ان بقدر کفی خشت ضرر ندارد دوع 4 گذاردن هنت 
موضع را بر زمین‌توا ن یشاب تیه وق وزرا زو وضو سر 
انکشت بزرك پاها امت سیم 4 انکه پيشاني را بر ما بصچ السیگود 
علیه بگذارد وان زمین واحز اه انیتکه غیر معدنی وخورد وشيدني 
باشد و جایز است سجود بر کاغذ ا> راز ما بصح السحود عله ساخت ه 
باشند ولي در رحال باید مباح و پالك باشد و کنا: یی 


لازهست وگتار ون پیشایي د ر زین «ر حند اط راف 1 ی باأشد پس 
وکا عدر ي از پر یال ۳ وقدري باشد ضرر ندارد س حند 


احوط ابنسکه تام انچه پيشاني بر آن فزار میگیرد بالد 0 


فاد وی میم چه سا له با وت مس‌تبه.سسحانیر 
الاعی ومده ا است ‏ پتجم 4 طماًنینه است در حال > (عنم) اي باي 


ات «عت عصو ات در زمین 5 دک ر مام شود طِ 1( حایز 


ی .ی را ۲ ۳ 


ِ در تشهد وسلام وترتیب 














و یکفارد د کم + ۱ و 
الاحوط ودر رت اول وسم که تفر نار زا لس ارات 
مي نامند 9 حشع» از واجبات ناز نشهد است وواجب در تشهد شه 
( اول ) شپادتن واحوط گفتن ۳۳ اس دمم )و 
فرستادن اعد از شپاد تن ویابد همه را ایا تا دد ( سم ) تر نی رقع 
ما مین کات ان بسخو متمارف ( چپارم ) موالات مان ۳ 1 
(پنجم ) انکه نشسته باشد در حال شید ( شقم شم ) طما ینسه < 
( نم ) از واحبات ناز سلام است وواچبات1: ن حپار رت ل 
انکه بگوید السلام علینا وعی عباد اه العاطسین ۳ ۱ 
۰ : ۳ 
کون ۳۹ بهمتر و کت ردو است ومستحی است پش از ان وو" کف 
السلام عليكت ایبا اقبي ورحة اه وبرکاته (دوع ) انکه در حال نشسته. 
شااشی نید )ا که صحشح سمل اورد ( چبارم ) انکه باطم نینه با ۵ 
روم ) از واجبات ترتب ات در افال نها چس هرک مدا ۱۳ 
شد ( بازدم ) موالات هي ی در ی عمل اورد افعال نازرا واه 
نشود ما ين ان بسکوت طویل بر وحپیکه از صورت از 


یرون رود . 





» در آرکان ومبطلات از است که ۳ 


مبحت چهارم یه 
بدانکه ارکان ناز پنج است« اول ِ تیکره الاحرا م ( دوع ) 


قیام در حال تکيرة الاحرام (سم) قام متصل برکو ع ( جهارم ) 


رکوع ( پنج 5 پس هر گاه رکن؟ شود با زیاد شود عدا 


وی[ ناز اطل است مک در در ناز جاعت که در ان فصيلي است . 


لمحت بنج > 

در مبطلات ناز است وان چند جر ج این )| جقو اس 5 

سچه اک ر وچه اصفر ( دوع ) منحرف ین از قه ۳ بدن بطور که 
پشت او بقبله شود با احراف پرسد حت مد یمین ویسار مدا و آما سهوا 
حا جمللا اعادهٌ ناز لازم استو و لزوم وضَاء معلوم نمتب و آما مر اف یا من 
یمین وقبلهیا بسار وقبله سپوا ضرر 7ج ( کلم ک ردن ردو حرف 

وزیاده عمدا بر از ذک, ررودعا وقرا ۱ تا بت جر رف »فهم می پس 
مشکل است پلی شترورا ضرر ندارد ( جپارم ) ده فهقمه (پنج ) 


۳ ر 4 کردن از جهت عبر خدا وگ 4 از خوف خدا 1 آفضل عىادات 


است واحوط در کربه به بر مصییت حضرت سید الشهداء وأحل ببت علییم 
التلام اک و خر نار بجا | ورد ( شثم ) خوول وا شامقف دوع 
1 نچه استناه شدیم ( همم ) هر شل مناقی که جو کنر صورت نازرا 
متل حستن ودست بدست زدن و امعال انبا [ هش اثك درعتدد 
ی مد یا جزي را در عال شك محا | وردن 
( نم ) زیاد کردن چز ی دا موز عرا بقصد جزئیت یا ک کرد ان 


ت 





‌ # در شکات عاز است 56 





سس سر 
هر چند رکن نباشد آما آمین گفتن بعد از جد ودست بر روي دست 
گناردن در ۶ حال نقبه پس حرام نشردعی است ومطلیت آن عاز را 
معلوم نیست ۰ 


در شکات عاز است ودر ان حند فصلي است ( فصل آول 4 
بدانکه حرگاه کی شك کند در چمزي از افعال ناز وداخل شده 
باشد در فعلی که لد از ۱ نت اگر چه ستحب اعد اعتاه ند ۳ 
ان شك کند در تکیبر بعداز دخول در قرائت با شك حکند در 
ترامت مد از داحل شدن هر قتوت با رکوع دک ات کت ۶ 
اه مد از دخول ها تب ۲ درکله" مد ازه دخول در کف" دیگ اعتنام 
نکند علی« لاقوی یی هرگاه مك کند در رکو ع در حال سراز در که 
از چوت سجده ما دایکه بحد سجده نرسیده آقوی جواز مقي وعدم 
اعتاء است وه رگاه شك کند در سحده یمد از بر خواستن با ببد 
از دخول در تشپد اعتناء تکند بی‌هرگاه شك کتد در حال نز حواا 
بر کرد اسان کته واکرعت. کته خر خعیق مد از برخواسن اعتناه 
نکند واگر در حال برخواستن باشد باز اعتتاء نکند علی الاقوی پس‌فرق. 
وی : خصوص ما ین سحده وتشهد بلي احوط در تشد نز 
ب رگشتن واتان انست قصد قرت مطلقه و9 وت 5۳ در جر که 
از افعال ناز پیش از انکه داحل کل هیک شده واحست آنجه را که 
شك نموده مجا اورد ( فصل دوم ) شك در عدد رحکعات ازهای 


1 
تلاح 





۳ در مان ات هاواست ک 5۵ 


سس _ع 


واحی در بن عاز مد از ان شك قرار 7 ا عاز دو دکتي ناه 
رکتی باشد مطلقا موجب بطلان عاز است واگ جهار ر کي باشد باز 
ی عازش اطل است در چیع صور هگ در ه صورت (اول) 
شك میان دو وسه لعد از مبر برداءان از سحده" دوع پس‌بنا را بر سه 
۱ رد و عاز را عام .کنید اون وک کت عاز الستاده با دو رکت 
تست جا او > دک همین است 1۳ شك مد از عام شدن ذک 


7 ۸ ۰ ۰ تک 5 
واحی در سحده دوم باشد پس آنیحه ذکرشد لعمل اورد و عازش وی 


۰ 3 
5 


است ولسکن اولی انستکه در ایتصورت بمد از اعام عاز احتیاط اعاده 
کر اض عاور ۱ احاطا وان احتباط در ۳ جرب" مقامات ه که حع 


مرت ور اکال سحدتین است حاري است 2 دوم » مك میان سه وحپار 
درهر جا که باشد چه در قیام چه در رکو ع وچه در سجود وچه بمداز 
اد وچه در بق‌انبا تارا بر جیار گزارد وعازرا عام کند ودو زکمت 
تسه را کف الستاده مجا اورد (سم ) دك مبان دو وحپار است اعد 
ازا کال سحدتین‌بنارا برحبار گذار د و عازراعام کند وبمد دو کت از 
ایستاده مجا آورد چبارم» شك هیان دو وسه و چپار است بمد از اکال 
سجدتی نارا بر چهار گذارد و عازراعام کندو بمد دو کیت عاز استاده 
از ۳ ۱ ا آوود ت شك مىان حپار وپنج بت 
بمد از اکال او ین حپار. بگذارد و عاز را عام کند و مد از 
۱ سلام دو مکوم سپ ما ند 1 شم » رت مبان حپار و بنج است در 
حال فیام مینشیند وشات او بر میگرده بشاک میان سسه و چهار وح> آن 


۰ 






























"در ا: ین جاریست وبراي ممو ع قیام یجا وا 
سهو مجا آورد کافیست عی الاقوی ۱ گر چه احوط 
قصد ما ی الذمه وان سحده در جیم قروض. بعد ل 
وي لشیند جاریست « حفع » شك میا نسه وینج است در حا ۳ 
عي آشیند وشكت او مگ بشاثهدو و چبار روحک آن در این ری ۱ 


رز 1 1 





است-< عشم » شك مان سه و جار و نج است حر حال هیام قن نشیند 
وشك او بر میگردد بك میان دو وسه و جهار وحک ا آن در این جار وم 
ض‌چ ۰ شك میات پنج وشش است در حال قیام مي نشیند و شك ا: مِ 
بر میگردد بشك میان جبار و مج بمد از اکال سحدتين وحک ان دراین 
جار بست « و بداتکهر» کثبر الشك در اجزاءرعاز با در افعال با در رکمات . 
ار در ان جاکه کش الماك شده اعتنا بشك خود تعابد و بتارا به نت 
کنارد و عاز احتاط بر او واحب نیت و گ#جنین اعتبار ندارد تشك 
[مام با مأموم در رکمات فقط با حفظ ديگري و چنین شك بمد از فراع . 
از عاز و (عد 1 نت5 اغتدار :دارد واه را < 0 ۲۰ ۷ بلکه ۰ 
۳۰ بمد از فراع و لعد از وقت در حک شك است «فصل سم » در | " 
احتباط است براي شکوك مذکوره پدانکه واجب احت بسه از ۳ 
غازي. که در آن خك کده و ناه کنار ده نون کسه" تال مان از ۱ 
و عاز ی شرو ع کند در عاز احتیاط وواحبست در عاز احتواط . 
نبت و تکبیر الاحرام وقرائت مد وود کج ودو سحده ونشید و- لام 
نتر تیب عاز ولکن سوره وقتوت ندارد وقرات درا باخفات عجا | برد ۱ 


يا 













» در احکام ظن نی کنانت عاز است 1 2۷ 





حتی بسم اه را بنا بر احوط اگرچه آقوی استحباب جهر بان است 
1 وبدانک 6 اگ رک 1 عاز نافله یر است ما دن نناء 

کار سا 1 که بناء بر اک موجب بطلات باشد پس بنايي 
و و اه کته > نک کت رده با دور ت جس 
است پاک ها کنو کاذه تا ده باخه کت با ر ده 4 
وعلم کتجوا کر شاف کید قر قاط در شکواء پر معیوو 
میان علساء آنرا مثل تافاه دا نسته اند واین آقوی است واسکن أحوط 
اکتا را- ‌آقونا اکد گذارد وعام کند ویمد انرا اعاده_کند 


او ان اصل . ناو راو اعاده کند وابا! کر شك کند در اجه 


تاعله با عاز احتاط نس جک ۱ ن مثل ده گر اه است: که ا ر در خل اشت 
باورد واگ ی ( #۶صا ل حبارم » در مک ظن 
و غاز اس سقانک ظز, یا متعلق بر کمات است یا بافعسال ۴۰ اما » ظری 


متعلق بر عات پس در یقن ۳ عاز ز دو رکتي وسه ۳ 
وحه در حپار رکمی چه در آ و لین از آن چه .در آخ ر این پس مثلا 
هر گاه نداند یک رکمت کرده با دو رکت ومظنه او بأْحد طرفین است 
ثاء را مر آن گذارد و عاز او س است وعاز احتیاطی لازم نیست 
مکنا در صور دیگر واگ از و ل مس شك کند در اینکه یک رکمت 
رده با دو ز کیت مثلا با دو 2 کرت کمتا تسه ر مت ومد از تروي 
شكث او مبدل شود بظن بأحد طرفین باز مل کند بظن خود واکر عکس 

2 تک اول ل مظنه پیدا کند بأحد طرفین اد مپدل شود بشكت ک 






در( 
اک جاري کند از «طلان در موارد لطلان تیهاه را کی موارد ان 


پس مدار در صوت انقلاتب بر حالت دوع ام ات اشد با ظن بلکه 

اکر‌طن باجد طرفین داشت مد غن او معل ی ای ۳ 

بناء را بر ظن دوع گذارد وم حنین در شاك پسا ٩‏ لول عكک وخ 

ما ين دو وسه وناه را بر سه گکذاشت اعد مرك 1 متقلب شد بشك. 
2 

ما بين سه وچرار با مك ودو حک شكت دوم شارجی که ند ۳ 

او-ضاء وا بر چبار کرد ور شوه وحیار هو اد ۳۳ 

ح دوع حک شك بت ودو جازی. کید. که بطلان عاز است وحکذا در سایر 7 عر 
انقلابات وهر گاه حالت ترددی از یرای او عاصل شود ونداند که فلت 
ی اه کته اتکه شك است وحک شكك جاري کند مثلا 
عدا ند یک رک تکرده یا دو 7 نت ات 
دار د و است يا نه حگم شك ماري کند ما را پر طلان 
0 ارد در صورت مفروضه 9 ی ی 
تا وشات کنّد که ابا سه و ودن مظذون است ا نه مک وایرن 
ك اینکه مظنون نبست وح> سه و حچرار حاري یف وهکذا در سبابر 
صور « واما"» ظر معط 12 مفل آهکر عیتایدی بت تیه نویر ابیت 
نا دو سیحده ومظانه" او بيك سحده است ا دو ۱7 با عبداند که درا 

خوانده با نه ومظنه دارد بأحد طرفین پس در > یقین بودن ان اشکال. 

است ویاد اعات احتبا طکند ومقتضای ان در (عض صور الأق‌شك 

اهیت ور( لمع وان اه سفن تاش عاز است وحاضل تس اک 


ی ۱ 35 فِ 
: تا 





3 در آحکام ظن کات عا است ِ 4 
۱ ۲ یج کل وا وا نات واذ کر ک زیادی انامضر 
ماهتا است که زیادی آن مضر امت مثل و کویع 
وسحود ۳ دو یس در عدورت اولی 2 در جل است اتان کند 
۱ م2صد قرت مطلقه و مجنین در تاه آکه هر حنتد ظن کرو جات 
باشد واگر ب‌داز مجاوز از محلایت وظن بکردن دارد بگذرد مثل شك 
واگ ظنَ کی دارد اد واتان کند مثلا اگ خك کند که ۱.. 


درا جوا ندعم رت با 4 وهنو ز داخل درسوره 2 و | ثرا وا ند 















۲ یه و اندن آداشته باشد تاشتواندن وا گر «سعاز دخول در سورد 
باقتوت مك کن دکه درا خوانده ات با ومظنه و وا دشن اعی 
۲ فاد وتاء‌زا و 2 مظنه" او شخواندن باشد 
دز اد وجخواند وهکدا در سایر آنحه از ادن فسل است واما در 
صورت دوم پس ا در حل است وهظنه نگردن دارد ورد مثل 
ان شنت داشته اشد و1 مظده تردن داشته باشد احتاط ان است. 
که مل بظن. کند وبگنرد وعاز را عام کند ویمدهانرا اعاده کند 
ود از مل باشد ک مظنه کردن داود بکته د # مه 

۰ شکردن دارد بر گردد و مجا آو ورد و عاز را عام کند او کی 

مثلا کاه عىدا ند بت سیحد هکر ده با دو سحده وهنوز داخل در اشید 

آشده است ومطه او این‌است که يك سنده کرده يك شحده " 
دیگر مجا آورد و عاز او صحیح است مثل تاو وت شک وا ؟ مظته ذارد 

۳ سحده کر ده عمل ظن 3۳ از اعام هک عاور انجا ک 






"ِ. 





ّ در سپو با لست 1 
بمد از دخول در قیام با تشید مظنه ۱ و بکردن دو سحده باشد بکنود 
و عاز او صحیح است واگر مظته او بنکردن باشد بر گردد يك سجده 

تن ر بکند و بمد از اعام اعاده کند عاز را وهکذا در سار آفمال معا 

و کی .و ونحوان « فصل پنجم » مروت ات با ها 
ات ین کات ۱ اجزاء آنیم رک و ۲ بزیاده است 
ه بقا 5 بات مد بك و هت بیقعت تزا عاز او ال ۲ 
مطلقا وا کر سپو کرکت " مشتر را ی از سلام 
متذکر شود پس اکر پیش از اتيان عنافي تمدي وسپوي مثل حدت . 
واستدبار متذ کر توت پن جرد ونقیه عازرا مجا آورد وسحده سپو تجبت 
سالام سحا مجا و عاز ‏ او 9 ات و مجبت ا ر مداز اتبان عتافيي 
بو ری 9 ضرر درد مثل تکلم در این صورت 


اس 


تبر ردو را مج ِ ورد و دو قف سوو دیگ ر وت «د تکلم کردن 


ما اورد وا کنزتشفتایمتل ی وت طویل که ماحی. ‏ 
حصورت عاز اشد دک شود اد از او اطل است 5 داد کته و 

را بر 3 عاد ز او با تط ات ِ 3 د کند حرء غر و را ملق ارت 

باحلت ح< و دا نشید 7 عاز او حم جر رت ات ولکن با د دو سحده 4 
سپو خجبت زیادی بممل آورد علی الا"حوط در این و جع صور زداده 

و نقیسه سهوی واگر نقصان کند جزئیرا پس اگر متذکر شود پیش از 

«دخول در رن تعد فل کرد و تدارگ کند وجبت ز یادتبا تاه وی 


مسی رکن باشد چه غبر رکن مثل انکه پیش از دخول در 


تن - ۰ 1 








سا ان هنت 


رتیت مسب 





در سپویانمت 6 





9 کند که دز سحده با بك سحده از او فوت شده 34 و ما 
گت وان براي زبادنی هر يك از قام و صول اله وقرات ۷ سبیحات 
سحده سپو 2۱9 حه دو سحده سپو بکر: نبه کفات که 
حناأنحه گذشت وا داخل در 9 (عده شده پس | ار منعي و 
است عاز او باطل ات مان انک بمد از دخول در ر لو ع هین 99 
و شتته از رک پیش فرآموش شده وم ناگ منسي 2 
2 ۲ 5 ٍِ 
ور شود بمد از دخول در سحده 3 9 منسي رکوع 
باشد شود در سحده او با بعد از ن و سل از اجه در سحده 
دوم عید بت حصحت عاز سس بزکرهنه ور کوع و مج اورد واز رای 
سحده زیاد شده ده بای ۳ حون از و تدار لیگ دز 
زيادي رکن لازم غاد و لسکر ن مع ذلك احوط اعاده عاز ی مدق 
واحی نست 92 مضسي حزء عسر 9 تاش وت گر شود لعد 
از دخول در رکن بمد عاز باطل نیست بلکه جهت نت نقبصه 
سچده سپو یی جزي بر آو ندست بِ 3 منسی فیک 
وا وآده اهدومید و شود لعم-د از دخول در رکو ع با ند 
مد از فراع از عاز اول قضاء ان شهد با ان سحده را مجا 
و لعد دو مد سپو گرد ی سهو در نسان احو طلست 


ت ص 
آنکه اک تلد کند ذکر وکوزع را با سحود را 9 شود 






9 ۶ در سجده سپو است ٩6‏ 


بمد از سر رداشن از رکوع با سحود عازش صحیح است 
و عنتو اند بر کردد هر حند داخل در ی لجت اقر ده حون حسل 
1 با فوت شده است پس بادد سحده سپو حبت نقصه ما اورد 2 مسأه 
دوع » انکتر لك کند سچده واحده یا تشپدرا وبمد از سلام متذکزشود 
نما مد در کرد مک ها نر | سا 5 ودو سحده سس ما اد و اما اک 
زد کند تخد تین را او زر کت اخزه ای لا و شوردا عاو اد 
باطلعت هر چند احوط این استکه برگردد واتیان کند وعازرا عام 
ند ودو سجده سپو بت زيادي تشرد ودو سحده سپو جپت سلام . 7 
متضا کا: ا وراد و لب عازرا اعاده" سم » هرگاه در عاز 
ممستتحن ز ادا کتک جزن و ز او باطل نیست هر چند رکن باشد 
وسحیه سرو براو لازم است عی الاحوط وعکذا در مسائل اتبه واگ 
ه 
ترل کنديچيزيي را ماک شود دراشاء برگردد واترا محا بباور دهرحند 
داخل در رکن بمد شده باشد ونجیت زیادتیپا سجده سرو واجب میشود 
یکی متدک وفع از میس اه رک اش 
و است بر او حجزي تست ف تن معا هر گاه در حال لکد شك کند 
را 1 
3 تشهدعاز است ما تما کند لعد سحده تا کت | روت و حنین 
7 > کر سسیله وا قفا وس شك کن دکه اب دم وی 
5 بر او ی ۳ با 4 باد بمبل | ورد ۶ فصل ش 2 شقم 4 در 


-سح<د ۵ سمو بدانکه واحست دو سر<ده سس و از 0 حند چبز 


را 


س دزی تقم فا 





تج در سجده و است که 


۳ 








ال از رای تکام بیجا در عاز سهوا ( دوع ) از براي سلام گفان 


خوع موضم سلام( سم ) از براي شكت حپار وپنج جنانچه گذشت 
مازعا کرد ن جزیی در عاز ح اک کردن از تاک متذکر 


۲ شود در حل تلافي اک ] جزه واحی باشد پس براي ان احوط امتت 


مخلای چزه مستحي مثل قلو که ترك سپوي بلسکه ترلك مدي رت 


و قادد بل سپ کر ی زو لد کرد ودر رکو ع با بمد از سر 


برداشتن از آن متذ کر شد قضاء کند ] نرا در حال قام بمد از رکوع 


وفرق نیست در سحده سپو در ژیاده ونقیصه ما بین اجزائیکه بر فرض 
و ری ان بعد از عاز اجب باشد قضاء] نجز» مثل شید . 
ویکسجده از یک رکمت اعت ان چنانچه ه رگاه دورد اه 
کت از هر ووت‌شده سپو ا مد از غاز 3 سچدءهاي 


خرامو ث ی شده‌را بماید و « راي هر مك دو سحده سپو ح #ستی الا حوط 
تسه سیو را 1 مد از عاز بلا فاصله مجا اورد بلی اگر قضاء 


احزاء منسه هم ادن بکند فضاء را مدم بدارد و #حنین ک عاز احتاط 


18 آنرا معدم دارخیر حعده‌سپو وا کر قضاه احزاء وعاز 
احتیاط داشته باشد اقوی تقدی عاز احتباطت واگر سحده سپورا 
غراموش عود هر وت تفه شد بادد ما دید ک حه بعد از اتبان 


بمنافي باشد وضرر باز او وواحب است در سحده سپو چند حیز 


«اول » نیت ( دوع » انکه دو رتبه سجده کند « سم » دکر 


ولا حوط در هر كت .از دو سحده واحوط افتصار بر گفتن لسم النه 


2 ای زو 
ی ۲۳ 
























۹ *# در عاز انات است 4 
واه وسیی اه ی مد وال کید ۲ ۱ 7 والسلام : ِ 
الني ورجه ابنه و برکاته اسنت ظ حهارم ‌ آ نک و ‌ 
معتبر است در سحده عاز ۳ بر احوط ( پذحم ) تشرد مثل تشرد : 
2 عم 6 سلام ۳ ن السلام علیک 9 واحوط اضا 


ور مه الله و برکاته است . 1 


اج وواحی مدشود ی ن«عاز دراي ماه کرفان 2 
هو تاد و ۳ اک چه جزی از آن باشد وگ سوه تاعت خوف نش 





در ِا زد لت 
۷ و مجین واحجی مدشود بارزیدیی زفین اگ حه اعث خوف نم 
چنانچه واجب میشود بسیب وزیدن بادهاي تند هسرخ و تاريکي 13 3 
ورعد تمبری غیر متعارف وغیر اینها از حوادث العاني از امور یکه نوعا ‏ 


ببس 
ون 


اعت ی هد ا کر چه او تقشت وان ده بوک اس ۳ 
هزرکت مود ره وا ۱ ۳ 
چم گ ید و بعد از اگن مد وسوره میخواندوبرکو ع میرودوذکر رکوع ‏ 
تک 
مستحاً باز برکوع میرود بمد از ذ کر رکوع سر برمیدارد باز گ ۱ 


و سوره‌مخواند ور ر کو ع‌میرود و بعد ازسر رداشتنازا ن بازجدوسور؟ , 


دد وسمر ازر کو ع برمیدارد وجد وسوره‌ي‌خواند وقنوت میخواند ‏ 


مخواند" وفنوت محوا ند مستجبا آورکوع مبکند و مد از 5 یام 


ِِ 
از ان از -- وسوره مخواند وب رکو ع میرود وبعد از قیام از ۳ 
و يب دو سحده جا میاورد وبرميخیزه جد وسوره میخواند وقوت. 3 


۳۹ 


۳ > نها 


7 در عاز ابات ی ۰ 





سم 


ِ سم 
وسلام وود وحایز اش شحو ی اععل كت وان حدین است 


(عد از وه الا حرام درا ام وا ند و رمث ی سوره 5 آنز لناه 
را مثلا حواند و رکوع رود و بید از سر برداشان از آن آبه" دوم 
و و لاه را حخواند ود تا بح روم تال | ید 
(مد از هر رکوع يك آ.ه خوانده تا در رکعت اولی .ك مد ورك 


29 سو ره عام ۱ 9 رکو ع بعمل 1 و ( بل از رکوع مس دو سحز و ما 


ِ 





اورد و #حنین بت دومفیل از ر کوع يك‌جد و رات 
را وی وود کی س دی ج ر کو ع و عاز وا | ءا عام کند و آقسام ده رم عکن 


مسا ووفت عاز تون از ادا ۰ کفان است ئ عام ود د ل(ع+ 


اي 


راز ان جایز نیست مع الامکان لسکن آحوط نستکه مد ارد 


"از وفت شروع | ملاء ( واما ) عاز زازله وسایر آبات اعا ین که مرج 


دعس ادا است ولکن آقوی عدمتأخیر آنست از وقت آبت 
وت که مطلع شد بر خسوف و کموف در وقت وتر کرد عاز آیات را 
۳ واجب است قضاء آن اگر چه عام ان نگرفته باشد ولي اه 
مطلع نشد تا عام منحلي شد لعد مطلع شد 5 عام ان گرفته تشه بر 
او قضاء نیست واگ عام قرمن گرفته باشد واجب است قضاء آن وعات 
است عاز آیات را مجاعت شخواند پس اک در رکوع آول |مام را درك 


مود متابمت میماید مثل جاعت در نعاز بومیه وقرائت از او ساقطست. 


ز 4 

















ای الا ای بت رز ۱ 
۲ ۳ 3 ۳۳۳ 1 
اب 

م۳ در ‌ ن. وق 

۳9 ۳ 
۳ و 7 

3 8 از 

۳ ۱ س در دغبه عازهاي واجي اخشت 1 


ودرعر ر و ع 1 اشکال دارد و عاژ با دو و ات 7 
ه رگا شل کند مر عدد رکنات قاری ۰ ۰ ۳ 
از هر ر ی با احزاء مك کند حال او حال بومه است در ۳ 
از احکام آن و #چنین احکام سپو وتذ کر در محل با بمد از حل ۳ 
اه > زیاده وعیسد در ان مان ۳۳۲ 


سد 
ُ_ 3 ِِ 
مودک 9 ۰ 


#۲ میحث هشم ۰ 3 1 


در نقبهه ءازهاي واجي اه حند سم است .۷ آول ) از 
قضاء است پدانکه هر گاه یترلك عاید عاز واجي را با اجتاع شرابط 
وتا رز با از او قوت نود بت خواب با فراموشي با فاقد . 
طبور ۳ باشد با مجبت مست شدن باشد واحی است او قضاه ان عاز ۲ 
انیم که از جبت حیض ی تفاس از او ترك شده که قضاء آن واجب ‏ ۱ 
اضر 39051 عسام وقت مایض با شساء اک ۱۳ : 
مقدار عاز ‏ در وقت حه در أوّل وحه در آخر ان و ترك عاد آداء راخ 
هت اشت قضاه آن که ]۱ و مقدلر سس ۳ از آخر وقت وا 
در با بد دون عدري از اعذار ۳9 واحب است بر و عاز و ادا 5 
۳ دود کته مقدار یل طهارت 5-12 دك عود معصیت . 
کده وقضاء آبت بر او واجب است وواجب است در عازهاي قضاء ‏ 
دومبه هان ترتيي ای و ام ای سیگ اگ ۳ داي آن شرع 2 
تر تب باشد مثل ظپر وعصر داث روز ودر غیر‌تب شرعي اعتبار تیب 


چ‌ ۳ 


3 


"‌ 





* در عاز احکام قضاء است که ۷ 





مشکل است وا گر خواهد ترتب قضاء کند ولي ترتیب انرا نداند حاصل 
کید ون آن بکوار از پنن ۱ میدایة در پنج روز هر روزي 
دأت عاز از او فو نشده نج شبانه روز عاز ۳ آورد و #مجنین اگ 
ای ار از او خوت شده ونر تیب انرا اند ان. قدر عاز قساه 
تت که قوش _ کل بر او وده ترتب قضاء ان اسمل امده 
وواحب نیست مقدم داشتن تساو ردیر ال اک چه بل تقدیم 
و اگر انچه فوت شده يك از باشد وخصوصاً اگر عاز 
مان روز باشد ومعتبر در انمام وقصر حال فوت است پس اگر نماز قصر 
خوآشده باید عاز را قصرا قضاء عاید اگرخه در جضر باشد عنانیه 1 
در حضر فوت ۳ ف ‏ عا بد اک چه در سفر باشد 4 تک 
در ول وقت مسافر بوده ودر آخر وقت عاضر با امکس پس آقوی 

تست که در آخر وقت تکلف او بوده و ۱ 


ازی که فوآشده از در بلکه مادر م عی الاحوط افو تگز ان اسب 
عذري بوده واجبست بر ولي فضاء عاید آنرا بلکر بدون عذر م عی 
تترط و ژد بو پسر بز رگث میت است ویر دختر او واجب نست 
وشرط نیست حاضر بودن دبا بودن آن پسر در وقت فوت پدر واگ 
مت پسر نداشت هت ند | حومط و۲ ۳ وکا ور ثه است نیت محصه" 
خود از تر که وا کر وصی تکرده باشدکه عازهاي اورا استیجار عانه از 
تلث ۳ او رون ده ماود دک ی مد ی 


اتصورت از اصل ت رکه رون مشود واحوط امضاء کار ایشان است 


و 





1 ب 1 ۳ ٩‏ 8 ۶ +۱۶ 
شست 3 وی او فضاء و ارم تا او لاء مت اول واجب ۳ 


نیمت وجایزاست از .راي ول استیجار عودن غيري را مجبت قضاء عاز ‏ 
همست ومعتر است طر افو نت شحو ی که قوات عفد ۲ 5 حه تک سك 
باشد چنانچه در قضاء عاز از خود < بي گسذشت وساقط عیشود وجوب 
تر تیب _عشقت در 11 یت نکر ی ۳ استبحار اشخاس ۱ 
متعدده « سیم 4 عاز استخارغه داکک ولد زوس بر شخصی که اج 9 
شده که عازهاي مبت را حا ورد اتبان کند پر حه بان ملتزم شده 3 
دستصلات ی کیان اک 9 تقد باششد واگ اختلال بان ۲۳ 
مستحق احرت تیست آگر حه ذمه میت یا ولی بری شود وجیز است زنه - 
۳ شود ک غازهاي رد را مجا آورد وم چنین لمححکس پس زن در 
ی 4 مت خر است مان جر وتات و حه عاز ار 


مد باشد حنانجه ۶ ید معین است حهر شرآ 1 حه بزاي زن باشکهی ۱ 
۳ .< معحتث م ‌ 3 
در عاز جاعت است دا یک ءازهاي واجي را محجاعت خواندن 1 


مسعحب ودر پومیه مق کد است توص میس وت ۱۳ ۳ 








تراست ومتقول است که عاز ی ءاز وبا سید فرشي 
۳ بر است ا صد عاز وبتمدد حپات فضیات واب ان بهان مقدار زیاد 


مشود و سعدد ین رت ۲۵۰ مشود توابت ان و در عاز جعه با احعاع 
ُ ۰ و 
شرا اط جاعت واحی قح دا کی اب و سو ره او درس نباشد 


ی 


#۲ در عاز جاعت ات 1 ۹ 





وعکن باشد او را تصحیح قرائت در وقت کفاات میکند او را درست 
کردن آن وفرادی با جاعت کردن واگر مکن نشود اورا درست کردن 
بت تگي وفت وماشد آن معین است براي او جاعتکردن اک-مقصر 
اد در ترلك تعم وا کرمکن نباشد اورا بپیچوجه تصحیح قرامت درایتن 
حورت جاعت واحب ت 7 ۹ است از قرائت مستواند 
عازرا ما رد ول انتو ط جاء تکردن اسف وافل عدد یکه جاعت ان 
حنعقد میشود دو تفر است کي [مام ودگری وم تایه واحد اگ 
و« خد باشد مستحب انش 5 در حانب راست [مام تا اسرد ف 3 ژن باشد 
در عقب او بایستد وشرط است موافق بودن عاز |مام با مأموم در هیثت 
وکفیت پس جلیز نیست اقتپداء کردن بومیه را :مان میت يا عیدین يا آنات 
و لمکس اما موافق بودن در عل رکنات واحب نست پس حاز است 
اقتداء مودن حاضر بسافر ومسافر محاضر وقضاء را با داء و گت طلقا 
* ومشکل اس اقتداء عساز طواف یومبه وبمکس وجایز است کسکره 
تمازش را فرادی خوانده است ات از وا اعاده کند محاعت باکر 
مستحب است واما عاز یکه احتاطا مجا عي آورد آداء با قضاء اقتداء بان 
جایز نبست علی الاحوط بل الأْقّوی اگ حه عاز مأموم ثم احتياطي باشد 
وشرط است در مام اعت حند حیز « اول ) عقل « دوم » بلوغ 
۰ سیم » یمان « چپارم » طبارت مولد « پنجم » رد بودن 
!کر مآموم جرد باشد دلگ حوط مد برون است ملق د شنم » 
عدالت است یی ملکه وکفابت میکند در احراز آن حسن ظاهري 



















که کاقف موعی از وجود آن هد بر زو و ۱۳ 
بان باشد هنم ) ایستاده ودن امام هر گاه مآمومی ایستاعد باشند . 
هش ) صحت قرائت او پس ه رگاء امام توا ند عام قرائت واجب‌را " 
صحیح خواند با هض حروف را بل گنا يعفي ماس سا هد 
آن اهتداء با عان نست ۲ مگ بودت حیل جن مات 2 ۳۳ ما ۱ 
9 یش که مانع دیدن او اد موه سم زن ند (دم 
دور بودن مأموم از امام يعني حل سجده مآموم از حل ایستادن اماء 
با حف پش زیاده از يك گام دور نباشد يا از می از دو طرف ۳ 
باشد بهف متصل یمام (بازدم ) بلندتر مودن حاي امام 2 
مأموم بقدر معتد به , بش بك وجبا زان ۱۳۳۱ 
باشد ضمرٍ ی تآموم هر قدر بلندتر باشد از حاي ۳ 
ندا دی ال و افتداه دوازدم, ی "شون مأموم از ۳ 
واحوط موّخر ودن فرش نا از امام اگر حه و باه ۳ 
واجب است بر مأموم متالت کردرت امام در افمال عاز باشکه افمال 
صلاة را پیش از امام ما نیاورد بلکه احوط تأخير است واما در اقوا ۳ 
پس تکیيرة الاحرام را باید بسد از امام بگوید ودر غیر آن و و ۱ 
اگر چه احوط است خصوص در سللام وجاعت منعقد ی بدراش ۱ 
عودن امام را در حال رکوع اگر چه امام ذ کر رکوع ۳ ۱ 
ورکت اول او حسوب است ودر عاز احفاب در ال قرائت امام « 
ان است که ماموم معتول ذ ذ کر باشد که اقوی دن غاز جور 





( در ثرایط امام جاعتست 4 ۷ 





هه 





جواز اشتفال بان است بلي اگر در عاز جهري مأموم قراثت يا «همهمه" 
امام را بشنود واجب است ترل قرائت واگ یج وحه نمشنود اوی 
پلکه احوط قرائت حد وسوره است | هسته واگ امام در قنوت باشد 
ومآموم م تکيرة الاحرام گفت مستحب امنت بر او متاست کردن امام‌را 
و قنوت و مچنیندر تشید نز متالمت کند و نشستن بطور مجانی 
ذر حال تشهد امام احوط است بانکه دو زانوي خودرا از زمین بلند 
2 ودر رکت دوم خودش قرائت را | هسته مخواند اگی چه در ناز 
9 وهز و کت انعر انام اک متخواهد معانکت کند: امامر 
تا سلام باید بنجو مجافی بنشیند وذکر بگوید واگر نمبخواهد بمد از سر 
اند کردن امام از حده نوم بر خنزد و نازش رامتام کند حتانجه هر 
جاي از ناز جاعت مخواهد محجبت عذري منفرو: شود جایز اسهت باگکه 
دون عذر نز حایز است هرچند خلاف احتاط است و ام عادل 
مبدا لست بت از نازش معلوم شد که کافر ا فاسق اا حدث وده نازش 


مر شتا این باز دم شیمد فصد 2:۱ ژد کند 1 بّ 


موم 
س 1 پش از امام رکو ع رفت دک رکو ع ری 2 
سم 

و تقام تسده امام ِ روت فام را مج 


و کت گید ومد احتاطا نازرا اعاده کند لکن عاده واچب 
نیست وا گر سبواً پیش ا از امام سر از رکو.ع رات رود برع 
برود واکر فدري 0 وهموز محد رکو ع ترسیده امام زا بر دارد 


او هدر 5 دد ضرر ندارد و مچنین است سحده در متایت کون : 


#ف* 
۳ دراک نز مروت است که 


بت دم 6 


در احکام ناز فعمر وایام است بداانکه واجب است در سفر 
















فصر نمودن در ناز حرار دکتي نترلك نمودن دو ر کار ان رفت 
حرط لا اول 6 که ان سفر بقدر مسافت باشد ی هشت رس تِ 
چه رفان تیان این معدار اشد مثل تکوس دو وطن داشته با 3 
وا بت ۱ تت و فاضوم باعت ۷ رف له که با هشت و9 
بافتد ت۱۳ و ی خود برود سر جپار خرسخ و رگردد 
همان روز با بعد از ان وهر فرسخی سه میل است وعر ميلي ۳ ۰ 


9 
3 ‌ 


عم 
31 <4 که بایٌد موحب فص تست چنانچه | 1 شك داشته با ۳ _ 


دراع ارت بدراع ددعت دس اگر بر ارگ ولو 2۰دار بذک 


که ۱ با پاین مقدارهست يا ه قصر نکند دوع ۱ نکه این مقدار را 
2 طی 3 بسن حر 9 م2لار عقب 4 خحته مرود و دا ند 
تقتر مات روا ی ۱۳-۱ م برود ‏ 
بلي در : 9 اگر بقدّر ری من نو ره هست قهر تک 1 
۱ که و دد و خر مسافت یی( ه 
فدری از ۱ درک ی ۳۰ میباشد بقصد ساغت طي عود و 
: متردد شد دز رفان با در ب رکشتن قصر دست وک باز صد رفن مود 

و و والا احوط جع است 94 
ی بدون فصد طی کرده باشد ودر غبر این فرض اوی و 1 


است ‏ حا #ا تیم مقر ی> ی از سه چز ‏ اول ) بقصد 





۶ در احکام عاز قصر واعام است ) ۷۳ 
مه در اي تا ده روز ( ده وع 4 نرسیدن وطن ن خود ( سم 4 عاندن 
کر ان سي روز عام بدون بت اتامه" ده رز شرط | که سل تردد 
بكث حا باشد هک از مض ایسی روز در مق و مت آن در مکان 
3 ر باشد حکم سفر که فص گت فطع مواهد شد واشکال دارد خرج 
شدن از حل رت هرک مسافت بعزم م‌احمت در همان روز 
بت راو 9 ی ده روز در جاني عود و ,لك 
ازدتوار رک ۱ ی اداي خواند بمد عازم شد که فبل از ده روز بر 6 فد 
با متردد شد باید عاز های خو درا تا ما است آام محو اند کی حه 
مخواهد ها نروز برگردد مخلاف که فاز چواد رکعي نکرده عزم 
سا حخفت نمود با متردٍ شد در انامه که بابد قصر کنزد اک حه ده روز 
در ۲ یا هم با ند بدون قصد و کسکه قصد اتامه" ده رو زرا در اوه نموده 
۱ ور ین ده روز محو اد باطر اف ۱ ما رود که کر ارات باشت 
و يك شب عا دی ین مها خود ضرر اتمه او ندار دو بابد 
نازش را کید ۳ ول نت اقاه قصد او ی وار کت در 
بان روز باشد بدون ماندن شب اشکال دارد واحوط در ادن صورت 
ی وه بر جع است ما بین قصر واتام وهرکاه از اول 
بش در خروج ول ترعیص یک ِ وماندن 
شب در | مجا احتباط جع را ترك نکنه (پنج 4 1 ی کردن 


شعل و کل او نماشد مثل سا ردان و.كاري وملاح و همه کن واصد 


وامتال ا ن که اینها باید تم بخوانند بلي آکر اینها سفر کنند در غبرعمز 


‌ِ 


۷ # در احکام ناز قصر واتام است 6 


خود مثل انکه براي زیارت کزدن برود قصر کند وحکم وحوب |ام 
بر ابا چابت ععقود‌هر وفت صاخق امه دعر که ۱۳۰ 





سقر کردن ات اکر چه در انناء‌سقر اول ! نها حاصل شود ومنقطع 
مشود وحوب انام در ۱ زرا دما هن کف ور کر او اکر حه بدون فصد 
اقامه بما ند واکر کسی را شغلي پش‌امد که سه سفر وی در ی نمود دون 
| نکه سفر را شدل خود قرار دهد باعث تام کردت در سفر نمیشود 
شثم 4 انکه سفر 2 ناهد معل غلام که از اقای حود فرلد 
یف وت انکه برای دزدي کردن با اعانت ظام رود با انکه عصد او 
از ان سفر توصل بتركك واجبباشد که در این صور باید تام بخواند. 
و همجن است ار تعکر کر کت از براي صهه طوی داشد وتاط در 


وجوب امام ال عصان اشت سس 5 دامکه عاصی رم ام ست رد ودر 


وت عاصوم ناشد قصر کند مگ 1 1 هقی جمقدار ی تباهد که خ 


انکه انقدراز شهردور شودکه دوارهاي ان ناپدید شود یا اذان‌شهررا 

تشنود وافوی لد ترحص نودن حما* ادان ات فقو و حعاء حدرار ِ 
ِا ٩‏ 9 ۱ ی 9 سر 

طریق بان است وفرق نیست در این شرط مقان رفان ویر کش لِ 3 

۰ 

در وفت رفن اي رسد وشك ود 35 حد تر خص رسنده ۱ زه در 

اجا نازرا تام کند ودر وقت ی رکشتن در هامجا قصر کند واحوط 

قمع مان قصر وا تام است وان شر ط 3 خروج از وطن معذدیر اد 


و در بد اوامه مل اعکال اعیت و اعد از محفق شر الط و اجب استخ قصر 





و 


ند فد نوی اف یو 
‌ 


۱ 





9 در آحکام عاز قصر واعام است که ۷۰ 


سم ۶ 
ع مر رای با « اول » ۵ ( دوع » مدنه ۱ سیم » مسجد کوفه 





9 چهارم » حایر حضرت سید الشپداء که در اننها مخیر است ما ون قصر 
واتغام هر چند حوط قصر وأفضل اعام است اما روزه در آنبا تگیرد 
پس اک مدا در سقر از را عسام مخواند عازش باطل است بلي اگر 
جاهل بح وجوب قهیر باشد ماوش صحیح است واگ در جاثکه |تامه* 
رد رد باشد وبادد عام وا ند ۱ روي حبل > آقوی 
در این صورت اعاده است وهر گاه کي را مندا بت ول قرام ش: 
کرد واجپ بودن قصر را بر مسافر با مسافر بودن" خود را وعام کرد 
مد از عاز متذ کر شد اک وقت باقي ایت اعاده عاز کند واگ وفت 
گذشته وضاء ندارد دق کاء سفر عود بمداز چخول وفت وهنوز عازش 
بنه تا از حد ترخص خارج شد قصر کند چنانچه (ک مواجمت 
کرد از سفر وبوطن ا محل افامه رسید مد از دخول وناز را عامي 
7 ۰ 

و | ند و در ان صورت عاز از او فو نشد در قضاء ان آقتوی در 


ون 


در احکام روزه ات ۹ روره عمارت ات از امساك کردن 
از طلوع خر ۳ مغرت شرعي از حزهاکر ذک مدشو د و در ۳ ین 


مسحث است ۰ 





۷۹ # درییان احکام وشرابط روزه است که قّ 


ِ ۱ ۰ ایرد 9 ۳ 
در شراط روزه‌ وان حند حیر است « ی ععَّل د تسا 





در جزی از روز دیوانه باشد روزه اش صحیح نیست قضاء هم ندارد 
« دوم اسالام 2 سم » ارعان « حپارم » خال پودن از حیض و تفاس 
حر عام روز « پنحم 6 مسافر نبودن سفر که «تکلیف او قصر است 
در عاز بی ه رگاه قبل از زوال از سفر صاجمت کرد بوطن با عحل اقامه 
رسد وهنوز افطار کرک روزه او صحیح است وم چنین خر - کاا لعد 
از زوال صع 7 او صحیح اتود وداک حایز است اتعتای 
حسقر کردن در ماه مبارك رمضلن وم چنین در باي آقسام و 9 
معین مثل فضاء مضیق بل ندر شسی ودامعافت رن عل الا" قوی وگ در سفر 
عاشف ورو زدهسن زار اعد افو عنم و هت ۱۱ 
نذر ۳ ۳۹ روز معیتی را در خهوص سفر نا سفر را وحضرآ, 


آروزه 1 وس «# 3 حه در سقر اشد ۳ اقامه بر 
او 1 ست : ششم » مین بودن از شرجافضا زر ظن بغرر بلکه 
خوف ضرر داشته باشد مقل 1 تکه و باعت حدوث 
ح‌ض با زيادني می‌ض شود ۳ او صحیح نیست بلکه ا کرترسد ضرر 

بر طمل خود بانکه شیر او ک شود وطفل سیب ات متضرر شود باید 
افطار کند حنانچه زن حامل که نزديك باشد وج ل او و رسد بر 
ول وی ا از گرسنكي روزه او صحیح نیم 


چ #جنین ح‌د پر وزل بر ی ۳ 


ِ 


# در یان احکام وشرابط روزه است که ۷۷ 





ی _ سس ‌ ۰ 
انها تست حذأ نحه 1 دردي 5 سیر اب عیشو د و عتواند 


ی ری زور و تمس ور عام این صور 
مد طیه ما عای ضورت آول که خوف ضرر در خودش اشد بدل از 
هر روزي اصدق عاید عدی از طعام ودر عبر صورنن ۳ دن در وفت 
عکن فضاء ۶ ی بلوع سی ریخست روزه نیست عی الاقوی 
فرط هحون ات تا و عادات که آقوی صحی ۱ و 


طمل ۳ 


7 موعجت دوم 4 
بدا زکه شم ط امیت در روره نشت» وتا از ماک د کر 
تخود وکا است درلان امک در شب آن روز قصد او ان باشد که 


فردا روزه مجامي اورد قربه ای الله ولاز است تعبین اک متعین نباشد 


وانک روزه را حض امتثال اص خدا ِ رد بلي در رووه کت 


: حمل از غر م لازم است واگ نتواند ارت ده چزبکه مرایدر 
تقصیلا بذهن بگ سذراند بلکه همین قدر اجالا قصد امساك از مفطرات 
2 ان و ماه رمضان | نست که شب آول نیت 
روزه ام ماه را بماید وهر شب م عی حدم نیت کند وهر گاه پت‌را 
فراموش عود وقبل از زوال متذکی شد فورا ثبت کندکافي | 

فع واه بمد از زوال متذکرشود بقیه روزرا امساك کند و لک 


او باطل ار و حمیز تاش سایر روزه هاي واحی حه وصاء وحه ۶ 


ن روزه 


۱۱ آن که قبل از زوال ا ر مناني لعما ل نباورده مجد رد نات کت و لد از 





۷۸ در شم ادط صحت وم مطلات ووزه ات 1 





3 7 ۹ كِ ۳ ِ ۲ مس 

زوال فوت میشود وفّت ان اما روزه مسحيي پس وت ندت ان بافیست 
_ ۰ ۳ وه 

| پیش از غروب ودر بوم الشكث معتبر است نیت روزه اخر شعبان پس 


۳ 


اگ روزم" وصاء با ندر با کقاره وامدال ان بر او باشد معن ات نات 
سم 3 3 جر 0 سیم 

۳1 با دد و الا تدت روزره مسجت ماک رز هر ووت از ار ۱ زر وا 
معلوم شد که ماد رمخان اه ُورا کید رد تیت. کتد روزره اش صحیح 
است وا کر وم القات زا شت ماه وقضار. ووره رت بل ۴۳ 

۳ س 

و مم حنین هر گاه تردد در نبت کند که هر گاه از رمضان است از 
سم ت-‌- 5 سس 

ان والا از آخ شصان سوت شود ال ر اد ۳۳ 


اف ۳ « ۳ 
صورت معلوم سود ماه رمخان؛ وده وهر ه در س رور دلب حرق -) 


از روزه عوده بالقعل نافصد را کرده و لعد عود عود مصد روزه روژه ‏ 


اش باطلست واگ نیت عو دکه یك ساعت بمد آز افطار کم رد 


تعصیل دار 


2 


۵ ۳ ۷ 


۶ مخت 9 9 

ض بان [نجه با بد 0 امساك عود 1 ده چبز وی 0 0 
ودوم 6 خوردن وآشامیدن است مدا وفرق نیست ما بین مأکول 
ومشروب معتاد وغیر معتاد اگرچه عثل فرو بردن بعنه غقای که در بن 
:دندا نها مانده است اخاسنن از دماع باشد وباطل عشود روزه فرو 
بردن ۳ نبا وا ۱ کسحه مقصر + باشد کر خ احل اتیرن ۳۹۵ ای 
خلال کردن است حنانچه احوط قضاء کردن است حر گاء خلال نکرده 


و جایزاست حائیدن طعام براي طفل وحیوانات وچشیدن مك اش وامثال 





۱ : ی در مان مءطلات روزه هط ۷۹ 
۱ 7 ۳ تِ ۰ 
3 " آن ما دامک عمدا چزي از آن فرو نرود وأولی بلکه احوط ترك انب 


اسضت تین حار است فصرنه دقن براي وضوء بلکه حناگه شیتدن 


۰ ومستح است ۳ آب دهن را جم کند و بندازد 
ِ ی 
جاک بدون اختار با لب نسانا آب مضمضه فرو رفت پس او مجهت 


ماد واحجي نلک ياستحي بوده حيزي براو نبست واحوط درغیر وضوه 
براي عاز واحي ما روزه است‌واگ بعنوان عبث با خناك شدن بوده 
ضاء لازم است وماز است مسواْ عودن روزه دار بلکه مستحب است 
و اکن مسواك را بیرون نیاورد ما داسکه مسواك میکند واگر یرون 
آورد انرا خفك کند ودو باره داخل دهن بکند والا اب انرا فرو نرد 
واما بلم عودن اخلاط سر وسینه اگ تس مبطل ودن آن معلوم ندست 
عا دامیکه از لب اه گر احوظ و 
احتباط ترل نشود اگر مضاي دهن پیاید « سم » جاعصت که مقسد 





9 "وموحره وصاء کت میت در فل ۳ دار راي فاعل ومفغعول اگ "1 
و امد واما ی 7 
ک اد جشانچه باحتلام روزء باطل عیشود وجایز است براي او تأخر غر 
و مجنن حایز ات استرا؛ء عودن سول و عسحات از رای ۳ در روز 
روزه 1 حپارم » کذب در دا ورسول و کج دی عم السلام 
میداشدعیالاحوط واحوط اماق‌حضرت زهراء وبای‌انداء و او عم 
السلام‌است وختصی است بطلان روزه بجائیکه پداندکذب است ویگو ید 


ولا میطل نیست | گر چه در واقع کذب باشد وغلط خواندن قر 17 ۳ ۹ 














ودعاء سهر 1 ضزر ندارد 9 پشح » ارعاس در آب است هل ال ویک ۳ - 
مطل وموجب قضاء و کفاره است خواه عام مر و دل او زیر آب بر ود ۲ 
که اوه نوی سر مرون ناهد وله متاقد نت کسون 2 
وه روزه واجب باشد با.-تحب بلي اگر بدفعات هردفمه بعفي ازسررا 
رو اب کته اشترز ندارد حتانچه ا ر بیون اختبار یا | قراموشي روزه 
| مخبال 1 نکه فرو عیرود فر و رت رت ۲2 
که عام مرا" فرا گرفت ضرر نداود ارآ ادا ۳ 
و آمتال آن قرو ارمته اقوی عدم (طلان ۳ احتناه ب است وم 26 ۳ ۱ 
عدا معید عسل سر ز بر 1 ود در اد بان روزه وعسل هر دو 
پاطل است بلکه اک در حال ماندن زیر آب با در حال یرون آمدست 
5 
هم قمید غلکند باطل است عل الا قوی مخلاف روز واجب مین غیر 
مظان کل او در حال فرو تردن سم باطل است ودر دو صورت 
دیگر تسین ارت واما در روزة واحب غبر معین روزه اش باطل وعسل 
او در هرسه صورّت صحیح است و گچنین است در روزء مستحي‌چنا نچه 
اگر در عالن ۶ ر نک ار عتاض و ده در روزة واحی مین حه رمضان 
وحه غعر ان عحض تذکر واختیار فی الفور سررا برون آورد واکر در 
ن حال قصد غ لکند سل او نز سحیح است واکز عبر عآید زبرات 8۶ 
۳ روزه اش اطل مشود وعتم » رسادن با غلق ی که مرج 3 
7 مشاء و کفاره است اکر عداً باشداکر ( 


خاء است وان معسد وموحب 


۱ ۱ 


ِ 


ی سل مک آنچه دشوار ام است اجتناب . 








# در مطلات روژه است 6 .۸ 





9 وفرقدست ما من ار حلال مثل ۳ ۱ حرام مثل خاك حه خودش 
اعث بر ایثار غبار شود یا ديگري هثل آنکه بایستد در موضیکه غباراست 
وخودرا حفظ نما د ار که دا خودرا حقط کج ردان 
شوت قرو رقته هر تبارد واحوط انجتان از دود وخار 
از فلانوشین ور آن باهد + غبر آن.بل که خی از 
فقوت نسشت (هنم 4 هت عمدا وم عل الاغوی موحب 
الا حوط عوحب کفاره است وا گر دون اختنار ق کند 
چرق بر او تست واگ ضرورت اتضاء کند ق کردنرا 3 بر او 
3 حرام تست ول مفسد روزه است و کب ِ اختار غدا با اب برون 
4 ِ تا محلق برسد ۳ ندارد 3 در فضاء دهن باید باىد 
آترا برزد وضرر ندارد بل گر عیدا فرو برد مد وموجیی و 
و کنازه ات ( هشم 4 اخراج می از خود عودن است کاب 
1 حاع هر چند علاعبه وملامسه با تقمیل با ید خود باشد شرط 


قصد او انزال باشد با عادت او خروج منی باشه ب‌که در این دو صورت 
میطل است اکرچه مني برون ناید واماا گر عادت او نبوده وقصد انزال 
م نداشته باشد ومي مرون: ]ما احوط فحا؟* است ل وبدانکه 4 اگ 
روز روزء مت شد مثلا توا ند کشا [سست ام کند: لک 
حه بقین داشته باشد حروج آنحه در ری مانده از مني سً اما 


8 کایح ات دون ضرورت وان حرام و مهسید وموحب ءصاء 


و کفار. است ومد مکروه است پلکه احوط اجتناب است ظ ذخر 4 















9 در میطلات روزه است 6 


هاء پر تا یش ات و تا طلو ع خر دام 










وموجب قضاء و کفاره است واين ختص بشپر رمضان وقضاء آ ست ودر . 
باقي اقسام روزه ثابت نیست ومثل بقاء بر جذایت است بقاء بر ع 
و فاس ۹ اقوی در ان فوت صعا ات کفاره وان با 
رشان واه هس وان در غیر این دو بر بات تست ۳ 


حه احوط است ودر حکم تعمد بقاء پرچنابت است خوایدن بقصد سل هو 
مکردن اناعدم قصدآن ویدار لته امسر ۳۳ 
قضاء واحدست ودر فرض ذهول وغفات فضاء ۳ هیچ کدام ب ِ 
تیست واما | گر از ا وان اد ردان ۳ 
کردن ویدار نشد یا صبح قضاء با بر ام واجیست واین دو خواب 
هی کلیام حرام نست کرد وا را در ۱۳۳۵ 
بدار تم راو خواندن تق الاتوی | کر احال دار 
هدن دارد واگ خوابد ویدار نشد قضاء بر او لازم ف ۳۰ 
»تایه ات" دی ار حه ۲و ی عدم وجوب آنست واما اگر حنب شد 
وغافل شد از چنات با از غسل کردن با آنکه فردا واجب است روزه . 
بکرد ول تکزدی و ری ی ندست گر چه احوط قضاء | و 
مکن نشد از براي جتب وحابض و ناه غسل کردن واجب است: بر آنها 
تب کنند ومد از تیمم احوط بدار ودن است ترتع 1 حه لازم 
مستححاضه تن مخج است روزءٌ او و توف ندارد صحت 


واجه بر او بلسکه توقف بر اغسال م عل تام 


روزه او د در عبر ال 





3 


3 # در موچبات قضاء روزه است 44 ۸۳ 
است ولسکن آر لك احتباط :ما بد 3۳ اغسال نبار به وب گذشته را 
واحوط انست که مقدم بدارد سل صبح را بر طلوع خر اکر چه 
اقوی عدم وجوب آن است . 

مبحت جبارم که 
در یان چیزهالیک موجب قناء ها میشود وا ن چند چز است 
«اول » انکه پش از ع از طنح عتار ی اعحمل مهد و «علوم شد 
که صبح وده مسا ان ن‌روژه واخیاست و۱ 5 ر فحص گناد مطان کار 
جقاء شب و کف خلاف شد هر چند مشمور گفته اند فضاء لازم ندست 
واین ائوی است لکن فضاء احوط اس دوم » ۱ نکه اعماد موه 
۹ ول کسکه گفت شب ان ات اه وت حلافه شد وضاء ی 
سم اک کی ي خبر داد که صبح ات واو گان شومتي عود 
وسام شد که صبح بدء تا لا و رن که [ 5 ز بقین ۸ داعتّه باعد 
0 عبح بوده احوط قضاء است ( چهارم ) 
۱ 2 کي خر دهد که مفرب است وخودش قدرت بر ملاحظه کردن 
نداشت‌وافطار عو د بعد خلافش‌ظاهر شد قضاء بر او واجبستاگٌ قدرت 
نداشین علاحظه کردن براي ابر ودن وده ودر غر اوه این عذر کفارء 3 
احوطمت وا کر قذرت ذاشت ومادحظه زک ی ۳ 
۱ نکه خبر عدلین باشد ودر اخار عدل واجد اتکال است واگ بت 
ابر ودن اعتقاد کرد که مغرب شده است وافطار کرد 0 


دور ود » فضاء واچی هست. ۰ 














در اقسام روزه هاي واحبه و ن هفت است ‏ اول ‏ ۳ 
مبارك رمضات ( دوم ) قضاء ۱ ن سم صوم روز سح ۳۶۱ 
چپارم 4 صوم ده روز و بدل هدي در حح ِ 
هحده روز بدل بد نه 7 ت-- *روزه " که واجب شود : ۰ 
وعین (حفتم 4 روزه کفاره افطار ماه بارك رمضات وا ۳۳ 3 
متوالي است وواجب است وجون یی اب ۱ ۳۳ 
مسکین وروزه " کفارات مسیاز امبت ( وندانکه جاح ۴۳۱ ۲ 
بررك جنانچه دو عاز کلعت تضاء ووزه که ار ۳۳ 
و جوب قضاء از مادژ معلوم یست ا گر چه اعوط است وه رگاه وص 
۲ ردء بلچی برع از جات 1 ما ها ۱۳۰ 
صبض نود وافطار عود و بهانم‌ض ع‌دهیا قدرت بر گرفتن 1" ن نداشت. 
تا مد قضاء۱ ن لازم نت اک بض اخطار عود وص‌ضش اقی . 
ماند تا رمضان أ نده قضاهاز او سافطیت ول بدل هر روز ۳۳ ِ 
مام کفاره دهد واحوط خشاه کردن است اد 5 ۳۳ 
تین تست بابد قضاه عکیرد واخوط کفارهاست یل حر رو ۳ ۰ 
ميي از طعام وامااهی کاء عذرغ بر طرف شه وقدزت داد ۳۳۳ 
تا اه ی کر ۳۳۳ وید قضاش وا کرد هد و 15 وا هد 1 
9 و ميا نام ده وکا ۱ 
و مد قضاء کند همان بك کفاره ساك اول کافي انشت ۰ 


ت 


ف 





در زکوة ۳ ۸۵ 
مطلب یراس 


در احکام زكوة است ودر ان دو مقصد است 


۶« مقصد اول که 

0 دن ۸ سه م محث است ( میحث اول ) بدا نکه 
کات ز ادن کهطم 0 بچند شرط (اول ) بلوغ ( دوم ) 
عقل ودر اعتبار عدم اعله اشکال اشت (سم ) ازاد ودن وان سه 
شرط م شرط وحوب است وم شرط صحت واما اسلام شرط صحت 
است نه وجوب حنا یجه غنی‌ودن شرط و جوب است نه صحت وعي‌ودن 
متحقق میشود عالك ودن عخار چات سال خود وعیال مانجن افقه تک 
5 حه (صنعی باشد که ندرم بار ۳ صتت ریات مه وا:بارا 
نراد وواي باشد وا گر چنین تا هه استت و ها ی 
ات و است واگ مك صاع دشر نداغته باشد اول ۱ نستکه 
ی يك صاع‌را بدهد از بابت فطره یی از چیالات خود که فقرند واو 
مدیری بدهد واو ۹ ی تا عبالات واو بدهد بفقیر اجنی علی 
الاحوط ل( مبحث دوم 4 پدانکه واجبست دادن زکوة فطره از براي 
خود وه ر که عبال او باشد چه واجب النفقه او باشد. یا نباشد بالع باشد 
۲ که اف زاد وهمچتن‌مهانکه از عالات اوکسو ی شوک و 
۳ خر ماء رم‌ضان که هلال شوال ظاهر شود وا کر مهمان سکنندء 


ققبر باشد ومغاات عی رود مهمان واحست وز که <بز دار داشد 





وشوهرش فقير باشد وخرج زن را عشقت میدهد احوط ی ۳ 


وجوب فطره است بر زن واگ خر او باغیر شوهر است فطره ورین 
منفق است وهمجنن است عبر زن از سایر عبالات او (مبحت سم 











در جنس فطره ومقدار آن وزمان‌و جوب ومصرف ان ودر ان چپارفصل. . 
است ( فصل اول ) در جنس ان وان چند چیز است ( اول ) کندم . 
( دوم ) جو ( سم ) خرما [ ارم ) موز [پنجم ها 
(شتم ) شر ( حفم ) عسدس وود وامثال ان واحوط اقتصار بر 


دوع ) در مقدار ان وان يكث صاع است ومقدار صاع ششصد و 
مثقال وریع مثقال صبرفی 4 عام اجناس ودادن قمت ۳ 
( سل سیم ) بدانکد واجب میعود _فطرم شوت کردن 1 ۱۳۳ 
اه زمتان ماولم حدا عفر ا: نست در شب وحایز است. 


کر ا مار ان وال وا ور جدا نکر دا مد از زصا ۲ ۱۱ 


ِ 
۰ 
است که هان روز قصد قر ات مطلقه دهد وقصد اداء وقضاء ت51 
واک‌جدا عود حایزاست تخر دادن بفقر را براي اتتظاو عستسق م۱ 
( فصل جپارم )دومرف 1ات وی اه ۸ ۳ 7 
اقارب را بر غیر مقدم دارد وهساه را بر غیر اقارب واهل عل را یمد از ۱ 

ایکان ر خی ادا وعداات در فقبر شرط نیست اکر چه احوط است‌وم‌تر 


در زمانعت امام علیه السلام دادن عتهز است وشرط است در گرند2 . 


فطره انکه حانتعي ناشد مگر انکه فطره دهنده هم هانهي" باشد و مگ 


۳۹ 
8 یس بر 





در زکوة مال است که ر< 





عورت ضرورت ومچنین شرط است در فقبر بکه فطره میگرد واجب 
انفقه فطره دهنده نباشد وحایز است زر ت فطرء؛ خودرا شوهر خود 
بدهد ۵ ر گاه فقیر باشد وماز تسا نهر فقیر یک ر از فطره وک دهد 
وه گاه زیاد باشند فقراء که بپر .دك مك سر فطره وک دادن 
اشکال دارد . 1 


۰ 

> 8 مقصد درم که 
در زکوة مال ودر ان چند میست است. 3 مبحت آول » در گراقط 
الق وجرب ز کوة قر از بارخ وعقل ‏ وان دو جز است « آول » مالك 
3 ودن اصاب (دوع) امکان تصرف درا ن دو عام سال در انچه گذشتن 
ال در ان معتبر ات ور غر ان وقت و ای غاصيي 
غصب نکرده یامد ی ا؟ ز توف داشته باشد امکاد ن تصرف در ان "بر 
دایٍت قدري قلبلي از مال وندهد احوط اگر چه اقوی عدمٌ وجوب 
" که است چز وه ۵ ون دادن مال عک. نک اف ۲ از غاصب تمد 
از گذشن زمایي بالفعل واحب ندعت تن ان ات گ تادر 
تصرف در عن و تن است :4 
بودن بلکه 


بر مالك نصاب واجب است ز کوة انرا تا و خه واق عر 2 مال 


ر دهندو و دا نک ممتر تیست در وحوت 9 مال 


9 


او نباشد وم جنین فرض داري مانع ز کوة نیت پس اِ ر شحص مالك 
نصات باشد ومعادل آن با زاده فرش ده ناد 5 و2 ود 


دادن راوواحب 


وکا زميي را اجاره دهد بفله زکرة بر مستأر زازع اس 





۸۸ 





## دراییان تصاب طلا و نقره است 96 


« میت دوم » در انچه زکوة ان واجب است وان نه چیزاست (آول) 
طلا ( دوم ) نقره ودر ان دو شرط است ( آول) انکه مسکول ناشة 
(دوع ) انکهار ار کففته احط ( سیم ) گوسفند ( چرارم ) شتر 
( پنجم ) کاو ودر ان پنج فرط است گذشتن سال ومتحقق وهستقر 
مشود بدخول ماه دوازدم اگر حه .آنَ ماه از شبتال آول حسون‌است 
وباد در عام سا آهستقر عای وا و ان و تست وک 
وشتر وکاو شرط است درعام سال حرنده اند در علف صح اء و معلوفه 


زم‌آاشند و مدار ود صمدق اسم ساعه ات اگر حه كاي 9 از مال مالك 


۰ 
حورده بأشدد ۳ ازصدق ط 4۶ خار ج نشو د و معلو ۶ «ودن متحقق س‌ 


مشود خوردن چزیکه مرلو اک قرف و ورد ایا ولا د آ نا اعتدار عاا ل مادر ابا 


استیت مشود تا و آولاد وفت زاعدن اد هواس و کاو 


انکه کار کن نماشد معا آنت کر و ِ وسواری ومدار در صدق 
عری ِ 0 در تط رن ِ ۲ 
آ را بدش از وقت وحجوب مااث اشد تج دزر اخت و ٩‏ وایت ۲ 
واحت عیعود زکاة در این حپار ی رعد از وصم خراج ان 1 
خراج سلطان مقاععه باشد اما انچه حارج زراعت ان عوده تأ مصفیه 
دا نة و تا خشکندن و 9 جر اون حل تامل است اکر حه 
احوط اعتمار اصاب ایح قل از اح. راج خراج ساطان ‌) مىحث م5 


د‌ تصاب انا است و در 2 حءد فصل ات < تیان 91 در تصابت 








۲ ی ح‌ 
۹ 9 در مان و تقد و شتر اسنت # ۸۹ 


و 
الا و نقره است واز اي هر .ث دو نصاب است تصاب ۱ 


با نزده مشثقال صيرفي است و تصاب دوم سه مثقال ودر ۳ 9 رم 
۱۳ 3 مشقال یه :4 مخود مشود باید بدهد و نصاب 
دوع عشم مثقال شرعي بدهد و لصات ول نقره صد و پنج مثقال صيرني 
است ولصات دوم هنت و یکثقال صيرفي است ودر اصاب ول نقره دو 
مشعال وپنج ی را و تصاب دوم نم مثقال صيري ودلم 
توت بان اه که انکه هر وفت عقدار لصاب از طلا و نقره رسید 


ویالارفت حول بت بد هد 0 (عض از اوقات فلیلي زاده داده مشود 


۳ 
1 ج در > وکام طللا و نقره اسست 7 سارت ومال التحارة ( ءصل 
ِ دوم ؟ تج تصاب است « اول » حبل 0 ان بك 


کوسفند است « دویم ٩‏ صد وییست ويك وزکوة آن دو کوسفند 
است « سم و ارغران سه کومفتد است « چپارم » 

۰ رکه آن ۳ دوک اس ۳ » حپار صد وف 
1 وهر حه بدشتر شود هر کت يت کوسفند بدهد .کوسرفتد باه ۱ 
براي ح مها و بز باشد باید داختل سال سم شده باشد 
کر رت مدش باشد سال را باد عام کرده باشد عل الا حول( 
< فصل سم 6و سا وی دواز ده ات تا وان پنج و تا پنج 

ه تصاب هر کدام نج الا میرود تا ببست وپنج 3 هر پنحي «كث 

کوسفند 2 6 بیسیت, وخیش و زكوة آن يك شتري که داخل 

در سال دوم شده دهد ظ جفم 6 مسي 0 آن يك شتری که 











۰ در سان تصاب کاو وعلات اک 4 


داخل در سال سم شده بدهد ۲ هشم ۴ حول وشش و زکوة آن مك 
غتری که داخل در سال حپارم شده بدهد « ‌ » شصت و رت 3 
آن مك شتزی که داخل در سال پنجم شده بدهد « دهم » هفتاد وش 
و کرد ان دو بل 3 داسف ون تال سم شده بد هد ‌) باز دمم نو د. 
و مك و ان دو مرج کاهاح. ۲ در سال حپار م شده دهد 
و سم ‌ 9 
ی ز لود آن وهر حه دشتر شود در هر 


پنحاه سم هک داخل در سرا حپار م ده با و هر حبتعل مك 


2 داخل سال سح شده بدهد وانحه فل از ۳ تصاب با 2 
دی ۴ و لوغ 


۰ 


اما بپا است در آن جرزي نیست ومعتیر است سک براي زکوق 1 


مدهد با ند ماده باشد ( فصل ح ارم ‌ در کاو دو تصابت ات2 ۱ ول 4 
مي ‌ ات 4 حرل و لعد از حرل سر اف در اعتمار سي با حپل ای 


اعتبار هر دو عکن باشد مثل ۵ و سعت و اما ( از هر دو عکن 


: ی 2 
نمشد بس معن ات اعتمار اجه ک‌ کفت در ان دلشتر مسماشد تس تا 


سی مك کاو تت ماه ح<ه4 فر ,باشد و تح4 ماده ء در ۵, رحپل یك کاو ماده. 


3 داخل متا اج شده رل هل ‌ وفصل یبحم 1 در تصاب علات آر بم از 


ص ۳ 
گندم وجو ومویز وخرما وضاب آنها يکي است وپیش از رسیدن بان 


ید واحب نست وانخه زائد باشد که جزیی باشد رکنم ان 
واحت است ۳ سرصد صاع است وان مطاق است ا صدوحیل 
وحرار من نوزن اه الا جبل وینج" متقال صبر یی وعن 3939 مه 


و هشتاد وهشت مو * الا حول دح ۳( مس بو ر و !»ار ح42 من 





دز بان مصرف زکاة است ٩‏ ۹۱ 
مس ۳ 
ون ند وسج ود »ال وهشت کوداست هشت وزنه و بنج حوه 


ونم الا نحاه وهشت منقال و لت مثقال صيرفي و 42 اما که 


دو لست و هعتاد متقال ای داست وهعت و ز 4 و ده حمه دتبي ری 



















مشقال است ومقدارکه باد اخراج ءادد در غلات عشر است اک در 
آت دادن حتاج بچرخ والات ات کي نباشد وات نبر خودش در ان 
مي نشسته يا باب بان عمل آمده و تصف عشر است اگر حتاج بچرخ 
والات آب کثی بوده واگر با شرکت بوده که بمض آوقات تاج بآن 
و و لعض اوقات نبوده سه ربع عشر دهد ومناط‌صدق رک وعدم 
8 4 منساوات کت پس ا فرض صدق شر کت سه دبع عشر 
ِ« آحدها > تابم آنست « و بدانکه ٩‏ وقت لعلق 7 صدق. 
اسم کندم با جو با غوره با بسر اک کد تقدته در آخرین مر راعتبار 


صٍ : 
۱ سدق ۳ وخرما خالي از رححان بت وه‌ناط در لصات مقدار 


5 ات همانهام در :مصرف زکوة وان هعت صنضه 
اند (« آول ودوع ) 8 فقراء ومسا کن و ادعاء فقر سس ی 
رف وصدق ق ان معلوم نباشد ۳ استملام‌حال اوست بتحصیل و وق. 
3 . فقراو خصوص‌کسکه سابقاً غني بوده بلي باسبق فقر او قولش مسموع 
رداق در مضرف ز کوذاقظرء. گذشت « سم 6 کنانکد 
جع زکوة مد « حمارم » مولفة قایم «پنحم » در ازادي نده 
7 شدت باشند 9« شثم » فرض داران « هفم مطلق خرات. 


ازقیل ساختن مدرسه ومسحد وریاط ویل واعانت زو وار وححاج وامثال 









ان « هش » اشخاصیکه بغربت افتاده ائد و بسچاره مباشتة: 
خودشان غني مباشند شرط انکه مکی نشود از براي آ ح 
گفتن « میحت پنجم نک ۳ تین وکوه وا و 
مجتود عادل در زمان غیت وشرطست در 1 دادن قصد قربت وکا . 


۹ 


‌ 
۱۳ 


خست قصد قرت ۰ ودن مالك وفت دادن و اسطظه که اصتأف و 
بلکه 9 قصد قرت و و ارطله | رل موی دفع ۳ ۱ 
وفتخیس ائنت کات ند کر او ات کرز ۳ ۱ دید 1 
احوط است مگر ۲ نکه ۲ عقداري که بابد اخراج عود کتر از مقداو - 
جح دور باشد و ۲ نقدر, شقیر دهد 6 غی شود هرط ۲ نک ۱ 


بزاد از مقدار حاحت ی : 


: ععااب و 3 
2 


1 ت ول 4 
درآنچه مس بان تماق میگرد وشرانط آن ودران دو فصل ۱- 
( فصل آول 4 بداتکه ج: زا ن بآن تماق میکیرد هفت چبزاست ٩‏ 
۱ ول ِ مالي که از کار حرني در حپاد بدست باید هر گاه جنك 


اذن امام باشد واما هر مالي که از کفار حریي بدزدي با حیله از تصرف 





۲بدان بروت. باورند پس در" حک اریاح مکاسب است کی الاقوی 
« دوم » ممادن حتی نك و گو ۳ 


۳ 


1 در آحکام خس است 4 ٩۳‏ 
ی 
حزها که از درا بفرو رغان در 1 سوت مراور ند مثل ح‌حان, 
۳ لیر فرو ر رفن از درا مگ بد داخل منافع مکاسب 
و و ۳ ( ومبی که دمي از مسا بخرد وا گر هبه باو 
3 عا ید سس ندارد و هس لعلق کرد لعن او 1 ون ُ مال حلاللکه 




















لوط یم رام شدم وه ان عکی آنباشد ۶ و هنم 1 منافع مکاسب ۱ 
وصاعت ۳-3 آنواع ان وزادیي آنیحه 1 اک ءعوده از ِ 
2 تن ت سال <ه از خور ۳ باشد ‌ ء آنْ و #حنین زباديي متافم زر ر‌ 
9 51 یه کین باشد 1 نواع ؛ و آقسام کب خس‌انبا واحست ری 
در هه وهد به 19 بحه تیان ۲ وحدت ناو منتقل‌شود ودر صبد دحه مرت 
ت حٌ ۳ ۱ 
بدست آید وعاء اگر زيادني عیی باشد ومیواث من لابمحتسب احوط 
دآدن مس آ نبا است بل زادنی : همت مالي ۶-7 ۷9 داده اهحاصل 
شرده دون اکستات سل آ که اما لاک را حر ده و معصو د او زو این 
4 ت 
دود 4 فروش ۱ اصلا فصبد مد گ ات و نکن تفت عم عسن در او 
5 ‌ 
۵ رسید خس در او نیست ‏ فصل گوم 4 در شرائط انها بدانکه * 
شرطست در لعلق مس ععدن سك مج ی مر باشد او ی 
سه 5 1 2 
| که عمل‌از وضع موّثه استخراجا نها مت مد تصاب طلا رسبده باشد 
و تصاب نقره صد وپتج مثقال صيرفي ودر طلا بانزده مثةال مزبور است 
1 به 
اخراج موه اش شمت دقمه مقدار سر 4 رم ال صرق ولا باشد و در 


الق سس غال حلال اه ط حرام معتر تست خجپول بودن در حرام 








4 در آنچه #س بان اعلقق میگیرد وشرانط آن 1 


موب تسس نا ام رد 


ومالك ان کفانت هیکت ی نیا ت آن دادن مس آن اگر عم اجالي 
داشته باشد نزادتر بودت حر ً از ی والا ا حول یادن همان معلوم 
الاجال است ,عصرف خس با نیت صدقه پاذن حاکٌ شرع وهمچنین در 
صورت ع اجالي بنقص حرام از س که خس دهد با نیت صدقه باذن 
خاک شرع واما اک مالات وقدر هردو معلوم باشد ید هان در عالكت 0 
بد عد وگ مدار را بداند ومالکش و تکتاحک داز مالات 
تاد تصدق دهد 1 را از حانب مالکش حه سادات بدهد با عوام 
وحاحت باستدان از حاک شر ع احوط است تال دادن بغر سادات 
او اسان با عم بسیادت آن ما مجپول واگر بداند مالت را ونداند 
مقداوزا عدر تعقی وا جهن ماه مالفا ۲۳ 
صالت شا مایت از ‌ شک مس تم ۳ 7 سا ده تومان ار از۳ 
نزد او بوده و 31 تا داده ان م داده با ه در این 
صورت ا عدم ات بصلح اصف دک عام بنج تومان ات ۳ 
توشرط است در عطق س با نتفاعات وارباح مکاسب | نکه بمد از وضع 
خرج سال وعبال خود چزي زیاد امده باشد اکر چه جزيي باشد ودر 
خر ج معتبر است مانه روی بر حس حال خود پس 1 زبادیي ءا.د از 
مبانه روی آن زیاده بر او سوب مشود وس زیادني را یاند دهد 
خلاف ۲ تکه اکر ر خود تنکث کر کند که فقوعة بر ان ادن 
ره بو ون مان او قیمتکنمز وغلام وحیوان سواري 
وظروف وکتب ولاس ومسکن وانجه وب لات ۶ اج ان 


4 


در شرابط تعلی خمس است ٩4‏ 9 


وت وهمیچنین از موه است صدقات وهدایا وخرج نکاح وضافت وسفر 





ی ات وحج مستحي و هم حنن آنچه لازم شود بر او نندر 
1 وشه !ناگ در موارد من‌وره صرف شود و بکفارات گر در آن سال 
۱ پر او لازم شده باشد با که مطلقاً ولو سال پش وهمچنین قیال حج 
"که اگر در ای سال با سال پیش واجب شد خارج آن از دون سال رخ 
توا ی کید راز فز آن سال از رفتن حج معذور باشد بر او 
۱ سوب عیشود وخ آن واجست بل کهاکر معذور ناشد وعصیان 
هم تخر بندازد مس | نرا بدهد بنا بر احوط اکر چه وش بسد از 
۲ کنشعن سال تلف شده باشد حنانجه از مو » است اداء دین و ۳ 
ة 
سال اکر چه منل غرامت اتلافات باشد وهمچنین اکر از ساهاي سابق 
۱ دون باشد وتا | نسال ۶درت را تداشته بلکه اوکر در کي‌از 
9 »ساطاي ابق تادر بوده نداده از موّنه حسوب مشود عی الاقوی 
واکر کسي میتواند اخراجات خودرا از غیر منافع مکاسب ومزارع» 
نکهارن بو زمبداول باسکه احوط وضع انست از 









5 ات بر غر ان ودر انا مراد بنال عام شدن دوازده ماء قري 
است وشرط سمت در وجوب ون در 0 تصاب و نه- نقضاه 
عال پلکه مجرد حصول منقمت اکر چه کی باتد خس واجب مشود 


لکن جایز است تاخیر دادن خس ان تا باخر سال مجیت اخراج موّنه 







0 ۱ 
و ۳ و 
۹ هو مج و است 44 ۱ 





از ان بخلاف سایر اقسام که وجوب دادت خس در انها فوریست" 


۳ 2 


ب 
وتاخی ان حایز تست ۰ ۳ 


/ مبحت دوع #6 2 ۳ 


در قسمت ومصرفی حش وث‌ایط ان ودر ال دو فصل است . 


۱ 


فصل اول ‏ در قسمت ان وان بشش قسم منقییم میشود سه ی ۱ 


1 9 , 





است و شرطست در صحت مس دادن فصد قر بت حنانجه در زکوه 

ودشت از مالا ۲ و15 با وصی۳و م۲ در انحه ذي مدهد از زمیی 
وی مس خر ده است ولازست لسن انحه دهد از سوم امام علیه 

الملاء وغیر لین ودر سه سیم مال خر اا ان مت است‌وای 8۳2 
را تمعن ود و بدست منود با فقیر داد حایز زست عدول از ان ( فصل. 
ی دا کات موه ی 2 


دوم ) در شر 
ما ات ۲ 


* السلام چند جز ( اول ) موّمن*انتی عشري باث 
ط نیست (دوم ) | که از اولاد هاشم باشد و ۳ 
رسول ان ( ص ) میباشد از حانب پدر نه از جاب مادر ها و سم ٩‏ 
کذعت وشرطست دز این السبل 


۰ 
چس و 


فقس بودن 3 وا ومعی فقیر 
بت ودن در آن ناد که مس که و قسمت کین ما ین ان 
اه با هل ماود آنکه ار ۰۳ 


تاک سار یش در ابن‌السبیل زیاده از حاجت باو بدهند واول سال‌ققیر 






4 
1 
2 
1 
: 
۳ 








ی 


3 (مام (ع ) بی آختار آن با تهد عادل است ۱ کر حه غير اعا 


*# در قستت خس وشرالط آن است یک ث 





رسیدن مس است باو وفرق نیست در وجوب مس دادن ما بين زمان 
حضور (مام (ع ) وغیبت او مجل الله تمالی فرحه چه در سهم | حضرت 
حه در سابر سپام وسایر سهاس! بدون اذن جرد مبتوان داد بسادات 
ِ 
باشد ومصرف 1 مواردي که احراز شود رضاي [مام (ع) دران 
مثل رفع ضرورات موّمنین و قضاء حاجات أحل عم و کماتک ات دار ند 


در مقام تروخ ددن 2و بل ]و نات لصدق شود از حانب امام (ع) 


واگ عکن نباشد رساندن. ان عحتود و 4 حقظ عودن یان تا عحعید 


در سا زد حاز است خودش ۱ ع لوا موّمنین از بات مسق وم ءصارف 

و ندهند. وسید عیتوا ند مبلغ وا ری تفا اه کته 
ره تا - ۰ 2 . ۰ 

ولضیع حقوق سادات را «عا مد وحایز نیت ور با ید س 


هً 
بدهد مس مال را بر ذمه گرد ولصرف در آن دما بد ف ۳ نهد 
عادل دص از هرد فقیر طلي داخته باشد و مس بر او واحت شود 
میتواند پاي او حساب بکند از ات سیم سادات وأعلام »او واجب 
نیست وم چنین است در زكوة بلکه رد مظال نیز اگر چه اجوط اذن 
مجتهد است دران وه رگاه خس را بسد داد با مظن" فقر او و مد معلوم 


3 
سل که فقبر سوده اتوی دو باره و 










۹۸ 





در آحکام ندر ود ین ورانط نت 4 3 


ودوج 


, 


در آحکام ۳ رم و ۱۳ 
لو مبحت آول ۱ 
در احکام نذر ودر آن سه فصل اس ِ تس او 9 

نذر وآن چپار قسم واقع میشود ِ آول ‏ آ مک تلا پکر ندز ۱۳ 
رزقت ولدا 1 فلاه علي صیام شهر وان را ندر 9 بد دوع ) انک 
ی علي صدقة عشمرین درها وارا نت 
شکر مکوند ( سم 4اککه مثلا بگوید ان ترکت صاوة الیل فله علی 
صوم بوم وا ثرا ذر زجر میگویند ( چپارم 4 ۲ نکه بدوه ن ت۳۳ 
*|بتداءآهلا بگو ید نه علي صوم شهر و آن دا نذر تبر ع میگویند ودر کام 
آقسام اکر ره 2 ان را زان غبر عرب بگو ید متعقد مدشود عی 

الا حوط 3 فصل د دوع ُ در چیز‌هائیکه 3و تفر کننده عفر ۱ 

۱۲0 لو وعقل (دوع 4 قصد سم) 


و 
اختیار پس تدر صي وجنون وهازل ل زمره منععد عیشود ‏ چوادم ۲ 
حیزهایکه مدای ادا دا 


ادن موی وزوج لسات در عبد وزوحه در 


با اد بلکه نذر زن در مطلق ی 9 
اشکال تست 7 بطلان است بدون رضاء 


آ اگر متاف جه 
زوج تراشد هم خالي از 

دم لاحق 
1 حِِ آتوی عدم اشتر 13 ی یره اه ۳1 ۱ 


کافی ات وم حنین استدان از بدر درو تلد 





و در آحکام وشروط افو ات ۹5 





دون اذن نذر عودند ولعد از آن موی با زوج با پدر امضاء عودند 
کت اما اذن وامضاء مادر پس‌مدخلت درا نعقاد ندرفرز ندندارد 
واما اسلام یبن أقوّی عدم ار امتا و نذر کافر منعقد است هرجند 
نقر عماد تکنند ز با که عبادت ازاو بواسطه مقدوربت اسلام مقدوراست 
( فصل سم ) شرطست در متعلق نذر دو حَیز (اول) 1 تکه آن فعل با تركك 
و ۳ (دوع ] ۲ که راجح باشد که مکن باشد آن کار را 
تور خدا قرار داد وفرق تیست در متعلق نذر انکه فعسل واجب ا 


مستحت باشد باتك حرام ومکروه وفرق ندست در العقاد ند مادنا نکه 


و۵ 
۱ "روزه روز 93 عفر . کند مفاا با روز .ك روزرا دون تین آن 
اب یس در ندر معین واجب است روز هان روز وحایز نیست از براي او 
در آن روز افطار وسفر کردن عی ال حوط واگر در سفر باشد واجب 
است با امکان رحوع بوطن با قصد اقامه در هر حا باشد شا و او 
وان روزرا ود ریگرد بلي اک نش رکزد روزه ان روزرا سفراً وحضر ا 
سفر حایز واقامه با رجو ع بوطن واجب نیست چنانچه در سوم گذشت 
پلکه اگر نذر کرد در خصوص سفر سفر نیز واجپ میشود ودر هر سه 
تواورع آن روز را وا آنشتتهطاه ارت لک 
کفاره نز ۹ و: او پیدا شد مثل ۱ نکه در ان آیام بش 
شد قضاء تتبا واجب است واین حکر در حیض وسفر اضطراري مع-لوم 
ی وا هر وعت ما! بند 1:1 است «مبحث دوع 
<رءین است وان عبارت است از قسم اد مودن باعاء ان که فعلي را مجا 









اد 
نرمنه‌قد مشود و معتبر ات دنک نم 


و وصد ۳ مقدور ودن آن وا سول نها 


بدون ۱ ِِِ 


آن رححان پس قسم بر فعل یا ترلك میاح ۸ منعد اس وواجب میشود . 
۵ کات وی قفا پدد ( مییست م6 ددع۳ 
ی آنه همعتر - در فسم وصینه آن جذان استکه بگوید ‏ 


عاهدت ان آن وم شهر معا ۱ نکه مک به امدت اه مت ۳ ۱ 





جيفي آن آتصنی لعشر ین درها ی م منعقد میشود ویدانک . 
0 خلش نذر کفارءٌ خلف عین است ودر عهدکفاره افطار روزه ۰ 
کی و نراقت فا ی العر ورف مّمنهه 
با اطعام شصت و یز وت دو ماه ی در ی ودر کناره قسم 
بر فرض تلف یر است.ما بن آزاد کمن زقیه مومته ۳۱۱ 
مسکین يا وشانیدن اما و1 کزان اتب و 


در *هیات آحکام نکاح #9 0 حد مححت است 1 مسحته ۳ 


آول 4 بدانکه حلال میشود وطي کردن زن بمقد دام ومنقطع وعلك ‏ 


سجد هد 
2 ۱3 









۲ در صیفه عقد واحکام نکاح است ِ 
کین هبل وأول ودو وچهارم متاخ بعقد میباشد ومعتیر است در 
عقد امجاب از جانب زن وقبول از جانب مد وچون آس نکاح شدبد 
است لازم است دز آن احتباط پس معتتر ات تعیین زوحین وضداق 
وماخي زو بقعید انشاء تزوخج و بعری جاری عودن آن 
حا امکان اگر چه و کل : غیر باشد دیربب در اجات وفتول ل وا نکه دو 
تفر مباشر عقد اف پاک نعزد وین بقز داد زن گنه 
اتکعتك قسي کی الصداق الم پس بلا فاصاه سود بگوید قبلت اللکاج 
چب لفسی عی الصداق با انکه زن ب؟ یک فا رو حدك تفسی عی الدداق الذکور 
یس ضرد بگوهه یت المزویخ لنفسي علی الصسداق با زن "یگو ند زو عجتاگ 
و , قفتی عل الپر الذکور پس سرد بگوید قبات الموج لنفسي عی البز 
۷ که زن کوید انکحتك هسی من نفسك الصداق ال ذکو پس سود 
#9 وید قبلت النکاح لتفستي با ایمداق وت | نستکه مه را بگوید وعایز 
ی ۳ شلات بدوتت متعلقات سایقه ومعتر است که صحیح 
آداء کنند ودر ظیفه متمه ‏ عراعات احتباط را بنحوٌ م‌بور ترلد 
:اند وعلاوه از تعبین زوحین وصداق معتبر است در آن لعبین مدت 
نحویکه مضبوط باشد پس‌هرگاه زوخین عقدرا جاري‌غا نند زن‌بگوید 
عتعتك نسي فی الدة العلومتة بالهر التلوم پین رد بلا فاصله بگو ند 
قبات الفتع تقسي بالبرالملوم بآ تکه زن بگوید انکسنك نسي‌فی 
للع الملومة الصداق الذگور پس مد بگوید قبلت النکاح لنفستي 
عکنا دک ند زوجت فسي نك فی الدة ال ذکورة پر الوم 





پس رد بگوید. قیلت النزوم للفسي هکذا وجایز است 7( 
براي س‌د وزن ا كي ازانبا پس مباي کاف انکجتك با زوجتك یامتمتنك 
انکست با زوجت با متعت موکاك ومباي لنفسی لوکلي بکوند ‏ مبست ۱ 
دوع 4 در احکام آنست بدانکه زن مالك میشود تام مهر را محرد عقد ‏ 
وحاشاست از وا او قبل از دول امتتاع عامد از عکین تا عام بر 
وا تیگ مخلاف بتد او یل ت بل اکر در حقد ترط کت 9 


با لمش انرا تا مد بدهد وفاه بان شرط لازم است واز بای ۳ ۳ 
نیست از ک با زید وکانی است که آن 1 ار چه تلم بقر رت و قران ۳۳ 
یی مستحب اس تک بودن,مهرومپرالسنه پانصد درم میباشد وآن ۳ 
قرا نهاي این زمان که یکشقال صیری است مطابق‌است با دویست وشصت 
ودو قران ونم وواجب است بر زوجه عکین غا عابد از زوج خود بانواع 
استمتاع وواحب است بر زوج غقه زوجه ۳ دهد از کل 
خز: ب ولای وسککی وخادمه وآمثال آن برحسب لیاقت ۱۳ 
وم چنین وائجب است برءاو فقه مطاقه" ص جوّد ما داي که در 
عیه اوست لاف باثن4 ۳1 نداد دین است بر مه او ۳ 
ون تاشوه هن وکین تکند از شوهر خود که در این حال مستحق 
نفقه وم خوایي نیست وگنه کار است پس شوهر اورا نصیسته 
کید واگ اعات, کرد از قراش ای.دوری کند. ۱۷ نک بش 
کر نخشید او را بزند ٍ پس ا گر باز اجامت 
تمود حاک شر ع را بان اطلا ع دهد که اورا الذام دک ند واگ 


, 









#۲ در احکام نکاح است ك ۱ 


ی زو از اعراض ماد حا ک شر ع دو فر را حک قرار دهد 
کي از کسان زوجه وديگري از کسان زو که ما بين انا را اصلاح 
عایند وجایز است از براي مرد اگر آزاد باشد تروشم تا چهار زن حره 
بمقد داي با م وزیاده از ات حائز نیست واز کنمز ببش از دو نفر 
عتوا ند روج کند 1 باشد تا چهار کنیز مىتوا ند ترو مج کند 
لعّد دا عی واز حره 2 از دو نغر ان نلیست پس مرد آزاد مىتواند 


حپار حره با سه حره رک ۳ حرد ودو کنز ام (مقد دا کی 


"داشته باشد وزیاده عیتواند ونده میتواند حپار کم کت و مك 


حره با دو حر ه دا شمه باشد وزباده میتوا ند وازبرای متعه و ملك کین حه 


ندست و زوحه 13 ۹۶ ار 1 متعدد باشد بذک ۳ امحاو دعر ز عی‌الاحوط 


۴ 


سم 


‌ تس 
اگ حرد باشد هر حپار شب كت شب حق ۸ خوایي دارد وا کی کت 
س 6 

باشد هر و ایح رک نماد 


وا کنمز ناه باشد هر شانزد. شب مك شب 13 


2 


تزوج عود دحتر 
هی از او زاف ختص باوسّت وا گر تزوی نود نیبه را 
مره شب خص ناوست وحارز ار از براي مرد سر كِ_ سس حق ۸ 

واثي زن ما دامیکه در سفر است ساقط است واما سفر یکه چند سبال 
طول تکشد حخعصوص در حائنک بقصد توطن عاند پس جوراو اق دون 
رضاي زوجه مشکل است چون ازعشرت ععروف خار ج است وازجهت 
حق الواق» در هر چپار ماه يك مرثبه مر آشکل است واحتباط 


باسترضاء زوجه ترك لشود وجایز است براي زوجه که بذل کند ح هم 





۰ ۶ در بان محرمات پذسب ورضاع سرخ 


خوایی خود را بشوهر خود ومایز است رجوع کند در بذل خود . 
وواحب است جاع کردن با با زن دا عه در هر وتو 


و یکتم # مج حرام است تزومج آنبا ودر آن حند فصل ‏ 
است #فصل آول در عرمات بهست ورحاع اون حفت اه اوق : 
«آأول» مادر وحده وهر حه الا رود « دوم » دختر ودختر دختر با پسر 


مر چه بائین رود 9 سح » خواهر 9 حرارم » دختر خواهر هر حه پائین 
ی ۰ 


ِ 


رود 9 پنح 6 مه وه بدر وله مادر و مه جد وجده « شم » خله 


۰ ۰ 
۶ 
و خاله تدر و خالة مادر و خاله حد و حده ‌ هم د جر برادر هر بح 


بائین رود و حرام مدشود تب معل این هفت اه کز حرامند تست : ۱ 


۶ 


ححمد شرط ‌ اول ِ ۹۹ شم ان زن از حل مکاح سیم حاصل شدم 
باشد چه دام و چه غیر دام وبا ملاك عين وبا محلیل با وطي بشیمه «دوم» 


وه فرحهاه ۸ سح 6 | که از پستان مخورد ه در ظرفی بدوشند وحاق 





1 نطفل در دز زد و عکدن باشد 4 4 درحاق ان بدو شند« حهارم» ۱ 5 1 


شبر خااص اد ه انگه جي حلو ط بان باشد 9 پنجم » 1 که شیراز يك 
شو‌هر بأشد 4 از دو را و لا دن شیر دور ا طلاق دادن وزن 
ٍ 9 ۳ وه 
دبحری شده واز او حمل برداشت وشیرش متصل بود ول از وضع حل 
مثلا ده مر مه بر بطفلي داد ووصع لش شد پنج مره دیگر هم از شیر 
۳ ۱ ۳ 

ش و هر دوم بان طفل سر داد لثم حرمت دان شود و این هر تاه 

0 ۱ 
از شوهری شيري کامل دهد دختري را واز شیر شوهر ددطري پسری‌ر 


ی 


مج 


هر بان خرمات شب است 4 ۱۰۰ 





رضاعي هر دو است و مچنین شرط است ماد مرضمه باشمعنی که شیر 
کامل ازءك زن باشد پس ه رگاه بمض عدد از بکزن و بمض دیگر اززن 
دیگر هان شوهر باشد نشر حرمت نمیکند «ششم) انکه شیر خوردن آن 
طعل قبل از عام شدن دو سال هلالي از تولد او باشد ودر مرضعه شرط 
نیست که قبل از دوسال باشد از وضع جل او هر چند باین عال حوط 
كَ- تروش و لظر محرمانه است « هفم 6 که طمل مریض نناشد که شر 
واق کرده باشد ولا احتیاط عاید « هشتم » ۲ نکه مقداري از شیر او 
ورد که کرش رو مد و استعخوانش قوت بگرد از"آن با تکه مکشانه 
روز هر وقت گرسنه باشد شیر باو بدمد یا ۲ نکه / رده مره متوایه 
5 و 33 دز نْ ان رضعات از دیزی شير نخورد و حوط کر 
ده مرتبه مراعات احتباط است پس بمد از محقتق این ثبرانط ات طفل 
۰ عرلد؟ طفل لسي مرضعه وشوهر اوضت وان قفت طاثفه .که در سب 
حرام 9 1۳ انها از رضاعي بر 1 طفل حرام مدشو ند حرا نحه مادر 
رضاعي زن مدخوله نب بر او خرام مشود وحاز شستك از براي بدر 
موَاضع نکاح کند دختر صاحت شم را حه دختر لسي باشد حه رضاعي 
و #حنین دخمر اسي مرضعه را اکرجه از غیر صاحب شیر باشد واز اشحا 
7 وم شد که اک مادر زن شیر دهد طفل شوهر دختر خود را اک چه 
۲ تطفل ازغیر دختر او باشدان دختر برشو‌رش حرام مو بد میشود سب 
1 نکه زت او آولاد سي مرضعه است ومچنین اگر زن در زن 


شیر دهد طفل زن شخص را پس زن بر او حرام مو بد مشود لسبب 


‌ 


9 در دان محرمات لعر نس ورضاع است ِِ 





۲ ود شا موه ( فصل دوم » ک ار ع سح 
یب ورضاع تعاح آنبا خرام مو بد است وا با لا له 2۱ [ ۱2 
مادر ون که عحرد عقد بر دختر او حرام موّ بد میشود بر عاقها کر ه 
با زن وطي نکرده باشد بلکه گ کر حه اورا طلاق داده باشد ( دوع ) 
مع‌وده 9 بر بسر حرام است وم چنین معقوده. پسمر بر در ر وم 
حنین نی کنیز منظوره ۹ اد نا هر دو او تن 

حرام است (سم ) دختر زن مدخوله ( چپارم ) ز نیکه شوهر دارد با 
در عده رحمه غيري باشد و؛ 3 محال او اورا ععد عاند که حرام 
مو ند منشو د بر عاقد ار حه باو دخول نکرده باشد بل ا حپل بانکه 
درعده است هل وج ۱۳ عیشود بر او عی الأوی بلي عقدش 
باطل است مرا که 9 همکرده اش که در این صورت حرام مو بد 
شود ( و مه مرد حرم راي خود عقد کند . عم رات اه 
بلکه مچین است عقد عودن درحال 9 زن هم نا بر أحوطهاگرصرد 
گرم نباشد (ششم زن آزادي که شوهر اور ا نه ص تبه یا كنيزي ک اورا 
شش تمه طلاق عدي داده باد که بر عرد حرام مو بد است اکن 
حره بعد از طلاق سم وشثم و کنز بمد از طلاق دوم وچپارم 
حواز نکاح او توقف دار د بر نکاح محلل ( عفتم ) زوجه" ملاعنه با 
ها زنا که از جهت کر یا نگ بودن لمان در آن جاري نیست 
در عدءٌ رحمده با شوهر دار باشد وا او و کدف 


ِ دار و 
ِ خو اهر ومادر و دح بسح با او وطي کرده .و .. لس 


د هشم > ز 


« نیم 





ازتانی ۲ لا منهضنیه 
۳ یه رس 


2 








در بان محرمات لثیر نسب ورضاع است 4 ۱۰۷ 








وطي کننده صفیر با موطوء کبل يا شییخ باشد اینحک محل اشکال است 


( دم )زنکه پش از نه سالسگي اورا وطي کرده افضا کند بنا بر 


مشرور هر حند محل تأمل است, ( بازدم ) زناي سابق بر عق دکه موحب. 
حرمت مادر ودختر ومحو آن‌است بنا بر احوط بلکه خالي از قوت‌نیمت 
وهمچنین وطي بشببه اما زناي لاحق منشأً حرمت عیشود وچنین وطي 

۶۶ فصل سم در زنانک تروش آنها حرام است در بعض 
احوال و انا حند طاثفه اند داول » تزوج نت بنحم براي کستکه 
حمار زن دا کی دارد بل بمد از طلاق دک از الشان بطلاق بائن مطلقا 


برجمي اک عده او مائمي ندازد « دوم » خواهر زن داعي 


با متعه خو د ار کب و دن ما دامکه لش 9( حماله او مسراشد و لد از 
صتت ی ۰ سر 
طلاق بائن مطلعا با رجعي | گذشتن عده او ضرر ندارد وا متعه باشد 
ف 
لعد از انقضاء مدت اا ه, 4 ل‌ضرر ندازد نش ط اقا عدم سا براحوط 
هر کی که او با مه ید ‌) 9 ( دختر در ادر رن ۷ در خواهر او 
بدون ادن ۱ و واما با اذن او مانی ی ندارد (حپارم » زن»ا ره 2 ۰ 
تا تفر ود باقی کج حرام | بر ص 2 3 نکاح او ۳1 <4 ماه 
باشد حنا نحه در مسامه حرام اشتخ شور ءودن کافر را اگ ح4 کتاو 
بر خک سا دض دوام ی 4 مسامان شود شوهر کثا بسه عقد او باطل 
عیشود یی اشکال 9 خاعه 46 بدانکه حرام است نظر کردن رد بدن 


زن احنده حی وحه نزو سا در احوط و #حنین ۳ لعکیس ‌ِ 





۱۰۸ *# در طلاق وشرانط آن است 96 
از است نظر عودن پرنکه ارو تروج اورا عوده حنأ نحه حایز اس 
نظر کردن یکتیز یک مخواهد اورا رد و محنین لظر «ز نهاي ذمه در 
۲ تیه متعارفی آ نبا عدم مار ] تست عا دامکه ربه و تلذذی نباشد حنا اجه 
نظر کردن و نزن و ض‌د عرد در ما عداي عورت حاز است ودر > 
مت ۰ سس 
2 
حیق ءورت و بدا نگفواحت اترنی در او لاد آ درت آو نم 4 دادن نوالدین 
غود با فقر ور انب تا ازلاد ققر در کر ارت وا مرف 
شدودن با زاو در عا ی ۳ ت خترم4 درماك 
ابا اقدت ِ 
‌ 
8 رو 2 م 


در طلاق 2 عبارت است ا ز رهاس_دن. عان داعي را 


۶ 
از قرد زوحت و در از ن حند؛" فصل او فصل اول # در شرااط 





حطلاق که وا حند چبز است « اول » بلوع « دوم » عقل 
2 سم 6 اختبار ( حپارم 6 قصد داشن پس طلاق صي و 
ومکره وهازل صحیح نیست وجایز اس که ولي مجنون طلاق دهد زن 
اورا تخلاف ولي طمل ( فصل جویع ) در شراثّط زيي که اورا طلاق 
عدهند وان چند جز است و اول » آنکه زن داي باشد پس طلاق 


منقطعه صحیح نیست بلسکه در آن جدائي حاصل میشود بانقضاء مدت 


1۳ 

در یان طلاق وشرانط وافسام آن است ٩4‏ ۱۰۹ 
آن با خشیدن زوج مدت اورا « دوم » خالي ودن او در وقت طلاق 
۱ از حض وتای مگر آنک غير مدخوله ا آیستن باشد يا خوهري 6 اورا 
۱ طلاق داده غاب اشد ه 2 ناشد اورا اطلاع محال آتزن ا کر چه لعد 
مملوم شود که وقت طلاق در ال حیض ] تقاس بوده « سیم » آنکه 
بر طلاق 





در طبري باشمد که در 1 نطبر با او جاع نکرده باشد در ۶ 
صفیره ویأْسه وزن اسان واما زنیکه در سن حیض است ولکن خون 
یدید از گذشان سه ماه از وطي کردن با او صحیح است. 
طلاق او « چپارم » تعیین مطلقه پس صحیح نیست طتلاق يکي از 
ز نهاي خود بدون تعبین ( فصل‌سم 6 در شمراثط طلاق و آن دوچراست 
واول » مینه آن بلفظ عریي سحیح /شد اینکه ملا بگوید رقیه 
طالق ولغی لقظ طالق طلاق واقع عیشود و دوم » حضور دو صد عادل 
درحال طلاق وشنبدن انبا انرا ‏ فصل چهارم » بدانکه طلاق بر دوقسم 
" است «ماول > طلاق باگن که طلاق دهنده عیتواند رجو ع کند وان 7 
پنج مقام است ( اول ) طلاق زن یامه که در غیر قرشیه وحاصل میشود 
بعام شدن پنحاه سال هلالي از او در گرشه شصت سال وبا شك دز 
آن ملحق بنبر قرشیه است ار چه احوط صراعات احتباط است در 
آن ( دوم ) طلاق صفیره که نه سال او عام نشده باشد (سم ) طلاق 


غیر مدخول با ( جبارم ) طلاق ز نیکه کراهت داشته باشد از زوج 


خود ومالي را لشوهر بدهد در عوض انکه اورا طلاق دهد و و 


طلاق خلمي مینامند وهمچنن اگر زوجین حر دو از م کراهت 





رو 


۷۱۱۰ # در عده اسنت: ## 





داشته باشند وزوچه جربرا بزوج دهد در عوض طلاق دادت او 
که اورا مبازات میگویند پس‌دز این دو قشم ما دامیکه زن دزن عفم" 
خود رجو ع کر ود بزوج خود در انجه موض طلاق داده حایر 
نیست که زوج رجوع بو بعاید بیی ا زت رجوع بموض عود 
در عده رحعه مدشود ( نحم ) طلاق سم زنکه مه دفعه اورا طلاق 
داده است که در دقعه" سیم عیتوا نددرجو ع کند بان زن « سم دوم» 
طلاق رجمي است که ما دامیکه عده" او منقفي نشده جایز است باو . 
رجوع کند ومت‌فی ود رو 2ج دلالت کند بر آن اگر 


۰ 
۳ #عل رد و ءطلعه رحعبه درحک روحه اسیت کت تم مبرد ده 


او منقفي اشده ی یی ۱ گر مس لضي طلاق 
داد تک خو درا ان حص‌ ض رد آنزن ارت مىبرد از او تا ان 
حلالي لش ط که انزن شوهر گنه باشد وا عرض متصیل عوت‌ او 
ان و #حنین ص‌د ارث ممرد از مطلقه" و خود اک 1 نزن ۳۹ 
عده عیرد ( فصل: پنج) درعده است بدانکه صغیره ویاألسه وغیرمدخول 
ما عده دار ند گ# ی وفات وزننکه حض. ی شش و او سه 
و است مد از طلاق ودر طبر اول کفات ات لظه بعد 
از طلاق و ءحرد دیدن حیض سم از عده برون مرود اک حره باشد 
وامه عغده او دو حبض است عی الاحوط جنانچه 1 متمتع 2 
دو حضص است ودر این دو 0 حوقت تب 1 ند عده آنا تکاه 
بو نم است وعده زنکه‌ابستن باشد زاشدن او است مطلقاً اجه شقط 









۳ ۳ 





. وعده" وقّت چبار ماه وده ر وز است ملْلا مگر در آبستن 
و او مد الا حلین است 6 کنز ‏ که دو ماه ونج رود 
است مطقا مگر که آیستن باشدکه آبمد الاجاین است نز و بدا نکه 
۱ حرام ات تک شوهر او مرده است زشت عودن هر عه 

زیفت 0 از وشیدن لبای نومه کهیکن و أمثال 

ِِ له زبائز تیسیت از بي مطلقه " رجف هکه از ۲ مخانه" که در 
ان نوده در وقت طلاق برون رود بدون اذن زوج وگچنین .۶ مرد 
حرامست برونکردن او بمنوان قبر ومراغمه مگر بر بمض موارد ومیدا 
عدءٌ مطلقه طلاق اوست اگ حه ندا زشته باشد وا "7 وفات شندن 
اوست وفات زوج خودرا . 3 


مور 4 ۳ 


ِ 4 مهات حکام معاأملات اس ودران حنل باب ( 


7 


۶ 
یاب آول ۰ 
۶ ۰ ۰ ۳ 2 ۳ ۳۹ 
در احکام حر دنل وفروحی ودر ان حند ممحث است ( معحث 
۶ سم ب ِ ۳۹ 
اول در ادات محارت ومستحنات وم‌کروهات و حرمات آن و در ان 
۰ ۶ 5 _ 
چند فصل است «فصلآول» بدانکه مجارت کردن واجبست | گره‌وقوف 
ٌ تن رل جع 9 # 
عله آداء واجي باشد مثل نفقه" عیال واجب الثفقه بلکه مچنین-است هر 
۲ ۶ سس 
5 آداء ددن موفوف تر آن بآشد: ۳ افو 7 ۳ معسور 


او ارت متسص انستکه اعتعان بان یرت توسعه روزی مرخوزد 


۱۹ 9 در مکروهات وعرمات تجارت است 4 
0 و 
و عالات باشد با براي"انقاق و تصدق عودن وزارت رفن وامثال آن باشد 


و اداب ومستحیات ان چند چز است « اول » باد گر فان مساگل ان بلکه 
ه رگاء ند ند صحت وفساد معامله را عتواند هرق کنه جر عو گم ۳ 
میگیرد پس واحیست صحت وفسادرا بدا ند تا بتوا تدتصرف کند (دویم) 
فرق نگدارمن مسا دو خریدار مسا در قیمت « سم ‌ اقاله کردن ۲ 
کینگه از خربد با فروش پشعان ۱ حبارم » مساحه و 
در معامله 9 پنجم 6 1 نکه در وقت فروش راجح وزن کند ودر خریدن . . 
2 ) فصل دوم » در معاملاتیکه مکروه ی ده ره 
چند چیز است ) آول صرانی ( دوم 6 طعام فرو وی ای کحم وحو 
وأمتال آن سم » لفن فروثي « ارم ) قصاني < پنجم 6 خر دد 
وفروش با مردمان دني « شم 6 معامله با ظامه با که ندایي عین اعالیکه 
از اتح جرامتت 2۰ هفم » ملاك فروشي < هشتم » دخول در 
اد مردم با فصد خربدن ( هم » برون رفان از شهر باستعلل قافاد ۲ 
1 ام عیام کطظا اٍ چبار فرسخ «دم » قسم راست یاد عودن در آن 
«باز دم» معاء‌له سن الطلوعین دص سم» در معاملا که یدج 
در حند مقام است « 1 ) خر د وفروخت عین و 3 حه آقوی 
حواز انتفاعات علله دانست ولبکن معتخس آقوی حواز معامله بائست 
براي | نتفاعاتي که مشروط بطبارت نباشد بلکه مطلقا در چزیکه آطبیر 
آن عکن باشد «ادوع ؟ بع وشری عال عصب اما 1 چزي را .دمه 


رد و در عوض ۱ : ی مال عصي بد هد معاماه باطل ندست وی مشغول 



















:-ِ 


دیس _ ۳۳۰ 
دکهاگ تن نا‌داشته 

۰ اه اي داد تِ نداشته باشد بلسع ۱ 

ت رات ع ۳ ای دک 


3 2 آنک وه ۳ د مان صرف کردن آن در ۳ 7 مثل 
خریدن انگور برای شراب انداختن ( نجم) معاماه بچز بکه دز اون 
0 باشد ومشتري دی مصل است ( ششم ) زیاد 
عودن در دن دو ۶2* بکاد فصد خر بدن #داشته باشد 2 
۱ ۳ قوعتت هقی باشد: بزیاده « هفم » معامله روي بگانک 7 
3 حدف است که گناه مك درم وبا بزر گتراست ا زگناه هفتاد زنا ۳ 
وربا در معامله انستکه کني خرد یا نفروشد جذسیکه مکیل وموزون 
3 باش-د هن حنس با زباده اگ حه 2 زیاده از عبر ای حنس باشد 
بلکهاگر چه زیاده غیر عني باشدمثل ضمیمه" شرط وهمچنین است اگر 
. جنس نقدي را بهان قدر رد با بفروشد پنسیه بيي‌اگر در هر دوطرف 
لتخم غیر جنس کنند با در طرف کر ضرر ندارد ودر معدود مثل گرجو 
وم مرخ وچزهاتیکه پذراع یا مشاهده تمبین میشود رباء نیست 
3 ومناط در مکیل وموزون ودن در باد معامله است اگر هر بلدي (طوری 
ان 








۱۹ # در عقد بیع وشراء است 4 





لین کنند مل هندوانه و باذمحان که در لعض بلاد عدددست ودر لعفی 
موزون‌است مج( دراغلب لاد وري موزون باشد ودر بلدي این 
اقوی عدم اجراء حک وتا ات زان تافو فراق دشست کر 0 
ما ین جنس‌خوب وبد وصحیح ومعیوب وواجد صفتي وفاقد ان‌مادامیکه 
همان حنس محسوب شود مثل برش صدري 5-19 هر دو يك جنس 
مساشد ومس شکسته بدرست وطلای ساخته هذساخته ومسک ولد لی 
مسکو لگ اک حه در عرف تفاوت قیمت داشته باشد که حک رباء در مه 
جار پست واحوط اجراء حکم ربا است درصلح که در مقام بیع باشدودر 
‌ رتم کف حذس‌حسوب باشند ر باء نیست بل گندم ۱ 
باب‌ر باء معامبلی‌درحکم: 2 مباشد وربا در آن‌جاری استو ۱933 
ر باء در حند مقام رام شنت که وت داول #در ماما 9 
7 و فرزآند اگ حه دختر باشد اسکن‌احوط اقتعبار بر پسر استادوم» 
ما بین زن وشوهر « سم ) ما ین سد وعلوث « جرارم ) ما بن تسام 
وکافر حری در قرو رک از حري ۳ ورباء دادن باو حایز نست 
ماش ید تخرای :که مطلقا جایز نیست < مبحث دوم » در عقد بیع 
وشراء است بدانکه فروخان عبارت است از مننایکه قرب بقبدیل است 
وبمد ازتمین مبیع وعن بایع عشتری بگو ید بمتك هذه الدار با لف‌تومان 
بلد فاصاه مشتري بگوید قبلت هکذا ! اشتریت حکذا بابلیع ۹ 
ملکتك هذا الکتاب لقعنرة دراش مش علکت با اختر بت 


ومعتبر است در آنامجاب وقبول ومشود اجاب از حانب مشتري باشدمئل 


2-4 





در شرا الط متبایمین وعوضین است 6 تب 


رابت وادمضای سقه: ترا بدا ندولی احالا وقصد 
ازهاء عاك و لت کنند بان ومتواشد هرا کدام از بیع ومشتري 11 
اک را در اچراء عقد باکه هر دو كت نفر را یا احدها وگ بر 
و کل عاید ومباشر طرفین ایجاب وقبول يك نفر باشد عی الانوی که 
اقوی کفایت عقد غیر عرئي است اک چه بتواند بمريي اداء کند 
ی کسي را و کیل عاید باکه جایز اشت معامله" ععاطات که جنس‌را بقصد 
عايكث بدهد وول را م2صد علك بگیرد خصوص در ] نحه (سبر باشد و مفید 
حلکیت اعت غی الاقوی بلی ما دامکه هیتکدام تصرف در آنچه بآنها 
رسیده نکرده باشند مستوانند رد کنند ومعاماه را رم بزند محلاف 
انک ار کي ابا با هر دو تعر کر داعم درآ باتلاف با نقل 
1 کر چه خیار فسخ در آن گاشته باشد یا تلف شده شد که صور ممعامله 
شوم شده ( ببحث سم 6 در غرافط متالعین وعوضین وی چند چا 
اس « اول» ال نودن بالم وهشتري پس حایز ندست ماما | بالغ 
گر چه مبز باشد ی باذن ول او داد که صحیح اب۱۵ 
جیز برا از نا بالغ منوان ی ۳ ی است و با د ولي 3 طفْل 
برسآند وت بولي که اطفل داده ۲۳ شد نکن او رفته عیتواند 


۱ مطا لمه عاد زه از طفل و به از و تایه انطفل ۳۹۹ باشد که‌حل 


اشکال است ‏ دوم ) عاقل بودن متبایمین ( سم 4 قصد خردن 
وفروخان ( چادم 4 راضي ودن بان پنج ) مالك ودن انچه 


میخرند ومیفروشند مي مالك معامله کردن بان باشند واین شرط لزوم 





۷۲۹ 


*# در شراط متبایمین وعوضین است که 


است یمن .ک مال خیری وا فضولا نون خن او بلسکه 8عدوا 1 وعصا 
خرعدند ‏ فروختند لزوم آن معاماه موقوق ناجاژه مالك است اکراحازء 
عود عوض مالش را میگیرد والا باطل است ۳ است اگر مال او وا 
با مال خود باه بفروشد بثمی پس اعمامله در مال فروشنده لازم است. 
در ما عر مر قوف داتاتطلوطت, بی ۶۲ اسازد عود وه 32 
نسبت عال هرد معاملة اطل اس مالقا خر ضاز توا ند ۱ عانق را فسخ 
ی حبار تعض‌صفقه بشرط آنکه کفیت را ندانسته خربده والا عیتواند 
مگر آنکه بیع راضي بان شود وعی کل حال مشتري رجو ع میکند 
ف‌ بیع و عدراز شنت 33 ذر مقابل مال غیر باو دادم ودز :کشت 
معرفت عقدار ۳ قصلی رت ِ ششم 1 آنکه هیچ بت از عوضن 
متعلق حق غير نباشد والا صحیح نست وموارد متعلق ودن حق عیر 
تسار امن و خبقه: ]نا در حند مقام است 1 اول ِ عس م‌هو نه که 


3 ۳ 3 ۳ ی 
مللت راهن ومتعلق ح<ی دورن ات پس حایز سمت فرو ی ان از به‌ایه 


میا 


تور 





راهن مگ داذن تین ونه از براي ح‌نین الا براي استیفاء دین خود . 


س ۱ 
سا 


دس رای 1 ۰ 0 ۱ س 
باذن حاج‌شر ع اگ حه راهن راخي نماشد ۶ دوم 4 مال و قف که 


ی 
متعلق حق موفوف ع4-1 اس وحایز نت دیع ان # 3 حرل موصح 


نت ْ 9 < ۰ ِ _ 2 سم ۹ 
دی در صو ر تیکه عس مو دو عه خراب و مصضمحل شودکه هی مدعصو ده 
ی ۰ 9 سر 2 06 ۱ 
از آن عاصل نشود متل حصیر کین مسجد که جایز است بفروشند وبول 
ِ اه ونر حا کل 5 ۳ بح در ئ ض‌ امکان 

او ۱ صم ف در گرت بعرص و دف ۲ لب ت‌ 5 يپ ی 


و رم ددگر یز هست ر سمم 4 بیع ام ولد از آفاي خود در صورتیکه 





# در بیان خبارات است 4 ۱۷ 





| نعقاد آن ولد در ملك او باشد وحابز نیست از راي مالك فروش افتتت 
کنز مات و ان وق ارم ات الا هر دبا که در شود دک 
شده ومقامات دیگر نز هست که در کتب مفصاه مسطور است ۸ هفتم ‏ 
#حخ مییع عین باشد نه متفعت واما در عن پس کافیست منفعت ودن 
هش انکه عوضین معلوم باشد بکیل با وزن با ذراعبا عدد وکاني نیست 
ون ول ات ۲ رت ۹ 


حزهاکه عشاهده رفع حبا ات ان مشود و مناط در هر بلدي دقع حپالت 


40 هر جنسی است عتعارف ان ؛ اد زوم 4 قدرت بر تسلم مبیع با عن‌پس 


5 


9 


خروش غلام گرشخته صمحیح ندست با مه ی صحج استا؟ ۹ 


َ‌ن علام بدست او نبا بد #رسحت < ارم ِ در خبارات است واه 2 


چند قسم است ( اول ) خیار جلس که ما دامیکه متبایمین از م متفرق 


وحدا نشده باشند میتوا ند معاماه را بر م زنند و بعد از جدا شدن ت 


ّ 
لازم میشود « دوع » خبار حبوانست نا سه روز رای مشتری 4 بیع 


وا داهن م خبوان اشد شوت خار براي باییع حل اشکال است, وفرق 
نیست در اقسام حیوان اگر چه غلام ‏ وکنز باشد « سم » خیار شرط 
براي ه رکه شرط قواز دا ند فا جدش که مسین عودند حه بیع حه مشتري 
با هر دو وحه اجتی وفرق نبست ما ین شرط رد مثل کن تا مدت معنه 
طعی از آن شروطکه خلاف مقتضاي غقام 3 کتاب وسنت نناشد 
دا نکه حایز است شرط کون در ضمن العقد در شرطي مثل خباطت 


خوب معین با قرض دادن مقداري باو ولازمست وفاء نان شرط بر فرض 





تس ۶ در بان خبارات است #4 
۰ ۰ 


قدزت وال کسکه از راي او شرط شده ختار بر وسخ اععاماه خواهد 
نود وخ کل در شهن اند هر بط کته 6 فلان کتاب مال او باشد آنرا 


شرط نتیجه گویند وصحت آن محل اشکال است ( چبارم 4 خیار خبن 
از براي مغبون با جبل بان غفن در وقت معاماد "و پنحم » خیار 7 
دادن عن با هتمن تا سه روز در چنزهائیکه عانین بك روز فاسد عیشود 

تک( مد تقد فا ور بخد او نیامد باییم مختار بر 
فسخ معامله است اگر شرط تآخیر نکرده باشد « ششم » خیار رژبت 
1 جنالست که جنس معيي را تدده اوصاقی رد اگ 
دارای آن اوصاف نناشد مشتري مد از دیدن ان ختار بر فسخ است. 
واگ بپتر 3 فروشنده خبار دارد « هم 6 خبار عب است اگ 
چه لعد از عقد وقل از قبض حادث شده باشد ومشتري محتار است بر 
فسخ اخاا تا تا ان عفن تفاوت ما بین صحیح ومعیب و چنین 
بایم عقتار است آکر عن معیوب در آبد واین خیار ساقط میشود بچند 
جر « اول » عم مشترتي بان عیب در وقت معامله « دوم » انکة 
سد از اطلاع بر آن عیب مشتري بان راضي شود سم » انکه خبار 
عب را تراظن کردم باشد « حپارم » اک توت تبري از عوب 
۳ ۳ شروشد با وحود عب معین با هر عی که دارد بلي اک 
تبری از عب معيني نماد یخیار عیب دیگر ساقط عیشود « پنجم » 
تصرف کردن مشتري در آن قبل از عل بمیب با مد از آ نکه مسقط 


رداست اما متواند اگم بکره وخیار عبت فوري است عبی الاقوی 


۱ در یان خبار ویم صرف است # ۱۹۹ 
ی 
وحضور بایح شرط صحت فسخ نیست هش 4 خبار تدایس است 
وان حنان استکه فروشنده با خر دار در مال شود کارعن ‏ کد 1 
جهتر بماید و بعد از عل بان مستواند فسخ کند با امضاء عاید بدون ارش 
5 نیم که خبار گر کت اعیت وان و کهوکین جذسی مخرد ومعلوم 
شود که قدري از ان مال شیر بوده, وان تاه ان ملد درز تکت 


که در اتصورت ان غعبردر آن مال شر لت امتیته دس مشتري خبراست 
2 ین فسخ یا گرفتن انچه از من که بازاء مال غیر باو داده وانرا خیار 


تیمش سفقه ۸ میگویند ۶ دم ه خیار تمذر تسلیم مشل فلامیکه گریخت 


باشد لعد از فروخان وفمل از رسعدن ان عشبر ی پس مشعر ی حتار بر 


ی ‌» 9 7 ۹ 1 2 1 

فسخ است از سحت نسحم در جْ صرف اس و اد از ل ۳ 
لا اطلا ‌ نشره نقر د ۲ ولا شقر ۵ ۳ نقر ه بطالا امس بدا نکه شرط است 
در حصح<ت آن فیض در همان جاس ۳ حکام رباء ار 0 دطلا ۱ دقره 


۰ 
3 یت ۰ : ۳ 
مقر ۵ باشد در ۱ ۱ حاري ارت س‌ عرو جن لا نقره با نقفره دطلا 
۰ ۰ ۳ 1 
۱ زادني ۳ لعی ندارد سجورن ۱ و دن هان جلس کی از ۳ را فص لرد 


و بعفی نزد او ماتد واز چم حدا شد ند ت_ در ان قفدري که داده 


صحیح تگان فدر ی ۹۹ نداده باطل مشود وخبار تعض صفقه از 
براي رتکد عام فتاه سک اعته است وفرق نیس در شوت 
احکام بیع صرف ما بين اننکه عوضین هر ,دو مسکوله باشند با کی آزان 
دهو 2 3 باشد با هیچکدام ب ک اع نماشد وائوی عدم حواز فروخن 








* 


ُ 8 در نقد و ذسیه وسلف است که هب 


بطلا با غیر آن و #چنین خاك طلا بطلا حایز نیست بلي جایز است ننقره با 
غیر آن # مبحث ششم که در ند و اسه وساف دا نکه مبیع ون دا 
هر دو در معامله نقد اس اا با هیچ کدام نقد ندست با با مبیع نقد ام 4 
کن 8 عن نقید. ات 4 مبیع پس اشکالي در صحت حورت اولی و «طلان 
۶ ره ندست واما صورت سس مم که چا زد باشد و هد آن 

بقسیه است وصحیح است 2 9 تا مت م9 كِ 
دهند مثلا تا ۳ هلال و (عد از انضاء مدت واحت ات در هشتري ‏ 
کن را رن یامم بدهد و تا م حت آن لمر ننامده باشد بیع مستحق 
مطالبه" ان خو اهد بود بل اگر مهتری مد ان 
ومستواند مطالیه" انا بماید از ورته ج جوْ مدت منقفي نشده باشد 
و زگ جذسي را تردد بروشد مقلا و د فرو حم آترا و تا بث 
تومان با له بدو تومان این معامله باطل بودلش ال ات ی 
تردید در مقاوله قبسل از معامله ضرر ندارد واما در صورت حپاوم 
ّ تقد ات و مییع ضص انرا ما سک بش ودر آن نز مر است 
لعسین ات کم فروشد ده من ب را تا که تکسال ۳ بدهد بده 


ی فران ژد و #حنین معتیر مرن معن عودن 1 3 را امتای: 5 فاوت 


مرک همت تفاوت ان وا حوط د که افوی اعتمار لعسین ۳ تسلم 
اس که منصری شود کوصضع 252 ۲ حاي دی ر و #حنن معدیر 
وت 1 مقس در وفت حلول مدت مکن الا داء داشد و حایز ندست مشبري 


قبل از انعضاء مدت | جنس را که سلف خربده بغیری فروشد . 
















دوبان قرض ات 6 ج ۱۳۱ 


باب دوع 6 


ب ۱0 
9 چه از عقود لازمه است با شرابط ان وی 
و مسر وقت مخوا هد قطان اد مت اند و فرض 0 هر وفت 
4 داد واجست بر قرض دعنده قبول آآن وا گر ال مقرض که 
۰ جبزي زیادتر باو پدهد اراد لام است۱۱ کر چه 4 نویاده از غهر جنس 
ین باشد بسک یا دس ناقهد شتاتر عبت ار 
ی را که با شرط ط زادي فرض کرده بگرد واگ گوفت 
خامنست باد و 3 هر ان لور 

بای اک انرا | گر قیبی باشد باید بدهد بل 1 گ 0 
المتد شر ی نکنند وقرض نده بر سبیل تبرع وخشش جزي زیاده 
عقرض دهد ضرر ندارد ودر حرمت راءءدر فرض تشرط نت ار 
جنس را که بقرض میدهد مکیل وموزون باشد بلکه ریاء در معدود 
نیز حاری ی واگ در حمن العقد شر.ط عدت ‏ کی اتوی وجوب 
وناء بان شرط است وحایز نست قل ِِ_ مدت اسالنه کرد از او 
وبمد از انقضاه میتواند مطالیه کند مگر ۲ نکه مدیون قدرت بر اداء 
۷ ن نداشته باشد با نکه چزی نداشته باشد که شروشد شغر از خانه 5 


گنای اوست واسب سواری و کنیز وغلام با احتباج با نها وامثال 


7 


7 


و5 7 در تن واحکام آن اختح 4 
آن که در امن صو رت مطا لبه کدن حایز «ست #4 ی 
تا مدیون قادر بر اداء دین شود واگ کسی وی يا جزي دیگر بکسی 


خ 1 ت سس 
فرص داد وقمت سوه ان ک شد معترض‌هان قدري و کب ترض کردعا 


بدهد کانی است ومعتر است در ان جزی که فرض مبدهد عین‌مقدار 


آن تین کفایت اک دراه 


باب 3 
در رهن 9 عبارت است از کو کناعتن ما ر ودک که 
از او طلکار امت #منوان ونقه واطمنان او که 6۱ طلت او را فداد 
از ان ال امتفاد ها دم کرو دم رات تا گیر نده رز یی 
میگویند وا ن مال راعین م‌هو نه ومعتبر است ,در رهن اماب وقبول 


. ۳ ۱ 5 ِ نِ 4 ن - 
جر لقظي که. بر ان دلاات 2 و معدبر و در راحن و ی من بلو ع 


وعقل و در راهن حواز صرف در آ ن‌ مال وچر عن حس‌هو نه | ید عیٍ 


ت سم »2 
راد که فروش ۱ ل‌صحح : داشد و در ددن ۱ نک ۴ بت‌در د مه راهن پاشد 
ِ 


چهءین باشد چه منفعت وا گر وهن گذارد مال ديگري را موقوف باجازه 
او ست وعین ‌هو نه ومنافع 1 ن‌‌ ال لا ۳ و لکن حایز نست از 
برای او عل ۳ عن ی مگ بازن س دبن حنانجه حادز نیمت از 
برايم‌تون قرف دو 1 نامک بان واسن‌ینی اک از او ۱۳ 
ی اد بدون ادن رک( بر احازهة اوست # هن 3 

نا ادن رام فاوخ مق ها مر ری لت برس و 


ع 


فروخته باشد که > عن ان رهن اقب وا ای که .۳ اصعه 


رفن۳۳ 
1 














7 در ححز واحکام ‌ ات 9 رد 


وکام کی 3 3 حاری‌است وهر وفتی ات 


عن حس‌هو نه را بفروشد واستفاء طلب خود را از ان لعا بد اگر ٍِِِ 
و ۶ 
وا مهو نه آز مستعتنات دنن باشد وباید با امکان باذن حاع شرع باشد 


‌ 


9 ار یاوخ م9 15 دراهن رد هد دسج 


و باشد ومفلس ۱ بدبون او عکند سائر 


راد ار تین سوعت و اهنت بود دره‌قدار طلب او ثل ساثر ۶ غرماء در 


راهن وا کون طلس ديگري هم از راهن داشته باشد. 


3 ن 9 ن مال را و ار او حال ساترغرماء 


رت در ان ۰ ح تس 
۳ باب چپارم 4 ۰ 


2 ت ححز اس و ی عبارت ات از عوع لگ از تصرف 


«" 


۳ 


در مال خود که اش ححز حند له را لع مودن 32 


مانعاز تصرف اوست در مال خود وشناختة ام بلو 2 ره تق و 1 ۳ 


ی ترتع او با گذشتن پانزده سال علالي عسام 
از مر پسرونه سال عام از مر دخ ( دوع ) دبوانه دودن تا کامل 
شود عقل او و کسکه لمض اوقات دیوانه مشود حال دیوا گر اه 
تصرف است خلاف حال افاقه وملحق میشود باو در حک سفیه وا ی 

است که رف هرد و1 در طز آغراض دنه( ) مٌده 
| کر قائل شوم عالك شدن او که سحیح نست آصرف او در مالشش 





۱۲ در خیان و کفا لت اخت 4 


مکر باذن موی ( چهارم ) مفلس بوردن. کفعت تا مت ف در 


اموال خود بچند شرط ( اول ) ثبوت دین او نود حاک شر ع ( دوع ) 
ونیدل وقت ۶۳134 دین او موجل باشد (سم / ۱ نکه مالش کر از 
دین باشد ( چپارم ) مطالبه طلبکاران واما م‌یض پس اقوی صحت 
تصرفات اوست. در مال خود ۱ کر حه ,در زائد از تلت مالش باشد بل 
ها کاس و 


حصدت مود اد اد با و ده ی 3 تاقد سمت ی 
بامضاء ور 4 و محنین ایح وصدت ۳ (ض سس اگ بعقی امضاء 
کردند و لعهی رد ود ند عقدار سم ان دض که امصاء ءو ده اب از 


۳۹ 
سم ۰ 


۱ ن زاده ناقد است :4 عبر | 3 


لو باب ینج ک , 
نه در هخا ن وتات است وضخان عمارت است از لعید عودن ر بدمه 
: کف اش ی 3۳۹ یگ ي ومتعبد را ضامن و طلیکار رو 


مت 


۶ مد ون را مصمون 0 و معتیر ات در خمان رخضاي ان 2 
ومصمون ۰ 4 اگ حه حامن ما ل«دار ۰ ۳( ۷ 5 عل مصعون ۱ بان وال حایز 


ی اي او فسخ وان را بدا تک همان ذمه" مطحون ع-4 
با بد ۱ داء 


است از 


م 
. پری میشوداز۱ ن دین 3 صأم- ن مشغول مشود وضامن 


د ین ۶ با ر ان خاهش ت " برخصت مضمون 44 نو ده حامن 1 نحه 
را که ی ی مت وا دود جع 
واسجم مان تا مدت معسنه ۳ نکه ددن را در دمه را 


سم 5 جح ۴ س ۰ ۰ 
دا معالا اداء عأ بد اگر حه دین رت راشد و رحه ذکر نید در 


*# در حواله است 4 ۱۲ 






















شم ۶ بد حزانجه اگ مد بو ی را از دست طلبکارش را 
۳ # ک 0 مساشد 4 5۳ بري* مبشود از جح چبر 


آن با بدا ۳ 0 ۰ 1 مدرون ) ح ارم د 
۱ آء مکفول له کفیل را از مات حنا نیحه در ضعان بر مه 9 


- بري» مدشود بأُداء او ۳ مضمون ۳3 ۳ با براء دائن دمه او را با ضمان او را 


۳ در حواله وان عبارت است از منتقل هدن مالیي از ذمه کسی 
بذمةٌ دیگری مثل ۲ تکه و ژد مدیون مرو باشد پتر زد رو را حواله 
کر متفه کل یوار راو دس خرا یر و عرو را سا 
8 کر را.هال علیه میگو نند وذمه "زید که مشذول بود براي عرو فار غ ۱ 
4 49و ازدان مال وتقل میشود شمه ۶ ر بشرط ۱ تکاذمه بکرمشنول > 
رل ۳ ۳ 


علره پش: ان ی 29 سل تاه ک 


حو اله شاه تست واگ مدبون راشد ان پٍس در اعتمار رضاي او اشکال 
اششت واقوی اعترار آاست واگ مد ون ص باشد لک ن ابر حذس 


8 هر امرخ در این صو رت بر بل اشکال رضاي او معتر 


۷۲۹ , در احاره ات 4 
۱[ 
است و با بد مه محل ءشغول باشد براي محال وامااگ -جق دا ل مشفول 


مرخ طاحه ددعت گ تور اگ ۹ 
و یاب هفم ؟ 
ت" احاره تن وردوان معتراست حند ح<یز ول حح موحر 
‌ِ ب‌ 1 ‌ ۶ ِ‌ ۶ 
بکوید اجرتك هنا الدار اي سته خسن قراه رسستای و دا 
موض معلوم وحاین است بلفظ غر عري ومساشرت رک نقر از حانب هر 


دو و #چنین جایز است معاطات در آن چنانچه در بیع سکم اف ول 
و ۳ و۳۹ ی تسار با ۳ 
احدها ‏ دوم ٍ لعیین عيني را که باحاره میدهد | ای چه یکسر مشاع 
پاشد مثل صف وثلت وامثال آن سم 4 تمیین مدت بطوریکه مضبوط 
باشد پس احاره در مدت عیرمعین صحیح تسوت کر 0 خانه را احارة 
دادم هر ماعي بيك تومان مثلا چپارم ‏ تسین مال الا 
وقدر وزمان آجاء وا ک وان ماه را مس ص۱۳ 
عیشود احاره عردن ور اما _عردن مو حر ت ۳۱ ال امکالسشت 
باطل عیشود فروش آن عين وجایز است کسي آجیر غیر شود وعام 


مناقج او مللات مستاحر ملشود حنا دحه حا یز ات احبر غر شود «راي‌مل 


جعيي 4 
























ّ در مار به است ِ ۷۱۳۷ 


3 [ هم ) 
۳ ۳ در مشاربة است بدا نکه مضار به آنستکه كي قدر معین از ول 
علا با نت کر بکسی دهد که بان ماوت کند وعرط اکند راو 
ح وم آن مایین هردو باشد بنسبت معینه بر وجه اشاعه مثل تتصیف یاتثلیث 
پس مایت را مضارب وآن دیگري‌را تال مرگرشد واما اک قرط کنند 
۳ تام رح مال از مالك باشد پبر آن را بضاعت گوند وم چنین اک 
و فاز ان درو رت عام رح ازمالك است وعامل مستحق 
اجرت الثل است وآما اکر شرط کند که تام از براي عامل داشد پس 
«گ بدادن آن ول قصد قرض دادن کرده صحیح است والا باطل است 
چاچه ار جني یر از ول مب نره و 7 
نسبت مشاعه قرار دهد مثل آن توّمان رم از براي عامل 
وقه از ما با پعکس مشاب تواهد ود که قرار داد نبا سل 
1 ك "و ام ر‌در این صور از" براي مالك است وعامل مستحق اجرت ااثل " 

مل خود میباشد _لکن عکن است آن را اطریق جواله تصحیح نعوو؛ 
واگر مالك بر عامل شرط کند : جارت مخصوصي را بر عامل ممين اس تکه 
وف» شرط او کند واگر مخلف مود فضو لیست با اجازه مالث صحیج 
وبدون آن باطل ویر هر دو تقدیر نه مستحق رم است و نه اجرت الثل 
الا برضاي مالك وعامل مضارب امین است پس اگر مال مات بدر 


1 
3 فعدي و تفر (ط در دست او تلف شود ضامن سرت ۰ 


ک 


۱۳۸ در عرک | است 9 















ایو کات باشند ۱ ۳ ِ 
9 
در آن شريك باشند ومنفعت را مت ِ« دوم تین با 


۱ اک مره مب ۱۳ 
شود شر دك باشند اما ما عداي اننبا از شرکت در اموال سحیح ۱ 
وستت ان ۱ «اول» ۲ نکه سمل شود 
سمل شارت کاکر ره ۰۷۵ ۶۰ یکند با۲ تکه دو نفر هر کدام يك . 
تومان میدهسید و يكدگروار کندم مقلا میخند با خنه اجاره میکنند . 
دوم ۲ نکه بارت مالي بانبا منتقل شود « سم 6 عبزوج شدن ۳ 
مال اجدها عال دیگری که عمکن نباشد از م" جدا کنند (مچهارم * 
,هش رکت عقدیست, بنکه دو تفر هريك مقداري از مال اور ند وبرروي 
هم شخته ار دهند که بآن مسادل کنند وفر رم 8 ثم يك باشند وان 

تاج است باجاب وقبول قولي با قعلي ور رک ۱ 

که با هم قرار دهند وبا اطلاق نیت مالين است چنانچه تلف وخسارت ‏ 


زر بتتیدت مان است ودرعام صور حایز نبست از ءاي یک از آن ۳ 3 


تمرف کنر 7 ال مکز انز دیگری دا گر مر دو راضی با ۳ 
اند قدپا واگر يك کدام از آنها بان رافی نباشد ديگري را جر میکند . 


جح ی ِ جک ۳ 
2 هر گاء ات در دی سم سته او ماه تلف شود بدون دمدي ۰ 


و در بان وکالت وودلمه وعاربه است 4 ۱۳۹ 


قعات وطری قسمت عودن | عال یکی ازدو طر مق است ( اول ) انکه 
بان مال را تتصنقف کنند با تقلث و و آن ر حسب شرکت آنبا در ان 
مقدار وقرعه مززنند هر قسمتي باسم هر هآ آند تشن او مدشود 
وان طریق فسمت در ۳ اس تکه سمت 2 3 مال باعت 
قص قمت آن نشود بطوري که ضرر وارد امد والا عي تواند احدها 
حبر کند دیگري را باين قصمت بلي ترايمي مانمي ندارد « طریق دوع٩‏ 
کت که اقا خروشند وه هت کشه .طظری 
سایق وشم مت اک مأذون در لصرف باأشد اه اد ضامن نت 
8 بان دم که ء 

در وکالت است وآن عبار لست از و دا نیدن غس ري را در لصرفیي 
ی 3 حرام عفی واتتال آن:وامار نیت 2 و کل" تصرنه 
کند بفیر نبچه موکل معین کرده والا فضو ی است واگ اورا وکل 
,مطلق کند هد وکیل افتصار کند بر انجه مصلحت موکل را مدا ند 


۷ ووکل امین ام بو زاگ دون عدي و تشر (ط مال موکل در دست او 


تلف شود ما - 


و تمیق است حاز از طرفین که هر کدام 
میتواند آنرا فسخ کند وشرط 5 دیگی , را اعلام کند برفسخ‌خود 
له کاد 1 دسخ ود حایز نت در آن مال تصرف عادمگ 
۶ رضاي ۹ و کر شسهح خ عاید و وکیل قبل ا: ز اطلاع برعسخ او 
لصرفي عود در | عال صحیح و مقی است و تاج باحازه موکل نلست . 


باب یاز دم 3 


در ودلمه وعار یه است ودر ان دو فصل است ( فصل اول ) در 


سس ی 





است ء او حقظ ]۱ درس موی ۳ ۳۳ بنج 







جاي محی‌متمین ۳ تخلف کنند و تلف شود ضامن است ِ ب 
خوف تلف آن را در 1 مجا داشته ؟شد ور هسب عاأدت : 
آن تفر مکان آن باشد واگر مودع مد واچب است بر مستو 
آن آمانت را مورنه او مرساند ( فصل دوم ) ور طره است و ۱ 
است از از دادن مالي را بکس یک از ۳ نتفم شود سوشض بآ 
و امثال آن واگ همان تهرف ممن قیمت آن ‏ شود در دست او 
بت وه ای یه ت مگر آنکه شرط ۳ ذهپ ‏ 
فضه بشد وید عار به دهنده حایز التصرف باشد پس اک ناسب من 
مخصو به را نعار ره بدهد ور دا ۱3۳ مر دور 
شامن میاه ا جه حاعل»اشند افصیت آن واید غرامت د ان را کهند ام 
واگ ک از ز ان دو غامت کشبد و عا لکش رساید از دبفري ساقط 
میشود و بر فرص غرامت کشیدن متا ۶ و هت تصرف جاهلی تصبیت ‏ 
آن بوده ر جوم مبکند بآن بر فاصب محیر واز او مبگیرد ۰ 
9 اب دوازدم 6 

در غصب است وان استبلاه بو مال ۷ متعلی حق غير است شوت 
وضاي او وأن حرام است و پر او واحب است مورا اصا حیش ۳ 
بلکه اکر آن مال بتصرف هر کس رسیده اشد هه اس مب 9 ۶ 





0 در صلح است ٩4‏ 
تلف شد بره واجب است که از عده آن برون اند و کشت ها ۶ 
بمعی از انبا حاهل (فصبیت ودند وغرامت کشندند رحو ع 9 فز 

غاصب اول وفرار ضمان بر اوست که اگر آن مثلي است از قبیل گندم 
وج وامال آن مثل آنرا وا کر قیمی است فیمت دوم التلف آنرا خی 
الاغوی ابد بدهد واگ در زمين‌غصي زراعت کر دتافیل 3 زارع 
واجرت الثل زمین از مرأي مالك بر ذمه" زارع است . 
باب سبزدشم 56 

در صلح است بدا نکه صلح عبارت است از سازیش ما بین دو تفر 
چه راي رفع نزاع وچه صلح در مقام ی با اخاره با هبه با ایراء باشد 
وا ن‌عقدي است لازم وستةل که فائده مذکورات را دارد ويي ازان 
دو نفر را مصاخ ودیگریراً مصاخ له گونند وا نکزمکستقله میشود 
مصاخ کب میگو بند اگ چه دعوی با حقي باشد وا ن ما که بأن صلح 
مد مصاح ه ومال الصا 4 که و لعد از تسین مه مذگورات 
مصاط عصا له میگو بد صالتك‌ما ذکر عا دکر ۰ ومصا له قبول‌میکند 
وصیفه ان بفير عریي نزصحیح است واگر خياري براي أحدها با هردو 
ع تاللی قرار دهند حایز است والا لازم ای وا ادعانی ی 
داشته اشد واو 9 باشد حا یز اک مدعی به خودرا صلح و 
تعکر عبلفي واو م قبول کند واین قبول کردن اقرار باستحقاق مدعی 
عیشود واین مصاله رفع نزاع دنبارا میکند آما اگرحقي از ي دک 
دیگی باشد مبان‌خود و خدا مشنول الذمه" او خواهدود ودر ات 


او مواخده خو اهد شرد مثل اند ده تومانز دادعا میکرد و به پنح‌تومان 
















مصاله عو دند ودر واعع ده نومان از او طلب داشت نج لو 

ر دمه او مماند حتأنحه ک ز بد هسچ طلب نداشت وادعای دروغ ۱ 
1 ن بنج تومان ک هگفته است مشغول ذمه است بلي آگر هر دو: باطنا از 
ی زوا مد ماع اخرو هم خواهند داشت و لسکن‌در صوو 
فاد خی دی ز نیست اگر چه دائن راشی 72۳ 
و #حنین ا اگ قدر طلب ید معلوم وان 7 ۰ عله مىدا ند گر ۳ 


شه را 19 لا ب ۴ ۴ 
تس ارش نیست چنانچه در بیع و تا ۳ ۴ 
جفت وع با مت وک پم مرت در م۱2 ۱۳ 
وحک ربا خیمان‌جاهي است پس اگر صلح کن صد تومان‌را نود تومان . 


۰ 2 ی 2 
از مه 2 در حانب نود ومان لعیر حنس حون مفادش. 


سیب و ك. -ص 
معأه 4 ات مت مغادش عبر این باشد 5 و نت مصایله کردم که 
ک ۳ ادن . درا ن باشد وا ن درام از تو افاری ۲ نبا در مقدار رب 


تست وضرر ۰ 


باب حپاردعم 56 


در هه است وان عاوفسع از خشدن مال خودرا دده تب 


۳1 


که ِ ان دلاات نند و کافست در ا دق کد بدهد یاو عصد خشیدن ۱ 
واه بگیر ۳ معیر اش در ِ- هب چا ند هد مال باو ۳ تخل 1 


ی 


در 


# در بیان وقف وشر أط انست که ۹ 
تیان هبه خارحست وار اء است وهه عقد حایز ات3 مستواند پس 
بگیرد مگ در چند مقام که لازمست ( اول ) انکه موهوب له از ارحام 
واهب باشد ( دویم ) انکه موهوب له در عین موهو به لعم ری 
یاتلاف مأنند بریدن بارچه وو کف عودن آن ومحو ان از از تصرفاني که 
موجب تغیبراست با بقل وامثالآن! تلف شده باشد نزد او ( سم )نک 


۰ "۹ ۰ ِ ۰ ۰ ۴ 


طع # 


در لعض مهمات احکام وت ودر-آن حدد مطلی اش 
طا ق 
باوال 


در وقف است وان عمار تست از حدس عو دق و تسیل منفعت 


ِ ۰ ض ِ ۳ سل ۳ 
در ان دو فصل مریم « فصل اول ِ در شمرااط وش ووافف 


بسح 


وسوقوفی علبه وعین موقوفه دا نکه شراط صحت وقف چند چز است 
(اول ) عقد بگفتن - وقفت وسبات هسفا الا - وحو آن با قول 
موقوف علبه ا 5 ل با وی او در اوقاف خاشه علی الاحوط ودر و قف ر 
جبات ومصاخ عامه وتو هن مثل وقف م فقراه اعتمار قبول 1 
است هرحند احوط است وافوی ِ اعتار است ( دوم ) صذقفر بت 
کودن دوز آن شا بر احوط لکن ا ار ان محل اشکال است ووق فکافر 
صحیح‌است با بر اقوی « سم » و منقطع الاول مثلانکه 
از سال دیگر وقف کند با منقطم ااوسط مثل انکه سال آینده را یرون 
کند از وقف یا منقطع الأخر که از حال الی یکسال وقف کند صحیج 


3 ۱ 





4 # در وقّف" وشرائط آ نست ک 


نیست ( چپارم ) قبض دادن عين موقوفه را بتصرف موقون ۲۳۹ 


او وی او بلي | اگر وقف کند مر اولاد صفار خود محتاج بقیض نیت 
و حاصبل مشود فش مسحد فنکتان در 0 واما شراثط واقف پس نلوع 
وعقل وحواز لصرف در اعال است واما 2 شرالط موقوف علیه پس حند 
حم است « اول ؟ موجود ودن در ابتداء وفف پس وقف بر معدوم 
صحیح نیست بلي بنسم موجود مخیح است‌صثل انکه وقف کند ور 

7 شان « ر اولاد انپا تبلا بمد سل 5 طقه ِ 
بالغعل موجود نباشند «دوع)» معين ودن موقوف عله پس‌وقف رجبول 
صحصح . نیست ووقف بر عناوین عامه مثل فقراء موّمتین وطلاب علوم 
دین حایز است چنانکه وفش ابر جپأت نز صحیح است مثل وقف بر 


مشا هد مشم عه و وفتاطر ومقا ر که وفف بر مصاج 


‌ِ 7 حصت 
حارج مر عاواست و ان‌تایع ی فرار داد واففست وا عد) نصن‌متو له 


در اف اه حا شرع جامع لراطمتوي است وبا سا 
۷ براي احدی بدون اذن متولي تصرف در ۱۱ آن بلي انتفاع موقوف علهم 
در جله از اوتاف و 
متو ی حتاج باذن حاک ندست « سیم ( اک موفوف عله بأبد غبر وافف 
باشد پس وقف بر نهس خود صحیح نیست بلي اِ وقف کند برعنوان 


۱ 


۷ تم ۹ 1 ۳ 
فقر ا ۴۳ (عبل حودخ ف فقر شود حل تا مل امنبت واز شم امط عی مو قو 4 


ا نک وان ا ز آن‌منتفع شد با بقاء عی 1 تن وقت‌ما کولات و ۳ 
که انتفاع از آنبا متوقف بر افتاء آتست صحیح نبست وم چنین وف 


نقدن ومو آن ک‌انتفاع بان متوقف بر نقل واخراج از ملك است 


5 


## در احکام وقف ووصیت وشرانط ان است که ۷۱۳ 


ِ‌ 0 


سس ۳ 


صحیح یست دلي ا نقدین را وقفت" کند براي ز شت و و آن‌صحیح 
است « فصل دوم » در احکام وقف است بدانکه بمد از محقق شرالّط 
عین موفوفه وقف کردن از مالك واقف خارج ومنتقل میشود عوقوف 
علیه حتی در وقف برعناوین عامه بلکه حتی وقف بر جپات علی الاقوی 
ولي اختبار آن‌در وقف ر عون با جبات بامتولي خاص مباشد! گرمعن 
عوده والا اولی عام که اک شرعست ممیباشد وجایز نیست عین موقوفه 
را فروشند مگر در بمض مقامات‌که دو سه مورد آن‌در باب بیع گذشت 
حنانجه حایز نت هه کند آنرا وارث‌برده عیشود و اما ره او سح 
صحرح است واگر اجاره داد موقوف علیه عن موقوف را تا زمان‌معیی 
ودر بل مدت ‌داجاره نسبت مان عذ ار موت او باطل میشود واگ 
مستأ جر مال الاجاره را او داده بقدر تسبت بقبه بهدت مان گذشته 
از ترکه او ره ض عوت بقل که مالك معین عوده امتولي شرعي 
که یه دادهباطل عیشود مگ ومدرسه وامثال آن خراب شدن از 


وف ودن برون عیرود . 
مطاب دور 


3 2 ی 
در و حی؛یت ات وان عمار سای از علت مس 


از ردن خود ودر آن دو فحل است ۶« فصل اول » در شرالط وصیت 


۱ ۰ 2 ى ۰ 0 
وموعي ودموصی ٩‏ وموحی به بدانکه معتیر است در وصیت اماب از 


سم 


مس یت 2 
0 اغطی که دلالت دندرر ان و قمول م«وصی لد 5 حه لعد از 


و ۰ 
زمايي باشد بلکه اگر چه !مد از موت موحی باشد ومنتعل عیشود مال 


4 | 





۳ 


مب 


» 
۳ ۵ 5 
۱۳۹ #8 دو وصدت وشراقط واحکام »رات است 


1 1 ۰ ۹ 
او مد ۱ 


ه از فول وموت موصي ووصیت عقدي است ۹ و هسخ 


۷ 


باطل مدشو د د وکافی است در فسخ آن عدول موصي ا ز ان پس اک دو 


تمه 7 دو.عی معتر وا هر حیذ ملتفعت وصدت اولی ناشد 


و #حنین دقر و حن عی وصی با ناطل مشود و معتر ۳ در مورصوم له 


‌ 


9 ۲ ی ۳ 
هه ووت وصدت موحود باشد 1 حه حل باشد بسن اگ مهرد شزال 
وصدت اطن مدشو د و بدنه | مد وصج بور ۰ 3 و منتقل میشود 


و معتیر ان در موصی به انگ5 ما لت داشته باشد وز اکد از دلنگ مال 


4 


موعي نباشد وا کر و اند باشد مه و فوف امضاء ور 4 موصي خو اهد ود 
وحایز بش عی معبی را که از بات مال دشر ندسعرت وصلت کرد 
ی سي یا راي عنواني مثل»:قراء وامثال آن پس ۱؟ ر وصي حصوصي 


ر 


معین و ده ی ۷ | فقر ۰ و ۳ مود قمپا والااک ‌ شرع وی 


۳9 
3 


سگ 3 خصل هویم ِ بدا نکه ره ي دی با حقي اواچجي بر 


عجده اوست واحست اداء عاید وا 0 (۹ ۳ وصبت کند باداء 
3 


آن حه4 و احىات ما لبه باشد هد ان رو ور کرد ومظام عماد و حه دد نبه باشد 


مش صوم وطلود وحه می کِق از هر دو مثل حج وامثال ان ومستحب 


‌ 


۱ شمل صاه ار حام وصدقات و نناء مدارس 


۱ 
4 


ات وصدت کت عستحبات ۱ 


وزیارات آعه انام علیپ السلام وامثال آن . 


۱ مطلب ک 


در احکام میراث است ودر آن دو مبحث است 2 »بحت اول » 


در اسیات ارث ودر ان دو حبز است ) اول ( لس ) دد.م ( مندته ودر 


۰ 






3 #8 در احکام میراث است ** ۱۳۷ 

و ۳۳ 
2 2۹ 3 0 1 ۹ 
3 آن دو مقصد است « مقصد اول » در طبقات وارث نسي وان سه طبقه 
۷ 

9 


حرته است که ما دامیکه طبقه" سابقه موجود باشد مانع از ارث بردن 
" حلبقه لاحقه است پس دران سه فصل افت قاقز آرل )مر طعه اول 
وانا دو طاشه اند « طاشه اولی ) ,پدر ومادر است ودر آن حند مستاه 
است (اول ) با امحصار وارث به پدر تام مالرا ارنا میبرد وبا احصار 
عادر لت مالرا ار" ٩شه‏ را 0 وک دک از زوحین ا بدر ا 
مادر باشد نصب اعلارا مبرد و هه را در با مادر ( دوم » ااحماع 
در ر ومادر ثلث از مادر است ا عدم حاحب وتتمه از بدر است اک 
از زوحین نناشد والا زوج با زوحه تصیب اعلاي خودرا مسرد 
ومادر ثلث را ا عدم حاحب ونتمه را گد۶ مبیرد 2 سم ؟ با احعاع پدر 
ومادر حه کي از زو جين باشند با ۱ ای برادر با بکیرادر ودو 


خوادر 3 حپار خواهر بدر ماد رک با بد بدري داشته باشد و م حرو و سکلمان 





اند وقاتل م نباشد نا برحیی واین تول اقوی است که انبا ار جه مس 


۳ ارث عبر ند لکن حاچت مادر مبباشند از ارث ردن او ژناده از سرد سس 


اهر گاه وین ینت ده باهتد کد اوه 


میشو ند مادر را از بردن زیاده پس سدس زاید ار یاعا قسمت مدشود بر 
پدر وت « طائمه دوم » اولاد است ودر ات چند مسئله است 
«اول» با احصار وارث بيك پسر عام مالرامیبرد و با تعدد | نبا با بالسونة 
ار ماه دنر نصف را اوها وتنمه راردا "مره 
وبا لعدد انبا دو ثلاث مالرا ۳۹ 2 شا با لسو بهقسمت کنند لدم 
با اجباع پسر ودختر با تعدد واتفراد عام مالرا للذکز مل هل الا 


3 ض 
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بح 
یا ۳ 


ِِ« ۲ أ 
َ 8 





.میت اولاد نداشته باشد وم اولاد اولاتتتارد سم 


۸ * در بیان طبقات وارث نسبي واحکام مبراث است که 


قسم تکنند (سم) با اجماع پسر ودختر با پسر تتها با پدر ومادرهريك 
از والدین‌سدس مال و تمه را با تعدد اولاد شحون‌ور قسمت عاندو ا 
انفراد پسر مختص باوست #چپارم4 با اجعاع مك دخت با پدر تن بامادر 
شها ریم مالرا پدر ‏ مادر میبرد ار ناوردا وتتمه از دختر است‌ازا وردا 
ودراین فرضاکر دو دختر با زياده از آن باشد س‌از پدر با مادر و تتمه‌از 
بنات است بالسوية ( پنحم 4 با احاخ والدین بايك دختر دو مس از 


والدین است ار نا ورداً بالسوبه و نتمه از دختر است اکر از براي مادر 


حاحبت نماشد وا مأدر سردس هببرد و بدر دبع بقر4 ودجبر سره د بح كت 


ح 2 
وا دو دختر با زناده باشتد هر کدام از والدین‌سدس ونتمه از شالست 


با اسو به ودر ان صور اک کح از روحین در با انا داشد نصبب خو درا 


هسیر د وهر مك از پدر ومادر دس را و مه ات انیت واگ نقص. 


را شرا او لاد تس واگر ژناده بأشد اون م مسر زد ز شم ِ ون 
۳ هر بل از | نهارا 


باولاد انا مد هل ار یا 1 1 هعم ُ بدا نک از مال همست حپار چر 


#7 45 حتص و و اسک5 اگ داشته راشد ۳ ور 4 با اوشم ,له 


(حبارم) قران او طکه احوط در مطلق سلاج و کت و رحل و را حاه 

تراضی با ساثر ور ثه است و مجنین با لمدد جهار حیز اول وک 
بِ 2 

رای وشدن ما کاده وهنوز نوشنده ( فحل دوم ) در طقه دوم 


و اننی دو طائفه اند ( اول 5 رادر وخواهر ودر ان سه مسثله است 


7 


در بان طبقات وارث نسي واحکام میرائست 6 ۱۳۹ 






نفراد عام مارا مببرد وبا تعدد تبالسوه قسمت کنند اما خواهر پدر 
8 وتری وابدري تب با اتفراد تصف را از و تمه را ردا مبرد وبا لعدد 
1 ان دو لت را ار وتتمه را رداً بالسوه قسمت کنند و برادر با خواهر 
" مادري ا انفراد سدس را ار۴ وتتمه را رداً میبرد وبا مداد خلت را ار 
وشمه را رد ما بیل حود قسمت کنند وخواهر و رادر مادري با لسو به 
وقتیت کته ( دوم ) ه رگاه ۳ ا پدر مادري چم شوداخوه 
پدري ارث عیبر ند وعام از اخوءهٌ پدر مادري است هر چند .كت خواهر 
باشد حه‌اخوةٌ مادري نها با الشان‌باشد چه باشد سم خواهر و رادر 
۹ اون عام ماثرا اک سل حظ الا نشینچسمت کنند وهمچنین و 
و رادر پدري تنیا با فقد اعويني وه رگاد جع شود برادر وخواهر پدر 
درخ با فقطد پدر مادري با برادر وخواعر مادري اخوة 
" مادری لا وحدت سدس وبا تعدد كث را بالسو * مببرند و تمه از #در 
مادري با پدری تذپا است و ی ور اگ بکي‌از زو حین د تفت 
اعلاي خودرا مبرد و نقص بر اخوءٌ پدر مادري با پدري وارد مباىد 
و طائفه دوم جد وجده است ودر آنجنج مسته ‏ ارت « « اول » حد 
با حده چه پدر مادری حه پدري‌تنپا حه مادري با انفراد عام ما را مبرد 
وبا احتاع حد با جدء پدري للزکر مثل حظ الا نشین ۱ 
مادري تنها باشد بالسوه میبرند « دوم » با اجعاع جد ب و پدر که 


۰ 
باحد با جده مادر ی لت مال از مادر ی اسنگ ا انقراد و با (عدد ( و 4 


ونتمه از پدری است با انفراد وا لعدد للذکر متل حظ الا یخلت 





یل 








۳3 ۱ 


۰ ث در مان طقات وارث لسي واحکام ارت است که و 


۰ ۵ اک 0 2 ۰ ِ 
و مراد ۳۹ هرك از روحی باشند بات اعلای خو درا مسر ند و نقص 


۹ 


.۰ 
‌ ك ۰ مس 
9 ِ حد و حده بدریاست ِ حارم 1 حد وحده ای هر گاء جتح 


۱ 2 ۰ ۰ 
سود 5 دِ اد, و خو آع, 1 حد عرله رادر و حده عمرله حواعر 


4 کب انم ف ت 


این و #حنین در حد حده اي با رادر و خواهر ای و اما در صو رت 
و ۰ ۰ ۰ 
اشتلاف. وج نم او ی 23 

ی وحن ود با اخوه ای با بمکس پس 


ما 


ژ اهر ایا احاد سرد س و با (عدد 


تلری هسیر ند و بغه از حد با حدم 3 هو دو 0 و در صو رت 51 نبه حد ً 
ِ ۴ 

حدو ۳ ه ده لت مه ود و تطلثان ار اخوه ای ‌ آ نو ۳۹ امنت متحدباشند با 

۰ ف‌‌ ف‌ِ ی #۰ نب ۰ ی گِ 


7 ءطِ 


سور رد د (پشجم) تاک ازگر ادر 3 حواهرمو حو د باشند اه لاد 1 ادر 


و خواهر مطلعا ارت عبر د و باتودن انیا او لاد ا نبا غیای بدر ۴ مادر ند 


او را مر ند " با اخضاز وارت نها چه 8 احعاع 1 بل و حدذده 
پساولاد تراد و خواهر مادری بالسویه قسمت کنند واويني با اي 
لازک مثل حظ الا تشن ‌) فصل س- ؟ با لبقه سجم وانب نز ده طا مه 
اند « طائعه اولی » عو وعمه ودر آن مك مه است وان اه و 
عاعمه با انفراد عام مالرا مخ وبا دعدد بالسو ه مالرا تسم گنه 
۰ رآ اجماع مو با مه ر (عدد و مراد مالرا لز کر مثل حط ۷ دین‌فسمت 
۰ 2 
ءا مد ( طانعه دوم 6 و و خأ4 و در ل‌ ح<پار ۳ ) اول ۱ 
خالو ا خاله | انفراد عام مالرا م‌ند و با تعدد با اسو به‌فسمت دنندحتانجه 


۰ 
2 


با اباع و با ۹ ِ و بستی لاسهسه 2 ده ) سو [ 
. رال خلت از اخوال و نتمه از اعمام است و با ا<ماع كي از زروحن 


با اعمام ۸ خوال با هز دو دوج ۱ زوحه لصب اعلای خودرا مبر ۵ 


۰ 


۱ 7 در بدان ارت لسبب است 4 ۷۱:۱ 
و ) ۷ نمودن اام وعمات با اخوال غالا اولاد هر مك از ! نبا 
بأشْمّد عحاي بدر با مادر ماد وسیم 1 ۳ را م.برد وما داسکه از 
اعام و مات موجود است ا او لاد 5 ۳ ات عبر ۱ ۱ دك صورت 
که جع شود ] بدری کوراي ای عم است 
مادری ای رم و مت هباشند ( مفصد دوم ‌ 3 مبراث 
وا 23۵ جزاست ۸ او ل 4 زوحت ودر آن جند مه ات 


( اول ) بدانکه زوج از مال رو حه " داعه خود نصف را میرد ا گر 


# 


زو حه اولاد و 7 ولاد نداشته باشیژالاریع مبرد حنانجه زوحه 
وهای 1 . 9 دا و زرم( اولاد با اولاماولاد 
بداجته بشید والا اعد جوا تعدد زوحات نصب خودرا در هر دو 
صورت ا لسو به تاکز نی( دوم ؟ بدان‌که فرق نست*در 
این‌نودن زوجین ما بين امسر دو با يکي از انبا صنیرء اشند بانه صصه 
چنانچه فريي نیست ما بين انکه دخول بزوجه کرده باشد با نه سم 
بدا نکه زوج از عام مال زوحه ارث مبردگهخلاف 7 حه ات ولد باشد ِ 
با ناشد که از زمين خانه وزمین زراعت وامثال ان عیبرد واز قیمت 
اعان عمارت واشحار مبرد واز تمه اموال در عين انبا ا ورثه مر بكث 
است وجراي اب چه قنات باشد چه غیر ان در حک اراضي است وگ 


چیزهائیکه در هه ات جر‌وغیره که كت اه است‌و ۲ 






چم 








:۱ # در دان ن موانع ارت کا و ۳ 


براي خود عقد کردء وهنوز باو دخول نکرده و بهیان صرض رد ان 


۳ ۱ ۰ 5 72 
زن از مال شوهر ارث مببرد و ۰ مپر وا گر دنو" کم دو را 


9 رد حلاف رضه که شوهر ۳7 ده و بهیان ح‌ص صد که زوج از او 
ارث میبرد اگر چه باو دخول تکرده باشد ‏ پنجم ‏ گ تشه کون 
طلاق که زن مادامک در عدهٌ رجهب فتناشد دز جع رن اش و 
میبرد و۸ چنن لعحکس ودر ع باثه ولعک از عده ولو 
خیه هیچکدام از م ارث عیبر‌ند مگر در يك عُورت وان انش 
است که مریض زن‌خودرا طلاق دعد و بهان‌مرض عیرد پس تا بکسال 
هلالي آن زن ارث مبرد از شوه شبرط انکه شوهر نکرده باشد 
+ دوع 4 ولاء است وان در سد مقام است ( اول ) ولاء عتق ( دوع ) 
2 ضامنِ جربرم (.سم ) ولاء امامت ودر ان تفصیلي است که از وضع 
رسأله خارج است بدانکه مراث کسکه وارث ندارد با سیب موانع 
ارث‌منو ع است.از ارث بردن مالحض هت حتة اه فی السموات‌والهدضین 
امام زمان حل له تعای فرحه مساشد ودر زمان غت | حضرت سالام الله 
عله اختار ان تست باق نله ع جامع اشراط است ( مبحت دوع ) در 
مواع ارث است و آن سه <ء زاست ( اول ) کفر با اسلام مورث بدا نکه 
کافر از مسا ارث کسرد وحاحب طبقات لاحه نز عیشود پس مسلم س 
5 ی اد ات مبرد با و جود طبقات صابقه ۱ کر عام کافر 
۱ وکافر از کافر ارت‌میرد ۱؟ ار هیج وارث‌مسل نداشته باشدومچنین 
1 تسا ۱ گر چه پم مختاف باشند در مذهب ودر انحا دو مستله 
کت 4 کر کافر مسلم شد بعد از دن مورا فلز مت 


ححط 1 





ِ 1 هل استعار,: ذات الرقاع 5 ۱:۳ 


۱ کرد ۲ ارت ودرا مبرد (دوع.4 اک مسام ند شد با فطرت 
۲ اعلام عجرد ارتداد ما لش منتقل میشود بوارث ۳ وزلش از زوحت 
: ون مود بدون طلاق وباید عده" وفأت بگیرد از وقت ارتداد 
قاشع اورا مکشند واگر توبه کرد وسامان شد اقوی قبول 
وه اوست ما بین خود و خدا وطاهر میشود اکن مع ذاک واحب القتل 
است ومال و عال‌او ,۶ : ۳ ماما که 7 7 مالات 
شود بلکه عبالش راهم بعد از عده" وفات بلکه در عدهاگر بخواهد 
میتوا ند تزو یج کند چنا نچه م‌ند ملي را کلف تِ سکتند ٩‏ زر توده 
1 کرد مال وغنال او از اوست والا او! میکشند یاو بقل »نتقل 
بوارثمسل او میشود واگر وارث مسلممدارد مال امام عله السلام است 
واما 1 ند شوده‌اگر <ه فطري باشد اورا سای متکتمد واوقات 
عاز میزشد اورا تا مسلمان شود با عبرد ره ارگ عتل 
است ت" مدا یکه گ ر وارت وت ودرا شر حق مدا [ نکشد از او ارث وه 
برد له اولاء مقتول اورا باذن اه ثر ع مکشند چنانچه اگر 
خطاه عود ومورث زا کشت داد دایه کاگیه بدحد در ارث عسبرد 
بلکه‌خو لشان | بو یی ا پدري وزوحن دبه رامبر ند بر حسب‌طبقات‌واز 
غیر دیه ارث میبرد و(سم) از موانع رقیت است پس علوكث نه وارث 


مشود 4 مررت ومبراث او از مولاي اوست وا مد لله رب العالن 





طر بقه استخاره ذات الرقاع 
از حضرت‌امام حعفرالصادق (ع روات کی گره 
اه اراده کن شش رقمه اعد کر در سه تام 








وب 


۱:4 ۳ هد تفای دات الرقا ع » / 


2 سم الله الرجن الر حم خبرةمن الله العز د زاجم لقلان بن فلا نه افعل » 
ودر سه تاي ِِ نویس ۲« سم الله ار هن الرحم خيرة من الله العز بز 
ا کم فلان اين فلانه لا تفعل » ومحاي فلان | بن فلا نه‌اسم خود ومادر 
خودرا بولس پس ان رفعپارا در ز « رمصلای خود ۱۳۱ کر ی 
عاز ی حون فار ع شوی درو ِِ سّ ۳ استحم الله 
پرحته خيرة في عافبه پس درست داش و دمک ی خر ق‌جیع اموري 
ق سر منك وعافية پس دست بزن ورقعه هارا موش کن هي يك‌دیگر 
قاط و وت براتبار! ببون | ور ۳ فعل بیان خر ان 
کر اک کید وا سه لا تفعل بیان کر ) ی 

ای ات کم آمزی ۳ ی اعل باشک و پات تا با 
پتج رقعه ]کر افعل بشتر ات ۳ نبوا.؟ لاخشسفت 
اشتاه در 5 


وحاچت سعت ده بح 3 ۳ ۳ مد 
ن و 9 دن ر سم 


سس بدفت مقا بله و تصحیح کردید گس تست ها 
1 برادر3:ن اعاي خواشمندم که والدین حقی را بدعاي خبریاد 

اند خداو ند همه را موّید با مدات انام عصی ارواا ٩‏ ید۰۱ بدارد 

با حصوص حضرت مستطاب حجة الاسلام فقیه اهل بیت المصمة | بة ال 

البظمی ۱ تاي حکم را از جیع بلبات حفوط دارد وسانه مار ؟ 

متام مشتدام بدارد مق عد وا له ااطاعرین المصومین ۰ مق 

و الاحقرغلاحسن الفز نوا 





( جاخانه عف در من انیب 927 ۵6۸4 
بجع ۱ 


ی 2 و وروت هو ول ۸8۰ 





